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مقدمه 


فران بت دامع تا هیر الم صلی الله یه ی الفو نم خر انا 
بشر» در کنار سئت مهم نرین منبع شناخت عقاید, احکام, اخلاق و تمامی 
معارف دین اسلام است و در راستای فهم آن کتاب های زیادی با نام 
تفسیر نگاشته شده و می شود. 


کتاب های تفسیر هر فرقه از فرقه های اسلامی می تواند بیان گر گزیده 
ای از عقاید, احکام و اصول اخلاقی ان مذهب باشد و بر همین اساس منبع 
خوبی برای شناخت معارف و مسائل اعتقادی ایشان است. 


ای ای اه امه سای ها ی را ی و نو مد 
همین جهت واکاوی تفاسیر ایشان با روی کرد مهدوی نقش مهمی در 
فهمیدن عقاید ایشان نسبت به این اموزه داراست. 


کتاب حاضر بر این است تا عقیده مفسران اهل سنت,؛ در رابطه با 


در این پژوهش. به تفاسیری که به صورت تحلیلی 4 مهدویت 


پرداخته اند, بیشتر اهمیت داده و از تفاسیری که به نفل روایت اکتفا نموده 
اند, 


ص: 12 


تنها جهت تایید و يا رد استفاده می شود. نیز در بررسی روایات بیشتر به 
روایاتی پرداخته می شود که در تفاسیر ایشان نقل شده است. 


رمازم این فتضوغر کنات ها نان امه ها فایل ویر اش سره 
آعا این کتاب تست ته کار‌های انجام تفه دارای امتارانی ارت 


1 بیان مباحث مهدوی به صورت موضوعی است نه تفسیر ترتیبی. (تفسیر 
به صورت ترتیبی نیست 


2 تنها دیدگاه مفشران اهل سئت در مورد امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, بیان خواهد شد. (تفسیر به صورت تطبیقی نیست) 


3. کم کردن فاصله بین مهدویت شیعه و اهل سّت با تقویت موارد 
است و مطرح کردن اعتقاد به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
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بخش یکم: کلیات 
فصل یکم: اف با مفاهیم, واژه ها و مبادی تصوری 


درامد 


هر موضوعی در بررسی اولیه واژگانی دارد که شاید برای افرادی که " 
آن فن مطالعات کمتری داشته باشند نامانوس و نامفهوم باشد بنابراین 


لا زم است در ابتدای تحفیق با نبیین و توضیمح واژگان؛ خواننده را از ابهام 


در هر واژه و مفهوم نیز گاه معنا و مبنای خاصی توسط نویسنده قصد و 
اخذ ای و و لازم است آن را در ابتدای 
تحقیق خود مشخص کرده و توضیح دهد؛ ؛ در غير این صورت ممکن است 
ناخواسته خواننده را دچار سردرگمی کند. 


بات 


امام در لغت کسی است که به او اقتداء می شود. در کارها مقدم بوده و 
جمع آن ائمه است ؛ (1) این واژه از ريشه ام یه ففتی فص گرفته اشدم:6 


۳ 


1 کناب الفین: خلیل بن آخمهه ج 8ص 428 49 وی کل من افتدی بو 
قذم فی الأمور فهو امام». الصحاح. جوهری, ج5. ص 1865. «الامام الذی 
یقتدی به و جمعه آئمه». معجم مقاییس اللغه, آبن فارس.: 1 ص 28. «و 
الما مهن فده ۵ قمع موی اسان الهرین این .تون 
ج12, ص24 - 26. «و الامام کل من ائتمٌ به قوم کانوا علی الصراط 
المستقیم و کانوا ضالین . ۰ آبن سیده: و الامام ما ائتع به من رئیس وغیره 
الجمم اثعه و فی الفزیل العزیهه ( فقانلها اند الکفر (, ای قانلوا روساء 
0 ۰ وامام کل شی قیمه و المصلح 
و القرآن امام المسلمین وسیدنا محقد رسول اللّه صلی الله علیه و آله 

و 0 امام الامه, والخلیفه امام الرعیه و امام الجند قائدهم وهذا ان من 
هذا ماود من هذا| آی آحسن امامه منه .. . و فلان یوم مٌ القوم یقذمهم. , و قال 
ام یک ففنی ایض نوم العمص اخرق مر اند فن ااعاهب‌سال* فلان 
امام القوم, معناه هو المتقدم لهم و یکون الامام رئیسا کقولک امام 
الخساخین و تفن الکتاب, فا الله تعالی: ز شم تفه ان تام ( 
و یکون الامام الطریق الواضح, قال اللّه تعالی: ( و انهما لبامام مبین(. 


مجمع البحرین, طریحی, ج1. ص105. «قوله: ( نی جاعلک للثاس اماما ( 
آی 0 یک الناسش فیتبعونک و باخذون عنک, لان التاس يأمون آفغاله. آی 
بقصدونها فیبعونها ... و الامام الکتاب ایضاء قال تعالی ( یوم ندعو کل آناس 

تاب >». 
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مقصود قوم برای امامت, ریاست و يا رهبری است. (1) 


در مذهب شیعه امامت در معنی خاصی به کار می رود و به معنی وصایت 
و جانشینی پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم و رهبری جامعه 
اسلامی بعد از ایشان است و محدود به تعداد دوازده نفر بوده و آخرین 
۷ 


این لفظ در فرهنگ اهل سئّت معنای دیگری داشته و به معنای پیشوا و 
صاحب نام استفاده می شود؛ به سران مذاهب و صاحبان کتب مهم حدیثئی 
و تفسیری نیز امام می گویند؛ به کار بردن این لفظ درباره امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط اهل سئت, به خاطر مقام رهبری و 
پیشوایی امت در اخرالزمان (2) و يا به جهت 


1- اللحقیق فی کلمات قرآن الکریم. مصطفوی, ج 1. ص132. «و التحقیق 
الأصل الواحد فی هذه الماده هو القصد المخصوص, آی القصد مع 
التوچّه الخاص الیه و هذا المعني محفوظ فی جمیع مشتقاتها: أمْ- آأمه- 
آمام- امام- اما- ]تا آم - لا یبعد آن تکون هذه الکلمه فی الأصل علی وزان 
ضلب ضن زان الضمه یمه سعسی.ها کون عهن | آکسند. و اک 
فان ۳ [ثما تقخذ من اللازم, أصلا و اعتبارا, فالامْ مأخوذ من آمم 
نم اطلق علی الوالده وعلی الاضل و الضدا وما برجع آلید». 

2 مسند اجمده 1 اضر 376 .377 ستن. ی دادن 210*22 ستن 
الترمذی, ج3 ص343. «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنقضی 
الايا ولا پذهقب الذهر خی بهلی. | آعزب: وجل .هن هلب اتمه بو اطع 


اسمی». 
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ناهام اي و ایس که اما من قح امه ال ره 
الشریف یکی از ایشان است (2) و یا روایات امامت ایشان بر عیسی بن 
عویم علها السلام در تمایعماعت استه رن فاد فان اماخت در 
اصطلاح شیعه نیست. 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


مهدی در لفت اسم مفعول از ريشه هدی به معنی هدایت شده, به کسی 
گفته می شود که خداوند او را به سوی حق هدایت کرده است. (4) 


1- صحیح بخاری. ج8, ص127. مسند احمد, ج5, ص90, و92 . 
تایه جنس ۱0 این عون فال سصعت الیین -های الا 3 
وسلم - یقول: ایکون اثنا عشر آأمیرا فقال کلمه لم أسمعها فقال آبی آنه 
قال کلهم من قریش"». 

2- تفسیر ابن کثیر, ج3 ص312 ۰«وفی هذا الحدیث دلاله قلی آنه لا لا بد من 
وجود اثنی عشر خليفه عادل . ۰ ومنهم المهدی الذی اتمه یطابق اسم 
رسول اللتصلی آلله علبه مسلم: وه که میم لفاريد نی 162 
ص 74 ۰«وقیل: هذا] الحدیث فیه اشاره بوجود اثنی عشر خلیفه عادلین من 
قربش. ۰ ومنهم المهدی المبشر بوجوده فی آخر الزمان». تفسیر ابن 
کثیر, 2 ص34 . تحفه الأحوذی, مبار کفوری, 6ص 393 .عون المعبود, 
عظیم آبادی, 1 ص 247 ۰« هذا الحدیث البشاره بوجود اثنی عشر خلیفه 
صالحا یقیم الحق ویعدل فیهم... والظاهر آن منهم المهدی المبشر به فی 
الأحادیث ... ومعنی هذا الحدیث البشاره بوجود اثنی عشر خلیفه صالحا 
بقیم الحق ویعدل فیهم ... والظاهر آن منهم المهدی المبشر به فی 
7 

3- صحیح بخاری, ی دق صقان رشن الا لت للم یه و ال 
سلم: " کیف انتم |ذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم"». مسند احمد, 
ار ام را مه 2ص 
صحیح مسلم, ح1, م ی و رجوع شود به بخش علائم ظهور, نزول عیسی 
بن مریم علیهما السلام 

ص354 اه الای" قو هداهن اااد الی الحق وقد 0 فی اما 
کت ضار کالاسماء القاله. مه ستی. لین عطل اللم عالن. فرجد 


الشریف الذی بشر به رسول اللّه حصلی آلاه عایه ول جر | نهر نی نی 
آخر الزمان مجمع البحرین. طریحی؛ ج4, ص89 41. و المهدی: : من هداه 
له الی الحق, و " المهدی " اسم للقائم من آل محمد علیه السلام الذی 
ری ال اسف را ان بل ار فا | 
باکت ظاما ما ای یم سس تالالتخا نم مان 
العرب والعجم و یقتل الدجّال». تاج العروس, زبیدی, 20 ص332. «و 
المهدی: الذی قد هداه اللّه الی الحق و قد استعمل فی الأسماء حتی صار 
کالأسماء الغالبه و به سمی المهدی الذی بشر به آنه پیجی ۶ فی آخر الرُمان, 
جعلنا اللّه من آنصاره قال یاقوت: و فی اشتقاق المهدی عندی ثلائه آوجه: 
آحدها: ایکون من آلقدی. بعنی آنه صمتو افی کته لا آنه هدن یرم و او 
کان کذلک لکان بضم المیم و لیس الضم و الفتح للتعدیه و غیر التعدیه و 
الثانی: آنه اسم مفعول من هدی یهدی, فعلی هذا اصله مهدوی ادغموا 
الواه فی: الباء خروجا من القل تم کسرت الداله القالت آن بکون مورا 
الی. الففد خشیها, لغنعیسی:. علية, الساام. عانه تکلم.فق الفهد. فصراه 
اض ماه اه بانش فی ار اس تفه لاس ااسلالی. 
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فشهور شون آین. اقب ور تین آفل ستت به حاطر ,روایات قزآواتی ارت 
که در انها از حضرت به این نام باد شده است. (1) 


تفسیر» و کتب زد تبفسیری 


تفسیر در لغت از ريشه سفر يا فسر به معنی روشن شدن, بیان و توضیح, 
جداسازی, برداشتن حجاب و پرده. کشف نمودن معنی معقول و بیان 
خن اما ح ات ۱ جوز اصطاام هه ی کب ره 


برداری از 


1- مانند: مسند احمد, ج3, ص37. «قال رسول اللّه - صلّی الله علیه و 
سلم - آبشرکم بالمهدی یبعث قی آمتی علی اختلاف من اللّاس وزلازل 
فیملا الارض فستطا .و عدلا کما ملنت جوزا و طلماه, نستن این عاخه. 22 
ص‌1368. «رسول اللّه - صلّی ۱ ۱ 10 
المطلب. ساده آهل الجنه. ابا وحفزه عیفر و ااحسن وه لسن 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ». مسند احمد, ج1, ص84. سنن 
ابن ماجه». ج2. ص1367. «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم 
النوی قخل. الله عالی فرحه السسی: متا آهل. البیت: رضحم ال قت 
لیله». سنن ابن ماجه», ج2, ص‌1368. المستدرک, حاکم نیشابوری, ج4, 
ض 7 55 «قالت: شععت؛ رصول. الله: ضلی الله علیه. و ال ور سم نقو[؛ 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف من ولد فاطمه». سنن ۹ داود, 
ج2, .ص10 د. المستد رک حاکم نیشابوری, ج4, ص 57 <. «قال رسول الله 
جحای اه رام -: المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متّی 
آجلی الجبهه, آقنی الانف, یملا لأرض قسطا و عدلا کما ملتت جورا و ظلما. 
یملک سبع سنین». المستدرک, حاکم نیشابوری, ج4, ص‌38د. 1۳9۹ اللّه 
7 - قال: یخرج فی آخر آمتی المهدی عجل الله تعالی 
رکه ات مه ال الس کت ایض اس ی الا 
صحاحا». 
2 کاب الخ ی کانمن امه ررض 247 یر | امش و هو ان 
تفصیل للکتاب و فسره یفشره فسر | و فسره تفسیر|». الصحاح, جوهری, 
ِِ 0 «فسر الفسر: البیان و قد فسرت الشی آفسره بالکسر 
و التفسیر مثله و استفسرته کذا, آی ساألته آن یفسره لی». معجم 


فقاستی اللقم ای قارش حهض 04 کر کی اقا ملسم اثراع هه 
واحده تدل علی بیان شی ء و ایضاحه من ذلک الفسر یقال فسرت الشیء و 
فسرته و الفسر». لسان العرب, آبن منظور, ج2, ص 3 د. «فسر: الفسر: 
البیان. فسر الشی یفسره, بالکسر و تفسره, بالضم, فسرا و فسره: ابا هو 
التعسیز متلعی, آلعسر. کشف: المعطت ,و التعشیر کش المواد.عن اللقظ 
المشکل.. ِ واستفسرته کذا| آی سألته 1 یفسره لی» . مفردات؛ راغب 
اصفهانی. ص380. «الفسر |ظهار المعنی المعقول ... و التفسیر قی 
المیالنه الیو ای خد یخال قیها تسردان الانا ط مرها 
نما بکتض بالتامیل 6 محهع الشرین: تطریخیه ور 1 ۵40 رف سر 
قوله تقالی:: ( واحسن-تفسیزار التفستر فی: اللقه کشف ععت الافظ و 
اطمازم. ماحفد من الفتتو و هومقلوت السفن بعال, آسفرت. الهرآه: عن 
ار و أسفز الصیح: |ذا ظهر.. و القسر: البیان. یقال فشرت 
الشی من باب ضرب - پینته و آوضحته و التشدید مبالغه و استفسرته کذا 
سألته آن پفشره لی ». تاج العروس.: زبیدی؛ 1 ص 49 3. «فسر: الفسر: 
لیات هکس الفعطي نها قاله این اا غراف اه کی لقع المععول. 
کما فی النضاترم. کالتف هه الفعلی کضرتب و ی ال فش نی 
یفسره وی فسره و فسره: نا التفسر: الاستفسار و استفسرته کذا: 
سألته آن 2 
تفسرته و فی البصائر: کل ما ترجم عن حال شی ء فهو تفسرته». 


ص: 17 


عبارت دیگر مقصود از تفسیر تبیین مراد استعمالی ایات قران و اشکار 
کردن مراد جدی ان براساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره 
است. (1) 


مراد ارتفاسیر افل مت در آبن تفیق اسر خرتی ایفاق انست خواه 
گرایتن نقلی داش باهتد (عاسیر فرانی وروای)حواه عفلی و اجتهادی؛ 
بنابر اين, تفاسیر موضوعی, تفسیر تک سوره ای و کتاب های علوم قران 
اسان خحصود اس کاب ارم اند 


1- مجمع البحرین, طریحی, ج3, ص 401. «التفسیر فی الاصطلاح علم 
یبحث فیه عن کلام اللّه تعالی المنزل للاعجاز من حیث الدلاله علی مراده 
تعالی». تاج العروس, زبیدی, ج7, ص‌349. «و قیل: التفسیر: شرح ما جاء 
مجملا من القصص فی الکتاب الکریم و تعریف ما تدل علیه الفاظه الغریبه 
و تبیین | التت. انزلت. بسبها لای»: متطق تنقسیر فران. «ضاین 


ص :8 1 
تاویل 


«اول» در لغت به معنی رجوع و بازگشت. (1) و تأویل به معنی 
باز گرداندن 


بخ ال شفتی وس کلامی است که و ماع ان اف اش ون 


اضل در این کلمه تقدم جیزی و مترتب: شدن ذیکری بر آنمنت: ات و دز 
اصطلاح به معانی متعددی به کار رفته است, که در بیان فرق بین تفسیر و 
خاهیل خوافد آمد. 


آمات لعرب, اين منظور, 11, ص32- 33. «أول: الأول: الرجوع. آل 
الشی یوول اولا و مالا: رجع واوّل الیه الشی: رجْعه و آلت عن الشی: 
ارتددت و الأّول الرجوع ... التهذیب: و آما النویل فهو تفعیل من آول یوول 
ها او ها يم قاس اه اوارس 
1 و آل یول ای رجع». مفردات؛ راغب اصفهانی, ص 31. 
حول آع الرخوع لی ااعل» لناموس. السیطه فترور اافق: 3 
3 «آل الیه ولا و ماًلا: رجع و عنه: ارتد». تاج العروس, زبیدی, ج14, 
ص31. «أول آل الیه بژول آولا و مالا: رجع». 

2- کتاب العین؛ حلیل بن ج8, ,ص 309. و التأول والتأویل: تفسیر 
الکلام الذی تختلف معانیه و لا یصح الا بیان غیر لفظه».الصحاح. جوهری, 
ج4, ص1627. «البأویل: تفسیر ما یوول الیه الشی و قد آوّلته و تأولته [ 
تألا] بمعنی». لسان العرب, این منظور, ج11, ص33. «الأویل جمع 
معانی آلفاظ آشکلت بلفظ واضح لا کال فب فیه». و ج11, ص34. «و قال 
الیه ۱ فک 03 فد ی الا دیص ور 
«أول ااویل تفسیر ما یول الیه الشی و قد آوله تاویلا و تاوله بمعنی». 
سرد رآ اش ام مس ال ات الرهم لیصا 
مه المویل التوض ال مرحم آلبهوز ای هوررد الشن الی القاید الفزاده 
منه علما کان آو فعلا». القاموس المحیط, ,. فیروز آبادی, ج3, ص 31 د3. و 
ال الکلام تاوناا و تأوله؛ دبره و قدره و فسرم, والثأویل: عباره الرویا». تاج 
العروس, زبیدی, ج7, ص 349. «و الأوبل: رد آحد المحتملین الی ما یطابق 
الظاهر. کذا| فی اللسان و قیل . .. الثأویل: هو نبیین معنی المتشابه». و 


1 اه و ۵ ومیل تین ها تقو آلیه. السشی‌فده فال ایو 
لجوزی: : و الْأوبل: نقل کلام عن موضعه الي ما یحتاج فی اثباته الی دلیل 
ملاح ها تک طاهی الافظی ۵ الامل ود احه امین ال سا ار 
الظاهر». 

3 التحقیق فی کلمات قرآن الکریم. مصطفوی, 0 1 ص74 1. و التحقیق 
آن الاصل الواحد فی هذه الماده: هو التقدم بحیت یترئب علیه آخر و 
البأویل: جل سن: مقر ها خی س بت یه آخر مه اعم هن الشادی :و 


المعنوی». 


ص‌ 19 
فرق تأویل و تفسیر 


در مورد تفاوت میان تفسیر و تاویل دیدگاه های متفاوتی بین علماء لغت و 


1. تفسیر یعنی کشف کردن و ظاهر ساختن مراد خداوند از الفاظ مشکل 
و تأویل یعنی برگرداندن یکی از دو احتمال در معنی به چیزی که با ظاهر 
آیه مطابقت داشته باشد. (1) 


2 تفسیر بیان آنچه از ظاهر آیات قرآن فهمیده می شود و تأویل بیان 
غرض خداوند است. (2) 


3. تفسیر معنی کردن مفردات جمله و قرار دادن هر کدام در جای مناسب 
خودش و تأویل به معنی بیان معنی خلاف ظاهر به نحوی که احتمال مجاز 
بودن آن برود. (3) 


لت سر آز کاویل انست. و سر انستمال سیر در الفاظ و سفردانت 
است و تاویل در معانی و جمله هاست. (4) 


1- لسان العرب, ابن منظور, جد5 ص‌535. مجمع البحرین. طریحی, ج3 
ص 401. تاج العروس, زبیدی, ج7 ص‌349. «و التفسیر کشف المراد عن 
اللفظ المشکل و الثاویل: رد آحد المحتملین الی ما یطابق الظاهر». 
2- معجم الفروق اللغویه. ابو هلال عسکری, ص‌129. «و قیل التفسیر 
(فراد ما انتظمه ظاهر التنزیل و الثاویل الاخبار بغرض المتکلم بکلام». تاج 
العروس, زبیدی, ح14, ص 31 - 33. «قال ابن الکمال: التأویل: صرف الایه 
عن عضاها الظاهر الی من تما زا کان ااعحل النی ضرف اه 
ِِ- للکتاب و السنه». ۱ 
معجم الفروق اللغویه, ابو هلال عسکری. ص‌129. «و قیل الثاویل 

ی ی و حقیقه و 
منه یقال خاویل المتشابه وتفسیر الکلام افراد آحاد الجمله و وضع کل شی 
ِ فواضفه د.خلة اد تفسیر. آلامتعه بالمات». 

4- این معنی را معجم الفروق اللغوبه, از راغب نقل کرده اما در مفردات 
راغب چنین تعبیراتی یافت نشد. معجم الفروق اللغویه, ابو هلال عسکری, 


صرز0 دق قال الراغب* الفمیر من الاویل,و آکر استخمالة فی الاتخاظ 
و مفرداتها و آکثر التویل فی المعانی و الجمل و اکثر ما پستعمل فی 


ص:200 


5ب تقسیر فترجخ چیزی که بهتصورت مجمل آیده :بیان لول الفا ظ غریب 


نص است و نمی توان قطع به مدلول ان داشت. (1) 


۱ 6 تأویل دو معنی دارد: الف: باز گرداندن به اصل حاکم (اصل موضوعی 
که از آیه. انستفاده .هی نود و.بزای مهار دیجر کاربرد داردا سب به تهانت 
رساندن مفهوم در شمول برای تمامی افراد در زمان های لاحق (مصادیق 
غیر اشکار ایه که در اعصار بعد از نزول خواهند امد) و در تاویل مصادیق 
مطرح است به خلاف تفسیر که در حوزه مفاهیم است. (2) 


نیز تفاوت های دیگری که بیان آنها از حوصله این تحقیق خارج است. 


۷ فتاویل ِِِ 1 اه ۳ 
پنهان, تنزیل مصداق حین نزول و تآویل مصادیقی که بعدا آشکار خواهند 
سه وان اضلحانم ماه ار مور تحار فد است. 


اهل ستّت 


مراد از اهل سئت در این پژوهش مذاهب چهارگانه ایشان و به بیان دیگر, 
هر فرقه و مذهبی از مذاهب اسلامی که خلفای اربعه را به جانشینی 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم پذیرفته است و حضرت علی علیه 
السلام را خلیفه بلافصل ایشان نداند, 


1- تاج العروس, زبیدی, ح14, ص‌32. «و قال غیره: التفسیر: شرح ما جاء 
مق اس اس یت بانط و 
و ین الامور النت ات مسیها لا و اما لام وه یم من 
المتشابه و المتشابه: هو ما لم یقطع بفحواه من غیر تردد فیه و هو النص». 
ای را ای اه 


ص:21 


داثره این تحقیق, خارح اند. 


ظهور 
ظهور در لغت معانی متفاوتی دارد و برخی از معانی آن مرتبط با بحث 


ماست: 

تبین و وضوح, (1) انکشاف و بروز, (2) اعلان و جهر, (3) حدوت و وقوع., 
(4) دست یافتن به چیزی و اطلاع پیدا کردن از آان, (5) علو, برتری (6) و 
غلبه و قدرت. (۶) 


1 القاموس المحیط, فیروز آبادی, 4 ص 82. «و ظهر ظهورا: تبین و قد 
اظهرته ». الصحاح, جوهری, ج2, ص‌732. «و ظهر الشی بالفتح ظهورا: 
تبین». 
2- مجمع البحرین, ٍِِ ج3 ص101. «و ظهر الشی ظهورا: برز بعد 
الخفاء و منه « ظهر لی رأی» |ذا علمت ما لم تکن تعلمه و ظهر الحمل: 
تبین وجوده». معجم مقاییس اللغه, ابن فارس.: 7 ص 471. «ظهر- الظاء 
و الهاء و الراء اصل صحیح واحد یدل علی قوه و بروز من ذلک ظهر الشیء 
یظهر ظهورا فهو ظاهر |ذا انکشف و برز». 
3- تاج العروس, زبیدی, ج7, ص‌169. «و الظاهر: خلاف الباطن, ظهر الأمر 
و فهو ظاهر و ظهیر و قوله تعالی: ( و ذروا ظاهر الاثم و باطنه 
. قال الزجاج: و الذی یدل علیه الکلام و الله اعلم آن المعنی اترکوا الائم 
ِِ و بطتاء ی لا تقربوا ما حرم اللّه جهرا و سرا». و ج7, ص170. «و 
ی ظم عله مظمر ماه اطموم له عرش ای مان 
اکن یه 
4 معجم الفروق اللغويه. ابو هلال عسکری:. 343 44و <فاما قواند 
تعالی ( ظهر آلفساد فی البر و البحر( فمعنی ذلک الحدوث و کذلک قولک 
ظهرت فی وجهه حمره ای حدئثت و لم یعن انها کانت فیه فظهرت». 
5- لسان العرب, ابن منظور, ج4, ص 26 3. «و الظهور: الظفر بالشی و 
الاطلاع علیه. ابن سیده: الظهور الظفر, ظهر علیه یظهر ظهورا و آظهره 
الله علیه». مجمع البحرین. طریحی, ج3. ص101. «و ظهرت علیه: اطلعت 


علیه». تاج العروس, زبیدی, ج7. ص170. «و قیل: الظهور: الظفر بالشیی 
و الاطلاع علیه». 
6- لسان العرب, ابن منظور. ج4, ص26<. «و یقال: ظهر فلان الجبل آذا 
علاه و ظهر السطح ظهورا: علاه». تاج العروس, زبیدی, ج7, ص170. «و 
الذی فی کتاب الأبنیه لابن القطاع: و اظهرتٍ, بفلان: آعلیت به». فانه قال 
فیه: و ظهرت البیت: علوته و آظهرت بفلان: اغلیت به و بقال آبضا: اور 
1 المسلمین علی الکافرین. آی آعلاهم علیهم» 
7- معجم مقاییس اللغه, ابن فارس.: ج3, 27 «ظهر- الظاء و الهاء و 
الراء اصل صحیح واحد یدل علی قوه و .. ۳ . لسان العرب, ابن منظور. ج4, 
ص526. «و الظهور: عن ابن سیده: : الظهور الظفر, ظهر علیه یظهر ظهو را 
۵ اطظهرع: الله. علیه»: .مجمع: الیحرین: طر بجن:.عن. .ض 101 «وه. طهرت 
۳ علوته و منه قیل «ظهر علی عدوه: اذا غلبه و فی الحدیت (و 
کد ظفر.وشولن. الله ی لمات و ازج - علی خیبر فخارجهم)». تاج 
العروس, زبیدی, ج7, ص170. «و ظهر به و علیه, یظهر: غلبه و قوی و 
فلان ظاهر علی فلان, ای غالب و ظهرت علی الرجل: غلبته و قوله تعالي: 
( فاصبحوا ظاهرین ( آی غالبین عالین, من قولک: ظهرت علی فلان, آی 
علوته و غلبته». 


ص22۰ 

سئت متفاوت است و این تفاوت دیدگاه به خاطر اختلاف عقیده ایشان 
فا مت اف ی الا ما سا رف است. 

در باور شیعه نکته مهم در مسأله ظهور. مسبوق بودن به غیبت 


است و معنی ظهور از نظر شیعه, ظاهر شدن حضرت مهدی عجل الله 


تعالی فرجه الشریف 

پس از پنهان زیستی طولانی جهت قیام و برپایی حکومت قدلن 

جهانی است. (1) 

اد اس اسای صی ساس صاط آسمسمی ص ام ان 
فرجه الشریف 

بر اوضاع جهان و يا حدوث و وقوع انقلاب جهانی مهدوی است. قابل جمع 
ست . 


اقا ظهور در اصطلاح اهل سئت _ با توجه به قبول نداشتن تولد امام مهدی 
ععل. الله شعالی. فرجه الشریف وه عدم پذیرش. مشاه غیت بة معنلی 
حدوت و وقوع انقلاب جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه التتریف و 
یا تسلط امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اوضاع جهان و غلبٌ 
کین اسلام‌نر دایر اصان افتضه نه طاظر شون بسن ار یت 


تفالی قردحه الش رف و نگ ی اش مور فان ادبان. 


1- فرهنگ نامه مهدویت, سلیمیان, ص 267. 


ص :3 2 
فصل دوّم: منابع تفسیری اهل ستثت 


ستاد مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام, با استفاده از کتابی 
به علت در دست نبودن منبع اصلی, متن کلام استاد در این جا نقل می 
شود : 


مهمترین تفاسیر اهل سّت از قرن سوم تا سیزدهم هجری 


1 جامع البیان فی تفسیر القران. معروف به تفسیر طبری: مولف این 
تفسیر, طبری مورخ و محدث و فقیه معروف است. طبری از علمای طراز 
اول اهل تسنن به شمار می رود. در بسیاری از علوم زمان خود امام و 
پیشوا شمرده می شود. طبری در ابتدا از نظر روش فقهی تابع شافعی 
پیشوایان فقه اهل تسنن پیروی نکرد. مذهب فقهی طبری تا مدتی پیرو 
داشت و تدریجا از بین رفت. ابن الندیم در الفهرست, عده ای از فقهاء را 
نام می برد که پیرو مذهب فقهی طبری بوده اند. طبری اهل امل مازندران 
است. در سال 224 هجری در آمل متولد شد و در سال 310 در بغداد 
درگذشت. تفسیر طبری در قاهره چاپ شده است و در زمان نوح بن 
منصور سامانی به امر او به وسیله وزیر عرب نژادش 


ص :24 
معروف به وزیر بلعمی به فارسی ترجمه شد. 


2 کشاف: این کتاب معروف ترین و متقن ترین تفاسیر اهل تسنن است. 
از نظر نکات ادبی, بالخصوص نکات بلاغتی, در میان همه تفاسیر ممتاز 
است. موّلف این تفسیر ابوالقاسم محمودین عمر زمخشری خوارزمی 
ملقب به جارالله است. زمخشری از اکابر علمای اسلام به شمار می رود. 
کتاب های زیاد در ادب. حدیث و موعظه تالیف کرده است. با این که این 
مرد از بلاد شمالی ایران و سرزمین های سردسیر بود سال ها در مکه 
معظمه مجاور شد و گرمای طاقت فرسای هوای انجا را تحمل کرد زیرا 
1 مجاورت بیت الله آثار معنوی فراوانی دارد. چون سال ها مجاور 

بیت الله بود به "جارالله" معروف گشت و ظاهرا در همان وقت تفسیر 
کشاف را نوشت. زمخشری در جلد سوم ۹ ذیل تفشتیر. یه 56 از 
سوره عنکبوت که می فرماید: 


- 
عم ۶ تس 


۳ بش 9 ن‌ 3 ِ 9 
«یا عبادی الذین امَنوا ان اضی واسعه فایای فَاعَبَدُون». 
ای بندگان موّمن من؛ زمین من فراخ است.؛ پس تنها مرا پرستش کنید. 


پس از آنکه تشریح می کند که موّمن باید مناسب ترین سرزمین ها را از 
نظر حفظ دین و عبادت پروردگار برای سکونت انتخاب کند, مفا وید به 
جان خودم سو گند که سرزمین ها از این نظر تفاوت فراوان دارند. ما 
آرضایتن کردیم, پیشینیان ما نیز اتصاحن کرده اند؛ سرزمین حرم خدا| و 
مجاورت بیت الله الحرام تأثیر فراوانی دارد بر روح و دل ات تفت 
ساختن نفس اماره و تمرکز فکر و خیال و پیدایش روح قناعت و.. 


زمخشری در یکی از مسافرت های علمی زمستانی خود در خوارزم. یک 
پای خود را از دست داد پس از این واقعه از پای چوبی کمک می گرفت. با 
همان 


ص25۰ 


حال مسافرت های طولانی کرد و چند سال مجاور بیت الله بود. تولد 


علی معروف به امام فخر رازی: فخر رازی نیز از مشاهیر علمای اسلام 
میان شیعه و سنی معروف است. تالیفات فراوان در رشته های مختلف 
دارد. فخر رازی در مازندران متولد شد و در ری سکنی گزید و به هرات و 
خوارزم مسافرت کرد و در زمان خود به کمال شهرت و اعتبار نائل گردید. 
فخر رازی در سال 543 متولد و در سال 606 در هرات درگذشت. 


تفاسیر درجه اول اهل تسنن به شمار می رود. مولف این تفسیر» حسن بن 
محمد بن حسین معروف به نظام نیشابوری یا نظام اعرج است. نظام اهل 
قم و ساکن نیشابور بوده است. وی مردی جامع بوده است. در ریاضیات و 
ادبیات تالیفاتی داشته است. وفات او در حدود سال 730 واقع شده است. 


5 کشف الابرار: این تفسیر به. فازسی است. و ده خلد است: چند سال 
پیش در تهران چاپ شد. این فتسدیز ارت ابوالفضل رشیدالدین میبدی 
پزدی است که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم می زیسته است. 
کشف. الاسرار اخیرا چاپ شدم است. و کم و بیش جای خود را عیان اهل 
فضل باز کرده است. 


6 آندان القتیلن و اسرار الامیل هغروقف به خفصیر تضاوی» مولت آبن 
تفسیر» عبدالله بن عمربن احمد معروف به قاضی بیضاوی است. اهل 
بیضاء (1) فارس 


1- بیضا شهری است تاریخی در شهرستان سپیدان استان فارس در جنوب 
ایران در حدود 30 کیلومتری شمال غربی شیراز علت نامیدن این شهر به 
نام بیضا, وجود دژی در این منطقه بود که به دست پایک با نی مر مر 
ساخته شده بود (منبع سایت ویکی پدیا). 
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است. تفسیرش خلاصه و زبده ای است از کشاف و مفاتیح الغیب. 


بیشتر به با 0 به الیرامة 9 معرفف است. کنیه 7 
ابوالفداء است. ابن کثیر اصلاً قرشی است. ساکن شام و شاگرد ابن تیمیه 
بوده است. تفسیرش در قاهره چاپ شده و خودش در سال 774 درگذشته 


است. 


8 الدرالمنثور: تالیف جلال الدین سیوطی که از متبحرترین و پرتالیف ترین 
علمای اسلام است: برخی تألیفات او از قبیل الاتقان فی علوم القرآن از 
کتب نفیس شمرده می شود. در المتثور تفسیر به مأئور است بعنلی آیات 
تا اخیار ههور اخاویت آمدم فسیر کروق است ۱۵ ان مت 
که جامع احادیث تفسیری اهل تسین است بی نظیر است. در المنثور در 
فاشین اه تن ار کردافری. احات ,هروه وان ایا کربعه 
نظیر تفسیر برهان است در شیعه. سیوطی اهل مصر است. گویند در 
هفت شالکین قرآن را حفوظ کرد (ریحانه آلادب, جلد سوم چاپ سوم 
صفحه 48( در ریحانه الادب هفتاد و نه تألیف از او نام می بر د. وفات 
سیوطی در 910 پا 911 واقع شده است. 


9. تفسیر جلالین: این تفسیر تألیف دو نفر است: از حمد تا سوره کهف را 
که در حدود نصف قرآن جلال الدین محهدین اب بن و 
الد 

ین 


ص: 27 


محلی در سال 904 درگذشت و موفق به اتمام آن نشد. از سوره کهف تا 
اک کزان وال اندین یی سای الاک به همانسک ال آلدفن 
محلی تکمیل کرد و از همین رو به تفسیر جلالین معروف شد. تفسیر 
اس مایت ماه ات امس یرف 


اندلسی است که گویند در حدیت و نحو و لفغت و تجوید و قرائت و تفسیر 
اناد حص مس وا سای عصر خوو وم است فرایی ادا 
فر یه ان لش رسای اهر سال 67 وت اس 


کل اه الیل اس نی ای مه ی 
دهم است. 


شاطان این خفم ان آونبه. ماشسظه خالیفت انن- سین فدر‌دانی, و تحلیل 
فراوان کرد. پس از اشتفال به مقام قضا و جلوس به مسند قاضی 
القضاتی در سال 952 مفتی و شیخ الاسلام بلاد عثمانی شد. تفسی 
ابوالسعود مکرر در قاهره چاپ شده است. 


بعضی از محققین و اساتید درجه اول تفسیر عصر ما برای این تفسیر 
ارزش فراوانی قائلند. ابوالسعود در سال 982 در گذشته است. 


ی 0 ِِ ۱۳۳ شده ۳ 9 این تفسیر شیح 
اتال ی ار ما ای اس و سار ی را 
مشغول بود و بعد به شهر بروسه از شهرهای ترکیه رفت. این مرد صوفی 
مابانه مورد ازار معاصرینش واقع 
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شد. شیخ اسماعیل حقی در سال 1127 در گذشته است. 


3 روح المعانی: این تفسیر تالیف سید محمود بن عبدالله بغدادی حسنی 
حسینی معروف به الوسی است. الوسی شافعی مذهب بوده اما در 
بسیاری مسائل از فقه حنفی پیروی می کرده است الوسی قصیده عینیه 
معروف عبدالباقی موصلی عمری در مدح امیرالمومنین علی علیه السلام 
را شرح کرده است. این قصیده همان است که سید کاظم رشتی معروف 
نیز ان را شرح کرده و کتابش به شرح القصیده معروف است. الوسی اهل 
عراق است. گویند: طائفه ای هستند در عراق به اين نام که مشهورند و 
آلوسی نام نقطه ای است در ساحل فرات (ریحانهالادب. چاپ سوم, جلد 
اول, صفحه 59) آلوسی در سال 1270 درگذشته است. 


4 کته العدنرد این فسیر تالیف: ممدین کلن: برن معمدین عیداانه 
شوکانی یمنی است. شوکانی در شهر صنعای یمن بزر گ شد و در همان جا 
به مقام تدریس و افتا رسید شوکانی کتابی دارد به نام "نیل الاوطار من 
اسرار منتقی الاخبار" بیشتر شهرت شوکانی به واسطه این کتاب است. 
شوکانی در سال 1250 در گذشته است. 


چهارده تفسیری که نام بردیم ظاهرا معروف ترین و مشهورترین و رائج 
ترین تفاسیر اهل تسنن تا قرن سیزدهم است. (1) 


در این تحفیق از سه کتاب ابن عربی به نام های احکام القرآن, رحمه من 


الرحمان و تفسیر منسوب به آبن عربی به عنوان منبع بهره برداری شده 
است ؛ در مورد شخصیت ابن عربی بحث و اختلاف زیادی است و به خاطر 


ص 407-411 
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عرفانی ایشان, عرفای شیعه و اهل سئت هر کدام وی را هم مسلک خود 
می پندارند و حتی در برخی موارد ایشان را فرا مدهبی معرفی می کنند 
(1) و در مقابل, فقهاء هر دو گروه از ایشان تبری می جویند؛ (2) در منابع 
رجالی نیز برخی ایشان را توثیق کرده (3) و برخی ضعیف شمرده و در 
مورد منش و تفکرات انحرافی وی توضیحاتی داده اند اما جز در موارد 
معدودی (4) تصریح به مذهب او نکرده اند آنچه از لابلای آثار او به دست 
می آید نشان دهنده آن است که وی نه 


1- نظرات فی التصوف والکرامات,ٍ مغنیه, محمد جواد, ص 9 1. « ما نقل 
عن او المظفر الاسفرایینی من آن التصوف مذهب من مذاهب آهل 
السنه, کما یتبین الخطاً فی قول من عد المتصوفه فرقه مستقله عن سائر 
الفرق الاسلامیه, فقد ِ رال صوفیا آشعریا وابن سینا صوفیا امامیاء 
الأدیان». 
2 اعیان الشیعه, امین ج9 ص328 .«بینما آن ابن عربی هذا سماه بعض 
الفقهاء بممیت الدین او ماحی الدین بل قیل: آن کل من یری فی ابن عربی 
حسن اعتقاد ویعتقد بارائه فان الفقهاء لا بد آن یعدوه کافرا». 
3- الوافی بالوفیات. صفدی. ج4 ص127. «وعلی الجمله فکان رجلا عظیما 
والذی نفهمه من کلامه حسن ... والذی یشکل علینا نکل علمه الی الله 
تعالی وما کلفنا اتباعه ولا العمل بکل ما قاله» فوات الوفیات, کتبی, ج2 - 
ص‌399. «وعلی الجمله فکان رجلا صالحا عظیما والذی نفهمه من کلامه 
حسن والمشکل علینا نکل اموج الی الله تعالی وما کلفنا اتباعه ولا العمل 
بما قاله». 
4- نفس الرحمن فی فضائل سلمان, نوری» میرزا حسین. ص‌329 _ 330. 
«هذا آبن عربی الحنبلی, قال فی الفتوحات بعد ذکر بعض مقامات القطب 
ما معناه: (ما وصلت الی هذا المقام الا بالتسنن بجمیع سنن النبی صلی 
ِ علیه وآله, ولم یدخل فی هذا الباب الا الامام آحمد بن حنبل, فقد بلغنی 
نه لم یأکل البطیخ لأنه قال: انی لا آعلم ان ای ضای. اللف علیه واله کیفت 
که ». نفحات الأزهار, میلانی. سید علی, ج5 ص274 - 275. « ولاأکابر 
آئمه اهل السنه فی الحدیث والعرفان کلم 2 رشیقه داله ۳ آفضلیه آفیر 
۱۳۹ وأکبر مشایخهم ». الوافی بالوفیات. صفدی, 4 - ص124 


-125.«قال ابن مسدی فی جمله ترجمته کان ظاهری المذهب فی 
العبادات باطنی النظر فی الاعتقادات ... وقد ذکر فیه فی المجلده الاولی 


عقیدته فرآیتها من آولها الی آخرها عقیده الشیخ آبی الحسن الأأشعری لیس 
فیها یخالف رایه». 
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تنها سنی مذهب است بلکه با هدف تحکیم عقاید اهل سنت و دفاع از ان 
بر شیعه و عقاید شیعه می تازد. (1) 


براهصین آساس: ان تحفیق عاسیر آیشان زاعر زمره‌اسیر احلست 
قرار داده و از ان ها بهره برده است. 


1- ر ک: ابن عربی سنی متعصب. سید جعفر مرتضی عاملی, ناشر: 
المررکز الاسلامی للدراسات؛ بیروت,1430, چاپ دوم 275 صفحه. و 
همچنین در مصاحبه خبرنامه سمات با سیدجعفر مرتضی عاملی در مورد 
مذهب ابن عربی چنین بیان کرده که مذهب هر کسی به یکی از چهار 
روش زير شناخته می شود: 1 - اینکه خود شخص به مذهب خوپش تصریح 
کند. 2 معصوم از مذهب او خبر دهد. 3 نزدیکان به او و اشنایان به 
احوال و خصوصیات و اعتقادات او در باره مذهب وی نظر دهند. 4 - تعیین 
مذ هب بر اساس آنچه که در تالیفات ق اناد شخص به عنوان اعتقادات و 
انديشه ها و باورها و تعلقات قلبی او بیان شده است به انضمام احکامی 
0 آن ملتزم می بیند. البته با اين شرط که در آثار 
شخص چیزی دال بر کناره گیری وی از آن عقاید و یا اعتراض او بر آن ها 
یافت نشود. بر این اساس ار این اثار همسو با اعتقادات و منهج و فقه 
شیعه بود, او را شیعی می دانیم و اگر همسو با عقاید و باورهای اهل سنت 
بود او را سنی و اگر همسو با امثال خوارج بود او را خارجی قلمداد می 
کنیم و .... در 0 اين عربی ما تنها با روش چهارم می توانیم مذهب او را 
تعیین کنیم " زیرا با انجا که.ضا من دانيم او شخصا به مذهیش تصریج نکرده 
است و نگفته است که شیعه و يا غیر شیعه است؛ همان گونه که در سخن 
و حدیثی از معصوم علیه السلام نیز در باره مذهب او سخنی به میان 
0 همچنین ما از کسانی به عنوان نزدیکان و همراهان او که بر 
احوال و عقاید او آگاه باشند, چیزی در باره مذهب او نشنیده ایم. پس 
راهی جز نظر در آثار و کتابها و افکار و عقاید فقهی و کلامی و تفسیری 
ابن عربی برای تشخیص مذهب او وجود ندارد. بنده در اثار و تالیفات او 
غور و بررسی کرده ام و پاره ای از شواهد قابل توجه را بالغ بر دهها و 
ی لا ان ی یم اف نت ار 
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فصل سوّم: گزارش اجمالی نتایج تحقیق 


این پژوهش؛ پا بررسی تفاسیر مهم اهل ار نگ (حدود بکصد و پنجاه 


در برخی تفاسیر, نامی از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
مهدویت نیامده, به همین علت از ذکر نام ان ها خودداری شده است. 


هفتاد درصد از کل تفاسیر اهل سئت. به مباحت مهدوی پرداخته اند. (اگر 
چه در حد نقل یک روایت) و سی درصد ان ها اصلا اشاره ای به مهدویت 
نداشته اند. (جدول شماره 1) 


ص :32 


مباحث تحلیلی در تفااسی اهل ۳ ست به ندرت دیده می شود و عمدتاً به 
بیان یک پا چند روایت و تصحیح و یا تضعیف ان اکتفاء کرده اند. 


مطالب تفاسیر در قرون اولیه, غالبا به صورت نقل روایت بوده, مانند: 
تفسیر مقاتل, ابن کثیر, «جامع البیان» طبری, «الجامع لأحکام القرآن» 
قرطبی, و...؛ در تفاسیر متاخر مانند: «المنار» رشید رضاء, «روح المعانی» 
الوسی و... به صورت تحلیلی است. (جدول شماره2) 


جدول 2 رشد مباحث تحلیلی در تفاسیر اهل سنت 


از کل حجم مطالب مهدوی مطرح شده در تفاسیر اهل سئت هفتاد و پنج 
درصد به صورت نقل روایت است و تنها بیست و پنج درصد مباحت تحلیلی 
وجود دارد. (جدول شماره 3) 


درد کی از مارم عاه ی عطالت و مموو ی ات ابا در ماس از 
قرن دهم تا پانزدهم دیده می شود. (جدول شماره 4) 


از جهت فراوانی مباحث., تفاسیر روح البیان. روح المعانی. تفسیر ابن 
عربی. تفسیر مظهری و تفسیر المنار به ترتیب بیش ترین مطالب مهدوی 
را در خود جای داده اند. 


ص :33 
جدول 3. نسبت روایات و تحلیل مهدوی در تفاسیر اهل سنت 


جدول 4. آمار مباحث ضد مهدوی در تفاسیر اهل سنت 
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ص:35 


بخش دوم: تفاسیر اهل سئّت و باور به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


درآمد (مهدی باوری و اهل سئّت) 


مفسران اهل سئت مانند سایر علماء ایشان. اصل مهدویت را به عنوان 
باوری اصیل و اسلامی پذیرفته و با نقل روایات در ذیل آپات مربوطه نه 
تخلیز ره خر ری اب آصوره عنی پرداخته اند. 


شاسفانه. این بای ال و یواح شم تا یآ ناسر 
ایشان. از تعدی منکران مهد ویت. مصون نمانده و ایشان علاوه بر انکار 
اصل مهد وبت؛ گستره آن را تنها به چند حدیبت ضعیف از پیامبز کرام 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محدود می دانند؛ (2) در اين بخش در 
مه آراتم مطالتی از اسر اتتا رکه نات آیم با ده آنات موه 
رلسد. 


ی ای ۳ 
دره الحمصی, ج۵, ص 97 2- 299 
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فصل یکم: اصل اعتقاد به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در تفاسیر اهل سثت 


اشاره 


بحث مهدویت (اگرچه به صورت نقل حدیت) در بیشتر تفاسیر اهل سئت, 


مطرح شده است. 


می توان نگاشته های مربوط به مهدی باوری در تفاسیر اهل سئت را به دو 
بخش عمده تقسیم کرد: 


الف) مواردی که به باورداشت مهدویت تصریح و آن را تایید می کنند. 


ب) مواردی که به صورت غیرمستقیم با بیان روایت و يا ذکر مباحت 
مهدویت؛ این باورداشت از ان ها استفاده می شود. 


کلمات صریح مفسران در باور به مهدویت 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بشارت داده شده احادیت 
است. (1) 


در فضیلت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آن قدر مطلب هست که 


قلم توانایی نوشتن آن را ندارد (2) (اين کلمات از بهترین تعبیرها در 
باورداشت مهد ویت است). 


اخبار صحیح متواتر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را از نسل 
مامو‌ضات الا له اد و ماه رتش سا لاسام 


1- تفسیر ابن کثیر. ج2, ص34 .«والظاهر ان منهم (اثنی عشر) المهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف المبشر به فی الاحادیث الوارده بذکره». 

2- بیان المعانی, ملا حویش, ج2, ص197. «و قد جاء فی فضله (المهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف ) ما لم بحصره القلم». 
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می داند (1) و سند احادیث مربوط به اتصال نسب امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجة الشرف به باخعر صلی اللف عله,و له و سلم ور معانسته. نا 
هاش اخاسر ص ی اس و اس سر اه گس ات 
مهدویت, که مربوط به نسب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
است ؛ صحیح و متواتر (3) خوانده شده است. 


اقتدای حضرت عیسی علیه السلام به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, در نماز جماعت. مشهور ومورد قبول بیشتر اهل علم (4) و 
اکثریت (5) است. 


این عقیده در بین مسلمانان اعم از عالم و جاهل عمومی بوده و 


دارای احادیث فراوان است واین انديشه در امت اسلامی ریشه دوانده و 


تثبیت شده است. (6) 


متتامانان, تطر میدن عصل. اللة خالی فرخه ریت و عسی ید 
السلام هستند. (7) 


1- الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج8, ص121 - 122.«الاخبار الصحاح قد 
تواترت علی ان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف من عتره رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم ». 

2 الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج8, ص122 ۰«والأحادیث التی قبله فی 
التتصیص علی خروح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. وفیها بیان 
کون المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف من عتره رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم آصح اسنادا». 

3- الفاظ صحیح و متواتر دو تعبیر تخصصی حدیث است که به اخبار با 
درجه اعتبار بالا اطلاق می شود. 

4- .روح المعانی, آلوسی, 11 ص214. «قد ذهب معظم آهل العلم الی 
آنه حین ینزل یصلی وراء المهدی رضی الله تعالی عنه صلاه الفجر». 

5- روج المعانی, آلونتتی؛ خ 3( ص 95 ۰«والمشهور نزوله علیه السلام 
بدمشق والناس فی صلاه الصبح فینآخر الامام وهو المهدی عجل الله ِِ 
فرجه الشریف فیقدمه عیسی علیه السلام ویصلی خلفه ویقول: 


ِ الله تعالی فرجه الشریف فی تلک الصلاه دفعا لتوهم نزوله ناسخا». 
الخه‌اهون طنطا مد مه مر ه 2 ص 16-12 «فاصیحت: فکرم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف عامه فی المسلمین العلماء و 
ای احادیث ۹ قا وت بان الامه الاسلامیه تفلفلت فیها هذه 
ِِ و ثبتت». 

5 المنار, رشید رضا؛ ج 0, ص 4)07- -408. «فالمسلمون المنتظرون لها 
2 ون ان ما اشاطا هرا یی ام من ما هه 

فی کل زمان و انما ینتظرون قبلها ظهور الدجال و المهدی عجل الله تعالی 
رح ارت و امش عبت السلام خی الفران الکر هر درم 
الحتضیه ج 12 هار9 212و 9 کی ند اون الممخی غحز 
الله عالیه ره شش و عسی عاف سا خلت ال صلای رات 
سلام». 
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خاص و عام می دانند که در نشانه های قیامت روایاتی وارد شده مبنی بر 
این که مردی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به نام مهدی 
قیام خواهد کرد. (1) 


اگر چه افرادی. مانتد آلوسین: رشید رضا و طنطاوی دو کانة عمل کرده و در 
برخی موارد اصل مهد ویت را مورد حمله قرار داده اند؛ اما بر شهرت 
وريشه داری این باور در جامعه اسلامی اعتراف دارند. 


باور ضمنی و غیرمستقیم به مهدویت 


غیر از تعابیر صریح در باورداشت مهد ویت؛ مفسران اهل سنت؛ روایات و 
مباحت مهدوی را مطرح کرده اند و بیان چنین مطالبی بدون اظهارنظر و 
موضع گیری برابر آن, به صورت ضمنی و غیرمستقیم, از باور به اصل این 
آموزه حکایت دارد. 


باورداشت مهدویت با بیان اخبار مهدوی 


در ضمن تفسیر آیات «ٍ آسَنثم آستیم شیک وان سم قلها قاا 
جاء 5عد ره لیسوءٌوا وَجْوهَکَم 7 السمَجد کمَا دَحلْوة ول مرو 
ولیتبژوا ما لوا شییراً 6 عسی کم آن بَرَحَمَكم وان عدتم غذتا وجعلتا 

جهن ِلَکَافرینَ خصیرآ» (2) در مورد شکست بنی اسرائیل, 0 
وال مسجدالاقصی, مقدار اموال و برگرداندن اموال به بیت المقدس 
توسط امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, روایاتی نقل کرده اند. 
(3) 


[- المنار, رشید رضا؛ ج0, ص 47. «بعلم الخاص و العام انه ورد فی علامات 
اه ی اه رم ی تا اکییی رل 
الله تعالی فرجه الشریف ». 

2- (اسرا: 8-7) 

3- جامع البیان. طبری, جح15, ص30 (مشابه). الکشف والبیان, ثعلبی, ج6, 
ص70 (مشابه). معالم التنزیل. بغوی. ج3, ص98 (مشابه). درژ المنثور, 
سیوطی, ج4. ص165.« فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فهذا من 
صفه حلی بیت المقدس و یرده المهدی الی بیت المقدس و هو الف سفینه 


یجتمع الیه الاولون و الاخرون». 
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در تفسیر آیه _«ذ آوی الْفيَة (لی الکَمّف ققالوا تا آنتا من لَدْنکَ و 
وا من آتر ۲ رشّدا» (1) روایت سلام کردن امام مهدی 1 الله 
تعالی فرجه الشریف بر اصحاب کهف را در آخرالزمان مطرح می کنند 
(2) 


ابن کثیر در ضمن تفسیر آیه «وعَ5 ال الذِینَ آمَئوا منک وعَملُوا السَالِحاتِ 
رت لیستخلقتهم فی الاض گتَا ۱ اشتخلت الذین هن وخ 5 لیمکت َهْم دییهم مه 
الذزي ار تصی له ولیبدلنم م من بعد خوّفهم آمنا یعبذوتنی آا بشر ن بی 


شتا ومن کقر بعد ذلک تاولک هم القاسقون» (3) روایتی با موضوع خلفاء 
دوازده گانه نقل می کند و 


می گوید امام مهدی ای که در احادیث بشارت آمدنش داده شده از این 
دوازده نفر است. (4) 


1- (کهف: 10) 
2- ِِ التراجم. اسفراینی, ج 3. ص306 1307-1.«و پیغمبر ما- ضای. |21 
ی حاجت خواست که ایشان را به وی نمایند, گفت: تو ایشان را 
نبینی در دنیا, و لیکن بفرست چهار تن را از اخیار قوم خویش تا رسالت تو 
به, ایشان رسانند و ایشان را به ایمان خوانند. پیغمبر- صلی الله علیه و 
سلم- جبرئیل را- علیه السلام - گفت که چون فرستم ایشان را؟ جبرئیل 
گفت: گلیم خویش بگستران و ابو بکر را بفرمای که نو یک کونشه از نشیند 
و عمر بر گوشه دیگر و علی بر سیوم و بو ذر بر چهارم, و باد را بخوان تا 
ایشان را بردارد و به در کهف بنهد. وی چنان کرد. چون ایشان به در کهف 
رید ند سنکی بر کتذتد آز در غارر و ان شنک در انشان خاست ون ایشان 
را دید بیارامید و ایشان در کهف رفتند و خدای تعالی جانهای ایشان را باز 
داد سلام کردند جواب باز دادند, گفتند: پیغمبر خدای محمّد بن عبد ال 
شما را سلام می رساند. جوابی نیکو دادند و همه به یک جای نشستند و 
حدیث می کردند و به پیغمبر- خی للم اند و ینار ایمان آوردند و دین 
اسلام قبول کردند و گفتند: سلام ما به محقد رسانید و باز در خواب رفتند. 
و همچنان باشند تا آخر الزمان که مهدی بیرون آید و بر ایشان سلام کند, 
خدای تعالی باز ایشان را زنده گرداند. آنگاه باز خسبند تا قیامت» . 
3- (نور: 55) 


و 9 بالات وود بوکره ۳ ۳-۳ 0 
ای ای اه مار یعاس ها ال ها 
کما ملئّت جورا وظلما». 
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در آیه «وَلتَذیتَمُم 2 من العدّاب الأوتی دون العدّاب الأکتر للم یرجعون» 
تا ام ضاهی عرص ایا تسه قام 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه آلزتترتق با شعسیر سر کرو اند (3) 


در ذیل آیات مربوط به حضرت عیسی علیه السلام, در مورد اقتدای آن 
حضرت به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در نماز جماعت. 
روایات متعددی به چشم می خورد. (4) 


1- (سجده: 21) 

2- بایسته بود مطابق دیدگاه اهل سنت در مورد نظرات ت صحابه و تأبعین 
این قسمت در بخش آثار مطرح می شد اما به دلیل اینکه نقل قول از امام 
صادق علیه السلام است در ضمن روایات گنجانده شد. 

3- الجامع لاأحکام القرآن, قرطبی, ج 14, ص107. «و لا خلاف آن العذاب 
الأکبر عذاب جهنم, سا زو ورن یه آنه خروج المهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بالسیف». البحر المحیط, ابو حیان, ج7, ص198. 
« العذاب الاکبر ... وعن جعفر بن محمد: آنه خروج المهدی بالسیف». 
تفسیر القران تایه ج4, ص252. « وعن جعفر بن محمد: العذاب 
الأدنی هو غلاء السعر, والعذاب الأکبر هو خروح المهدی بالسیف». النکت 
والعیون, ماوردی, ج4, ص 365. «السابع انه (عذاب الادنی) غلاء السعر 
والاکبر خروج المهدی قاله جعفر الصادق ». روح المعانی, آلوسی, 11 
ص‌132. «و عن جعفر بن محمد - رضی الله تعالی عنهما - انه خروج 
ِ عجل الله تعالی فرجه الشریف بالسیف». 

4- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 4 ص101. و ج 16, ص106. دز 
المنثور. سیوطی, ج 2, ص 242.لباب البْأویل, بغدادی, جح 1, ص252. و ج 
4 ص112. معالم التنزیل. بغوی, ج 4, ص 167. بیان المعانی, ملا حویش, 
۳ 4 ص 9 7. التفسیر الحدیت., عزه دروزه» ع 4 ص ۵20. . تفسیر مظهری, 
ج 2قسم 1 ص 37و ج 8. ص338. روح المعانی, آلوسی, ج 13. ص95. 
«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم: کف انم اذا نزل ابن مریم فیکم 
و امامکم منکم ». الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 16, ص‌106. کشاف, 
زمخشری, ج 4 ص261. تفسیر منسوب به ابن عربی, ج ۸2 ص 226- 
7 مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 27, ص 191. معالم التنزیل, بغوی, ج 4, 
ص 66 1. انوا التنزیل. بیضاوی, ج5, ص150 - 151. و ص94. تفسیر ات 
السعود, ج8, ص33. البحر المدید, ابن عجیبه, ج ظ5, ص260. مراح لبید. 


کی و ۵ التر اج الب ارت 2 رت 
المظهری, جح 2 قسم 1, ص57 و ج 8. ص‌359. روح البیان, حقی. ج 8, 
ص 359 و ص84 3. «فیأتی بیت المقدس و الناس فی صلاه العصر (فی 
صلاه الصبح) و الامام ‌ فیتأثر الامام فیقد مه عیسی و شرا ی خلفه 
علی شریعه محمد صلی | لله یه هام و تعابیر مشابه. روح المعانی, 
آلخبنتی: , ج 13, ص95. «المشهور نزوله علیه السلام بدمشق و التاس فی 
صلاه الصبح فیتأثر الامام و هو المهدی فیقدمه عیسی علیه السلام و بای 
خلفه»: فی ظلال الغراره سید قطب: حوررض 3199 
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روایات دیگری با مضام مين متنوع مهدوی, به مناسبت های مختلف در 
تفاسیرشان نقل شده است (1) که اگر چه بر باور به مهدویت تصریح 
ندارند اما با 


1- شواهد التنزیل, حاکم حسکانی, ج1, ص198- 199 .«عن حذیفه بن 
الیمان قال: دخلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فسالته چن هذه 
لاه (قاولیک مق الذین انعم م ال عَلَبهم من النبیین و الطذيقين, و السهّداء و 
الطالچین و حسن آولیک تفیقا) فقال: یا حذیفه ... «و حشن آولیک فیقا» 
فالمهدی فی زمانه ». و شواهد التنزیل. حاکم حسکانی, ج1, ص 23-522د. 
«عن آبی خلیفه قال... دخلت آنا و آبو عبیده الحذاء علی آبی جعفر فقال: پا 
جاریه هلمی بمرفقه. قلت: ی قال: یا [] با خلیفه لا ترد الکرامه, 
ان الکرامه لا پردها الا حمار. فقلت له: کیف لنا بصاحب هذا الأمر حتی 
نعرفه فقال: قول اللم تعالی: الذین أَن مهم فی الأْض آقاموا الصّلاح و 
اه الز گام و امر وا الْعفروف و توا عن الشتگر اذا رایت هذا الرجل منا 
0 فانه هو صاحبه». الکشف والبیان, مان 3 ص‌82. کشف 
الاسرار. رشید الدین میبدی, 2 ص137. تفسیر نسفی, ج1. ص 136. 
«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم: «کیف تهلک أمّه آنا فی آولها و 
عیسی فی آخرها و المهدی من آهل بیتی فی آوسطها». الکشف والبیان. 
تعلبی, ج8, ص312. «عن آنس بن مالک, قال: قال رسول ال صلی. اه 

علیه و سلم: «نحن ولد عبد المطلب ساده آهل الجثه, آنا و عمزم ن عفر و 
علن و الحسن و الحستن و المهدی». کشف الاسرار, رشید الدین میبدی, 
ج1, ص23 «و مهدی آنست که مصطفی گفت: لو لم یبق من الذنیا الا 
یوم لطوّل اللّه ذلک الیوم حثّی یبعث فیه رجلا مثّی او من اهل بیتی یواطی 
ظلما و جورا». دژ المنئور. سیوطی, ج4, ص‌215. «و اخرج ابن مردویه عن 
ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم آصحاب الکهف 
آعوان المهدی». و ج6, ص 57- 58. « و آخرج آحمد عن آبی سعید الخدری 
رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم آبشرکم بالمهدی 
پبعثه الله فی آمتی علی اختلاف من الزمان و زلازل فیملاً الأرض قسطا و 
عدلا کما ملئت جورا و ظلما و پرضی عنه ساکنو السماء و ساکنو الأرض 
ها ال سا 
کلوت. اه محمه نی و تنم عدله خی بامم اه سادق هول هر کات 


لشفی هال:ساجه قما بقوم من امین الا رجل واخد ففول انت السادن 
یعنی الخازن فقل له ان آلمهدی یمرک ان تعطینی مالا فیقول له احث حتی 
|ذا جعله فی حجره و آبرزه ندم فیقول کنت آجشع آمه محمد نفسا اٍذ عجز 
عنی ما وسعهم قال فیرد فلا یقبل منه فیقال له انا لا نأخذ شیاً آعطیناه 
فیکون کذلک سبع سنین آو ثمان سنین آو تسع سنین ثم لا خیر فی العیش 
بعده قال ثم لا خیر فی الحیاه بعده». و ده ها حدیث دیگر .روح البیان, 
حقی, ج4, ص‌346. « و اخرج الطبرانی انه علیه السلام قال لفاطمه رضی 
الله عنها (تسا خی الانساء و هو آبمری و شهیجنا خیر الشهداء وهوعم آبیی 
خمزه ومتا هم اع‌خناحان یر عما فی الجته« یت شاه هه این عم ایک 
خفن وا تسطظا هی الاب یواوه فا بای ء سا موی و 
روی ابو داود فی سننه انه من ولد الحسن .و روج البیان: حقی؛ ج 90, 
22و فد قال سای اسلا یات هد المانته بو القیوی: بچه 
المائتین». تفسیر مظهری, ج3, ص‌313-312. «عن ابن مسعود قال قال 
هموال الله ی الله خلبه تلم لي لمری هن الضیا الا بهم تطول |[ 
دلک آلیوع ختی بنعت. للم فیه. رحلا مت آو-من: اهل,ننتی تواطین امه 
اسمی و اسم آبیه اسم ابی یملاً الأأرض قسطا و عدلا کما ملئّت ظلما و 
جورا». و چندین حدیث دیگر. 


ص :42 
ذکر این روایات ِ نت و اظهار نکردن مخالفت خود, بر بر اصل 


باورداشت مهدویت با بیان آثار مهدوی 


باورداشت مهدویت با بیان آثار (1) مهدوی 


ن‌ 


در تفسیر آیو «وَم أطلَم مِمن مَنَعّ مساجد جد اه أُن یذکر فیا اسَمَةٌ وسَعی 
0 اولتک جا انم آن بوخلوتا لا حائفین له فی التبا جوود 
فی الاخته عذاب عَظیمٌ» (2) از سدی (3) نقل کرده اند که خزی و 
0 آن ها در دنیا به این است که وقتی مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف قیام کند قسطنطنیه را فتح کرده و ان ها را خواهد کشت. (4) 


اما ار اه سا ام سا ام امه 
لفظ اثر اطلاق می شود؛ در حجیت اثر و قول صحابی بین ایشان اختلاف 
است. گروهی از ایشان اقوال صحابه را مانند روایات نقل شده از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم حجت می دانند (المستدرک, حاکم نیشابوری. 
4 ص296. « عن الشیخین المسلم والبخاری». المستصفی. غزالی, 
ص‌168, نقلا عن قوم) وانها را در منابع روایی خود نقل می کنند و عده ای 
نیز این کلام را نپذیرفته و آن را حجت نمی دانند (المستصفی. غزالی. 
ص109 مایم العیت, فحر رازیرج 0 ض ۱129 در آين توشتار چون تقل 
کلام (اعم از خبر و اثر) موضوعیت دارد, بیان اثار صحابه و تابعین, در این 
بخش اورده می شود. 

2- (بقره: 114) 

3- یکی از تابعین که دارای دیدگاه های تفسیری است. 

4 جامع البیان. طبری, ج1, ص 699. تفسیر ابن ابی حاتم, ج1, ص 211و 
ج4, ص33 1 1. الکشف والبیان؛ تعلبی, ج1, ص 261. کشف الاسرار, رشید 
الدین میبدی, ح1, ص326-325. البحر المحیط, ابو حیان. ج1, ص‌29<. 
تفسیر اللباب, ابن عادل, ج1, ص3:8. در المنثور. سیوطی, ج1.ص 108. 
فتح القدیر. شوکانی, ج1, ص132 فتح البیان. قنوجی, ج1.ص 183) 
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در ضمن تفسپر سلسله آیات پیروزی ِ اسلام «فوَ الذی آَرَسَلَ رَسْولَه 
دی ودین الق لْظهرة عَلی الدّین کله ولو رِة الفشرکون» () و ود 
آلذی ارسَل رَسْولة بالَهُدی ,ودین ال و" لبْظَهرَه عَلی الذین کله وَکقی با 

شهیدا» ,(2) و «هو الذی ارسَل رَسولة بالهُدی ودین لو" لیْظهرة ی 
الدّین کله ولو کر الَمُسرکون» (3) با نقل آثار, تحقق این آرفان را در 
زمان خروج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می دانند و نقل می 
کنند که کسی باقی نمی ماند مگر اینکه داخل در دین اسلام می شود. (4) 


و درگری از آثار ۱ ماس هن به مناسبت های مختلف در 


[- (توبه: 33) 
2 (فتح: 28) 
3- (صف: 9) 
4- غرائب ب القرآن, نظام الدین؛ ج3, ص 8 45. « عن آبی هریره آنه قال هذا| 
وعد من الله بآن یجعل الاسلام ظاهرا علی جمیع الأدیان, و تمام هذا انما 
یظهر عند خروج المهدی و نزول عیسی». الکشف والبیان, ثعلبی, ج د, 
ص35-34. مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج16, ص40. الجامع لاحکام القرآن, 
قرظیت؛ خر ض 121, الیخر ااححیط: ایو عیان جر ض4<: تقسیر اللیانت: 
ابن عادل. ج1, ص2610. السراج المنیر, خطیب شربینی, ج1, ص1312. 
غرائب القرآن, نظام الدین؛ ج3, ص 458. ۰ قال السدی: و ذلک عند خروح 
المهدی لا یبقی آحد الا دخل فی الاسلام آو (و) دی الخراج». 
5- شواهد التنزیل, ام حسکانی: ح1, ص 98 1- - 199. «عن آصبغ بن نباته 
قال تلا این عباس هده الّیه فقال: مقال مه من اس من کی 
بن آبی طالب ورمن السهّداء حمزه و جعفر, و من الصَالِچِینَ الحسن و 
الحسیر 3 حسن ادانی رفیقاً فهو المهدی فی زمانه». دژ المنثور, سیوطی, 
ج 0, ص: 59 ۵ 9 9 «و آخرج ابن اف یه کی معاند رضی. اه گنه فا 
حفتی رل خن اصخاب: ای صلی الله علیه شم ان امد لا مرح 
حتی بقتل النفس الزکیه فلذا قتلت النفس الزکیه غضب علبهم من فی 
السماء و من فی الأرض فاتی الناس المهدی فزفوه کما تزف العروس الی 
زوجها لیله عرسها و هو یملا الأرض قسطا و عدلا و تخرج الأرض نباتها و 
تقطر السماء فطر‌ها ۵ عم امتی فی: ولایته تخمعلا تنجمها فظ »: 


ص :44 
باورداشت مهدویت با ارائه مطالب و مباحث تحلیلی (غیر روایی) 


مفسران اهل سئّت به موضوع مهد ویت و شاخه های آن اشاره کرده و در 
برخی موارد تحلیل و بررسی مفصلی انجام داده اند؛ که این موارد 


اشاره می شود: 


پایان تاریخ و سرنوشت ادیان و اقوام 
به مناسبت گفتگو از حکومت پایانی جهان, به موضوع مهدویت 
ات که 1 


نیز به مناسبت صحبت از سرنوشت ادیان و اقوام خصوصاً قوم بهود. 
موضوع حکومت مهدوی مطرح شده است. (2) 


باور به این اموزه است. 


شخصیت شناسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ویاران 


در پاره ای موارد به تناسب گفتگو در مورد شخصیت و مقام امام مهدی 
کل له صالی ترجه النست ء اصیاب مرن ان سوت فطا سر 
ضمن ایات بیان شده که حاکی از باور به اين اموزه است. (3) 


1- زاد المسیر, ابن جوزی, ج3, ص290. الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, 
11 ص 47. تیسیر التفسیر, اطفیش, ج4, ص‌363و ج8, ص‌378. جامع 
لطائف التفسیر, قماش, ج25, ص‌196و ج26, ص 262. 

0 

3- تفسیر منسوب به ابن عربی, ج1, ص32-31و 2609124. رحمه من 
الرحمان, ابن عربی, ج3. ص20. روح المعانی, الوسی, ج8. ص308. روح 
البیان,. حقی, ج3, ص416 و ج7. ص189 و ج8. صس384. فتح البیان. 


قنوجی, ج2, ص‌599؛ آضواء البیان, شنقیطی, ج7, ص377-376. مفاتیح 


ص45۰ 
ظهور و حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


به مناسبت بحث از زمان خروج و قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف و سایر خصوصیات آن مطالبی گفته شده که نشان دهنده 


باورمندی به این عقیده است. (1) 
وقایع و حوادث بعد از ظهور 


در موضوع فرود آمدن حضرت عیسی علیه السلام بر زمین و شرکت 
ایشان در نماز جماعت مسلمانان و حوادث ان زمان مطالبی در مورد امام 
حاکی از باور به مهدویت است. (2) 


نیز در جاهای دیگر به مناسبت بجت از حوادت آخرالزمان و قیامت به 
مباحت مربوط به مهدویت پرداخته شده است. (3) 


و نیز در برخی موارد به واقعه پا جریانی اشاره شده و گفته می شود که 
انا واه هام مهدی ل الاب ای لیا را 9 


میت هآ و 1 
و 227و 241 320 .۱21 رانت القران, اه ادن 2 2 
3- تفسیر سورابادی, ج3, ص 792-1791 1؛ تفسیر منسوب به ابن عربی» 
2 0 و 0 ص10 2 
2و 157و 203-202و 227و 241و 280-279و 293و 320؛ روح 
اک ی فص و هه 2 
ول کر السیو. ای 10 ص 07۱09 تفر 
سای رد و الاب ای سسانت الضا ی نس الیل 
و القتل بالسیف, أو لحدود ۱ لقحط والجدب. ۲ عذاب القبر قال 


البراء بن عازب ومجاهد, آو عذاب الدنیا, آو غلاء السعر. (العذاب الأکبر) 
جهنم, آو خروج المهدی بالسیف؛ تیسیر التفسیر, اطفیش, 10, ص188). 
وقیل ... العذاب الاکبر ... خروج المهدی بالسیف ». 

4 روح البیان, حقی, ح3, ص253 و ج5, ص244 و 381. 
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اعتقاد به مهدویت در بین اهل سئت نیز مانند شیعه از محکم ترین آموزه 
ها بوده است و از قدمای ایشان تن در مقابل این باور موضع گیری 
نکرده است؛ بلکه يا در مورد آن سکوت کرده اند و يا به اندازه بیان چند 
روایت هم که شده, اعتقاد به این اموزه را اعلان کرده اند. 


شاید بتوان اولین جرقه های انکار مهدویت را در سخن کسانی دانست که 
۱ ۱ 0 
چه به صورت ضمنی بر وجود یک مهدی ای صحه می گذارد اما در عین 
حال حضرت عیسی علیه السلام را به عنوان مصداق مهدی معرفی کرده و 
به نوعی انکار مهدویت است. (2) 


آن زا تضعیی. کردم ومردهد دانسته آند (یا ویا تر ضندد خوخبه: آن 


1 نیشن این ماج 02 134 3241 1 عدکا پوسن بن عبد الاعلی:1 
محمد بن ادریس الشافعی. حدتنی محمد بن خالد الجندی عن آبان بن 
صالح, عن الحسن, ان ات سا ای ات ما 
قال "لا یزداد الامر الا شده. ولا الدنیا الا ادبار. ولا الناس الا شٌّا. ولا تقوم 
الساعه از شاوی ای یس من ری 

> اانفت العظر عیل اللعالی رنه ااصرنی ی ضوع لخادت 
۳ الصحیحه, بستوی, ص 30. «لم آعرف من المتقدمین من تعرض 
اکار قح النکرهر عم آمدروع من هض این آمم وارا آن اعمت در 
خی و سم ما افو ان ان ارات شک الم ی ال ا جر 
۰ الوقت نفسه یتضمن انکار مهدی آخر غیر عیسی بن مریم علیهما 

م‌ ک۹ 

3- تحفه الاحوذی, مبارکفوری, ج6, ص402. عون المعبود. عظیم آبادی, 
ی را ی را ها و 
قال ها ین را ده ای وا کته ان 
ب صا سس اس ات عم سیم اسر ۳ 


تعالی فرجه الشریف فی ضوء. الأحادیت ولا ثار الصحیحه, بستوی, ص 30. « 
ایض آلناشین آنمم, راما ان امد هوکنسی ین مریم ی الا آن 
هذه الروایات لم تصح عنهم». 


ص: 47 


برآمده اند ؛ و گفته اند مفهوم روایت ت این است که مهدی معصومی (1) غیر 
۱ 
ز‌ 


اولین شخصی که به صورت صریح در مقابل عقیده مهدویت موضع گیری 
کرده ابن خلدون متوفی 808 ق, است 


علامه دوانی در مورد مخالفت وی می نویسد: 


مشهور ترین دانشمند سنی که با دید خاصی به مساله مهدی عجل الله 
ال مک الشرت رستضرو احاست اس را هتم کروم ات ار 
خلدون اشبیلی در کتاب معروفش «المقدمه» است. البته ایشان هم با 
انگیزه مخالفت با حکومت فاطمیان در مصر که با شعار مهدویت قیام کرده 
و به حکومت و اعتبار اين روایات را زیر سوال برده است و در 
نوشتارش می گوید: گفتگو درباره این مرد فاطمی؛ که منظور وی المهدی 
اسر ساسا وت اسان اس هی و مه اس ای 
میان مهدی فاطمی و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست: 
اما بسیاری کمان کرده اند که مراد او از مرد فاطمی و مهدی فاطمی, 
افاه قعدی فعل الله قالی قرحه الفرت استیرص حالی کم و عفنده 
دارد شخصی به نام مهدی از اهلبیت قیام خواهد کرد اما بر چه اساس و بر 
مبنای کدام 


1- اهل سنت عصمت را مختص مقام نبوت دانسته و به اعتقاد ایشان غیر 
از پیامبران هر چند ازجهت علم و عمل والا باشند این منصب را ندارند 
رمران ادا یه عجد وروی لسان الران. این سح 5 
ص114). 

2- فیض القدیر, مناوی, ج1, ص 466. ‌» ۳۳ خبر ولا مهدی الا عیسی بن 
قوش تاد ای رده ام هه خی سس راشای سار 
وبفرض صحته یحتمل آنه سقط منه لفظ زمن بعد الا وهو مضمر فیه آو 
معناه لا مهدی کاملا معصوما». و ج5, ص422 - 423. «ولا ینافی آخبار 
لت ین ای اس مرا یاه ها سس ان هر 
مهدی ال الحقیقه الی عیسی سوده لوضعه الجزیه واهلاکه لاه 


المخالفه لملتنا آو لا مهدی معصوما الا هو».و ج6. ص362. « (تنبیه) آخبار 
المهدی لا یعارضها خیر لا مهدی الا عیسی بن مریم لان المراد به کما قال 
القرطبی: لا مهدی کاملا معصوما الا عیسی». 


ص :48 
توانت ۱ تیان تمی, کید 12۱ 


گروه زیادی از علماء اهل سئت در مقابل ادعای ابن خلدون موضع گیری 
کرده و در پاسخ به وی کتاب ها و مقالاتی نوشته اند. (3) 


در عین حال این تفکر اثر خود را در افکار نوبسندگان و صاحب نظران 
متأاخر 


1- زیرا ایشان تمامی روایات مهدویت را فاقد درجه اعتبار می داند. 

2- دانشمندان عامه و مهدی موعود, دوانی,. ص 35 - 32. 

3- به مواردی از اين کتابها به عنوان نمونه اشاره می شود: کتاب الاذاعه 
لما کان وما یکون بین یدی الساعه. محمد صدیق حسن خان (1307ق) 
کتاب عون المعبو. شمس الحق العظیم آبادی (1329ق) کتاب المهدی 
المنتظر, ابی الفضل عبد الله بن الصدیق الحسینی الادریسی (1380ق) 
کتاب ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون. عبد الله بن محمد الصدیق 
ابوالفیض الغماری الحسنی الشافعی (1380ق) کتاب تحفه الأحوذی فی 
باب المهدی, عبد الرحمن المبارکفوری معاصر کتاب تخریج آحادیث فضائل 
الشام ودمشق/.محمة ناصر الدین الالبانن معاضر کناب الردعلی من کذب 
بالاحادیث الصحیحه الوارده فی المهدی, الشیخ عبد المحسن العباد معاصر 
کتاب الاحتجاج بالاثر علی من انکر المهدی المنتظر, الشیخ حمود بن 
عبدالله التویجری معاصر کتاب الاحادیث الوارده فی شان المهدی فی 
میزان الجرح والتعدیل, الشیخ عبد العلیم بن عبد العظیم البستوی معاصر 
کتاب المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث و الاثار الصحیحه. الشیخ عبد 
العلیم بن عبد العظیم البستوی معاصر کتاب حقیقه الخبر عن المهدی 
المنتظر, صلاح الدین عبد الحمید الهادی معاصر تعلیقات آحمد شاکر علی 
مسند الامام آحمد معاصر مقاله عقیده اهل السنه والاثر فی المهدی 
المنتظر الشیخ عبد المحسن العباد معاصر مجله الجامعه الاسلامیه ش 3- 
ذوالقعده 1388ق. مقاله نظره فی احادیث المهدی محمد الخضر حسین 
المصری (1377ق) مجله التمدن الاسلامی, ش 36-35, محرم 1370ق . 
مقاله حول المهدی الشیخ ناصر الدین الالبانی معاصر. (مجله التمدن 
الاسلامی ش40) برای توضیح بیشتر. رک مهدی فقیه ایمانی «الامام 
المهدی عند اهل السنه» 
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از ابن خلدون _ از جمله مفسران_ گذاشت و به خاطر شهرت وی کلام او 
را بدون تحقیق پذیرفته و احادیث مهدویت را انکار کردند. (1) 


البته موضع گیری در مقابل عقائد شیعه در بحث مهدویت و یا جبهه گیری 
در برابر ناویل بعضی از ایات به مهد ویت تاریخچه ای به اندازه نگارش 
حدیت یا تفسیر دارد و این موارد مخالفت با اصل مهدویت به شمار نمی 
اید. 


مفسران و انکار اموزه مهدویت 
اشاره 


برای نبیین بهنر واقعیت ۱ و مقدار مخالفت ها با آموزه مهد ویت؛ 
مخالفان, به منکران اصل مهدویت و منکران باور شیعه نسبت به مهدویت 
تقسیم می شوند زیرا اگر این دو دسته به طور مشخص از هم تفکیک 
نشنود برای فده اق این توهم. بیش می آید که-اکتریت. مفقسران اهل ست: 
مهدویت را قبول ندارند یا در کلام ایشان تعارض و تناقض است و در جایی 
این آموزه را قبول و جای دیگر رد کرده اند در حالی که در بیشتر موارد, 
این رد و نقد, به اصل مهدویت مربوط نمی شود بلکه نقد عقاید مذاهب و 
گروه های دیگر در جزئیات این آموزه است. 


1 منکران اصل مهدویت 


اعتقاد به ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف مورد پذیرش 
بیشتر علماء اهل سئّت است تا انجا که برخی از ایشان با تمسک به 
روایات «من انکر خروج المهدی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله 
واه رس ون کات المیوی مه کیره اسر آتام 
ههدی عحل الم مالی فرحه السریت را کافر می‌دانند. 21 


1 موی الظر کل ال عالی. گرجم الشریف ی وم الا اور 
والاأثار الصحیحه, بستوی, ص 32. 

2- لسان المیزان, ابن حجر, جظ. ص30 1. 

تقد الورره دیص رو 


4- متقی هندی در کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان فتوای 
جمعی از علماء اهل سنت را درباره کفر منکر مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف اورده است (البرهان فی علامات مهدی اخر الزمان. ص177 - 
183). 
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می توان جرقه های اولیه انکار علنی مهدویت را در کلام ابن خلدون در 
کتاب "المقدمه "اش دید, و با این که عموم مفسران اهل سئت بر این باور 
اذعان دارند, عده کمی مانند طنطاوی مصری صاحب تفسیر الجواهر و 
موارد.با شدت و اصرار در مقابل عقیده مهدویت جبهه گیری کرده اند . 


طنطاوی می نویسد: 


من 7 را ندیدم که بهتر از ابن خلدون به شرح و نقد احادیث مهدی 
عحل الله تعالن فرحه الش رفس کته اد 


وی در سند روایات مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خدشه وارد کرده 
و من می خواهم این کلام را به طور مختصر بیان کنم تا عالم اسلام را از 
این انحراف دور کنم و بعد خلاصه ای از کلام آبن خلدون را بیان می کند و 


می گوید: 


انديشه مهدویت باعث ضعف و سستی در امت اسلامی است. (1) 


در جای دیگر به انتظار مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حمله کرده و 


می گوید: 


وا نع حال کساتی که فظر آندن مهدت ععل الله تعالی فرحه آلشرزش 
هستند تا بياید و نسل آن ها را هدایت کند, گویا نه خداوند هدایت کننده 
ا ها ص اه اه مسا ی نو اس 
21) 


1- الجواهر, طنطاوی, مج 6,ج 12-11 ص16-12).«و لم ار عالما فی 
الامه اماط اللثام عنها و شرحها شرحا وافیا مثل العلامه ابن خلدون فانه هو 
الذی جمع الاحادیث الوارده فی المهدی و اتی بجرحها.. فاقتراب الساعه 
بالمعنی المتقدم وظهور المهدی کلاهما قد اضعف عزائم الامه و اورئها 
الخور». 

2 الجواهر. طنطاوی, مج 8, 16-15 ص218-217)«فویل لمن تر کوا 
مواهبهم و عقولهم ... ثم انتظروا مجیء المهدی لیهدی ابناء ابنائهم و هم لا 


یهتدون ان الله عزوجل لیس هادیا للناس الان مع ان من اسمائه الهادی 
دای الفی سیسات ماد اه فعل اش کی اف ۳ 
زمان و مکان». 
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نیز در جای دیگر می گوید: 


احادیث مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همگی مورد خدشه هستند. 
(1) 


رشید رضا هم کلام ابن خلدون را نقل کرده و تأیید می کند (2) وی در جای 
دییر فسااه مهدویت را ساخته سیاست بازان دانسته و روایات آن را 
ضعیف می شمرد (3) و آن ها را ساخته کعب الاحبار می داند. (4) همچنین 
قف. کهند؟ 


روایات مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متعارض و غير قابل جمع 
است و منکران فراوانی دارد برای همین شیخین (مسلم و بخاری) در 
کات ان نهآ ها اه تکردمم من ار ام یات رال من 
نمایند. (5) و در ادامه عقیده مهدویت را موجب فساد و فتنه می داند. (6) 


گروهی دیگر از مفسران با وجود باور به اصل مهدویت. متأثر از جوٍ 


الجواهنز تا مع ۵ حاکن اصادیت الفینی. کاما 
مطعون فیها». 

۳ المنار. رشید رضاء, ج9 ص 416. 

المنار, رشید رضا؛ ج9, ص 3 40. « کمسأله مهدی المنتظر الذی هو 
ِ قذفت سای کی وت اه امک ان یفام ۳ 
من شیعی». و روج البیان: حقی, ح100, ص 342. 

4 المنار, رشید رضا, ج9, ص‌418. « وکان لکعب الأحبار جوله واسعه فی 
تلفیق تلک الأخبار . وانما هه ماخود من تضلیلات کعب الأحبار». 

انوم اند ایام حالی سس یم از اخادیت میدوسته ند 
این ادعا پاسخ داده است. 
6- المنار, رشید رضاء ج9, ص‌416. «وآما التعارض فی آحادیث المهدی فهو 
اقوق واظهر " والحمع بسن الروانات فیة اعسره والمترون. لها اکلر 
تا ار لم یعتد الشیخان بشیء من روایاتها فی 
صحیحیهما. وقد کانت آکبر مثارات الفساد والفتن فی الشعوب الاسلامیه : 
اذ تصدی کثیر من محبی الملک والسلطان, ومن آدعیاء الولایه اولیاء 
ااشای لداوی مومت فب ار معا اس قضا نم با[ 


والحرب, وبالبدع والافساد فی الأرض حتی خرج لوف الألوف عن هدایه 
السنه النبویه. ومرق بعضهم من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه». 
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ایجاد شده توسط آبن خلدون, روایات مهد وی را مورد حمله قرار داده اند؛ 
بازان می داند. (1) 


اکتر اه اتات یوت رای و که اند ما کی است سرا 


همین شیخان در صحیحین به آن ها اعتناء نکرده اند و بعد کلام ابن خلدون 
را نقل کرده و تایید می کند. (2) 


وی در ادامه عقیده به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
باعث فساد و فتنه در گروه های اسلامی شمرده و آن را دستاویز مدعیان 
حکومت می داند. (3) 


این کتاب ضمن بیان انگیزه ها و علل انکار. پاسخ این سخنان را 
خواهد داد. 
2 منکران قرائت شیعه از آموزه مهدویت 


اشاره 


مهدویت. مطالبی بیان کرده و در پاره ای از موارد با نسبت دادن مطلبی 
ناروا به نقد ان پرداخته اند؛ به نظر می رسد این مخالفتها و همچنین 
مخالفت با 


1- التحریر والتنویر, ابن عاشور. ج1, ص6011. 

هد تفسیر مزاعی. جر 9 ص134 133 جو: آکر. العلماة گرون هده 
الأحادیث و یقولون نها موضوعه لا نصیب لها من الصحه, و من ثم لم یعتد 
بها الشیخان» و من هفلاء این خلدون فقد ذکر الاحاذیت التن,وردت فن 
المعحی د خففیا دعت آساتهها مه اففت. ه خانمه الاف. الی. .ام 


یصح فیه شی ء پوثق به- |لی آن قال:... و کان لکعب الاحبار جوله واسعه 

فی تلفیق تلک الأخبار». 

3- جفسین. فر آعی. جر وخ 34133 1ج قد کایت هد الخساله. اکب 

مثارات الفساد و الفتن فی الشعوب الاسلامیه. اٍذ تصذی کثیر من محبی 

الملک و السلطان و امن ادعیا الولایه لدعوی المهدویه فی الشرق و 

الغرب و تأیید دعواهم بالقتال و الحرب و بالبدع و الافساد فی الأرض حنی 
خرج آلوف الألوف من هداه الدین و مرقوا من الاساام 
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تفسیر پا تاهول آیاتن از قرآن به مهدویت و ظهور, در حقیقت مخالفت با 
اصل مهدویت نیست بلکه نقد مهدویت شیعی و يا نقد باور سایر مذاهب 
نسبت به مهدویت است و يا چه بسا نقد یک دیدگاه تفسیری است. 


این مباحعثت به دو دسته قابل تقسیم است: 


مخالفت مفسران اهل سئت با عقاید شیعه و مذاهب فنین گو بحث 
مهدویت. 

یشان امرس ای دمم را شا رم 
ایا یو 


2 1. مخالفت مفشران اهل سئت با عقاید مهدوی شیعه ومذاهب دیگر 


اشاره 


مطالب این بخش نیز به دو شق قابل تقسیم است: 


الف) مخالفت با عقاید شیعه 


اشاره 


می توان این گونه موضع گیری ها را در چند شاخه اعتقادی خلاصه کرد: 


ابن کثیر در ضمن تفسیر آیه «و لقَ۹ اد الله میثاق بنی اسرایئیل بَعتنا 
وو و ِ 


4 


اثنن سر تقیبا» (1) نیز بعد از ذکر حدیث خلفای ائنی عشر با لحنی دور 
از 
‌ِ 


اسرد من هایس ایا ار فش ام سم فطل االت ای 
فرجه الشریف, مورد بشارت احادیت, نیست.. (2) 


همچنین در ضمن تفسیر آیه «وعَ5 اللّه الذین آمَوا منکُمٌ وعَملُوا الصّالِحات 
لیشتخلفتهم فی الأرض..» (3) روایت خلفاء ائنی عشر را نقل کرده, 


آ عم عاندی کب 12 
2- تفسیر ابن کثیر, ج 3, ص‌59. «و الظاهر آن منهم المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف المبشّر به فی الأْحادیث الوارده بذکره ... و لیس هذا 
بالمنتظر الذی تتوهم الرافضه وجوده ... بل هو من هوس العقول السخیفه 
هم الخبالات الصفته و لمی المراد سععلاء الحلفاء الاتی.عشر الانتة 
الشتی..غعشر. آلذین, تعتقد فیمم الانا غشر من الروافض لحبلهم. ۵ اه 
۳9 


3- سوره نور: 24, آیه 55. 
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شنقیطی در ضمن تفسیر آیه «و لد قالَ ریک لِلمَلائکه یی جاعل فی الأَرّضٍ 
حليقة قالوا آ تخل فیها من مس فیها و یفک الذماء و تکن تسیْعٌ یحشدک 
و تفس لک قال ۲ عم ما لا تفلفون» 121 ای شنیعه ورب ره امامت 
الشریف و عصمت ایشان را دورو و افتراء می داند. (3) 


آلوفنتین در تقعنیر. آبة :5 ما آغعجلک عَن قوّمک پا موسی» )4 روایتی را در 


ود دای ماساس امش ی اه ۴ ام آمام تغل 1 
تعالی فرخه الهرنف غفل کروه: 


تکذیب می کند. (3) 


1- تفسیر ابن کثیر, ج 6 ص۰72 «و فی هذا الحدیث دلاله علی آنه لا بد من 
وجوه آئتی عشر خایقة عادلا و لنسوا هم,باتمة الشیعه الائتی, عشر, فان 
کثیرا من آونک لم یکن الم من مرش ِ 

2- سوره بقره: 2 آیه30. 

3 آضواء البیان». شنقیطی, ج1, ص 22. و اعلم آن ما تتقوله الامامیه من 
المفتریات علی آبی یکر وعمر وأمثالهم من الصحابه و ما تتقوله فی ِ 
اکادبهم الباطله کله باطل لا صل له ». 

4 سدر نطو 20 ایند 


5- روح المعاني, آلوسی, ج 8. ص551. «روی الامامیه من خبر جارود بن 
المنذر العبدی آن النبی صلی تالف علنه, و تام - قال له «یا جارود لیله 
آمتری یی الی السفاء آوحی:الاه + عز ول الین آن .هن رانا فبلی 
من رسلنا علام بعثوا قلت: علام بعنوا؟ قال: علی نبوّتک و ولایه علی بن 
آبی طالب: و الانقه سنکما تم«عرفتی الله تعالن بهم باسمانهم. تمد کر 
صلی الله علیه و سلم - اسماءهم واحدا بعد واحد الی المهدی و هو خبر 
طویل بتفجر الکذب منه و لهم آخبار فی هذا المطلب کلها من هذا القبیل 
فلا فائده فی ذکرها الا التطویل ». 

60- سوره اعراف: 7 یه 197 
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بات افاه نع ور بارهس اضام مه فخل الاب فالی فرحه شرت 
می پردازد. (1) 


آلوشی در من تفسیر. آیه:«فمعناهم م (لی چین» (2) بحث رجعت. تولد و 
زنده بودن امام مهدی عجل الله ۳ فرجه الشریف را مطرح کرده و آن 
را دروغ و افتراء می خواند. (3) وی در جای دیگر تصریح می کند که مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, هنوز متولد نشده است. (4) 


تفسیر «روح البیان» نیز از حضرت علی علیه السلام روایتی نقل می کند 

که وقتی عدد حروف «بسم ال الرحمن الرحیم» کامل شد. مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف متولد خواهد شد و طبق حساب خودش, سال 
هراز و صوری هشتاه مسفن وابراق. سا ملد حقفی: عخل. الله تعالی 
فرجه الشریف معین می کند. (5) 


ناحیه مقدسه می پردازد. (6) 


- .المنار, رشید رضا, ج9, ص‌418. «(منها) آن آشهر الروایات فی اسمه 
و اس مه 
اه و الشیعه الامامیه متفقون علي أنّه محمد بن الحسن العسکری و هما 
الخادی عصر رو الانیه کنر من نتم المعضد‌فین و یاوه بالعحه. و 
القائم و المنتظر». 

2سمین ضاقات 7 اه 146 

3- روح المعانی, آلوسی, ج 12, ص141 - 142. «فمَتَعناهمْ بالحیاه ٍلی 
چین الی آجالهم المسماه فی الاأزل قاله قتاده و السدی و زعم بعضهم آن 
تا ی زمان المهدی و هم تا طفر من آنضاره فهم الیهم آحیاء 
فی الجبال و القفار لا راهم کل احد کالنهدی عند الامامية و الخضر عنذ 
باعلا و اتصونه مرها کت هی اس کرت احدا منیم .مره 
کذب مفتری». 


4- روح المعانی, آلوسی, ج 8, ص‌308. «بل قد یجتمع الکامل بمن لم ولد 
بعد کالمهدی». 

5 زوع الیبان, قزر مترضی 148 اقا ام آلعفشین علی کرق: الله 
وجهه |ذا نفد عدد حروف بسم اللّه الرحمن الرحیم فانه یکون آوان خروح 
المهدی قخل. الله عالی فرجم. الشرش من بط امه تقول العفیو. ان 
اش کل راکسا ی فن شا نکر ارات السیوی ال اه 
مائه و سته و ثمانین». 

6- المنار, رشید رضا؛ 9 ص 8 41. «(منها) آن اهر الروایات, فی اسمه و 
اسم آبیه عند آهل السنه آنه محمد بن عبد الله و فی روایه: اخمد بنم. غند 
الله و الشیعه الامامیه متفقون علي آن محمد بن الحسن العسکری و هما 
ال ده تن ری ابتانی کیز هن تماوی اسعص وین ره یو و 
فی رقاع کانوا باعها و عم ارم کانول یجدون ن فتاواه مدونه فیها و 
مسائل هذه الرقاع عندهم أصح المسائل و الأحکام». 


ص :56 


همچنین در ضمن تفسیر آیه «آلا ان أولیاء اللّه لا حَوّف عَلَيَهم و لا هم 
تخر ون 1 بخت اتتطار. ملافات با آمام, مهذت 1 الله تعالی ِ 
الشریف و اعتبان توقیعات ضاذره از ناجیه مقدسه زا زیر سوال برده و با 
بیان تمسخرالودی ان را نقل می نماید. (2) 


خخایس عيدالگريم نم نیز در تفسیر آیه«لیّه مَرَجعَكُم جمیعاً وغدالله حَقا له 
دوّا الحلق تم یمد لیجْزی الذین منوا و عَملوا الالحات بالقشط ۲ 
الذین کتژوا له شراب من حمیم و عذاث یش یما کائوا تون » (3) 
بحث انتظار و رجعت را مطرح نموده, آن را تلویحاً رد می کند. )4 


به نظر می رسد اختلاف مبنایی شیعه و اهل سئت در موضوع تولد امام 


باشد. 


اشاره 
این گونه نسبت های تهمت گونه را نیز می توان در چند شاخه خلاصه کرد: 


۳ سوره یونس: 10, آیه 62. 

2 المنار, رشید رضاء ج11, ص358- 356. «و هکذا منتظر ۱ قد 
پراه احدهم آحبانا و تکون الم تیجتا نهد باب واسمر وان کتیرا و 
کان القوم آجهل کان عندهم آکنر.... (آقول) کل الا ات ات ِ 
خیوه سم لاسام مشفررهعن. آهل عصره راحل ترا و قدشل کر 
الشیعه ۳ یستفتون المهدی المنتظر فی بعض المشکلات, فیضعون ورفه 
الاستفتاء فی کل شجره ثم یجدون الفتوی مکتوبه علیها ۳9۳ عندهم من 
آقوی الحجح آو آقواها و قد بینا هذا فی المنار و من هذا ما یکون من حیل 
شیاطین الباس و تزویرهم و منهم من هم شر من شیاطین الجن». 

3- سور ه یو نس . ۷۹0۳ ابه 4. 

4 التفسیر القرآنی للقرآن, خطیب عبد الکریم, ج6, ص‌956. «و الشیعه 
الامامته متشون نهد ال اصر بل هداس دعانی نیمه انم له 


هو المهدی عندهم, کما انه الامام الثانی عشر من ائمتهم». 


ص: 537 
حبس در سرداب و ظهور از آن 


این کثیر در ضمن تفسیر آیه «و لد أحَد ال میثاق بَنی اسرائیل و بَعن 
میم اعیت کشه تقیبا» (۱1 با انتضات. جموز اماخ مهدی. عجل. الاه تعالی 
فرجه الشریف از سرداب سامرا؛ این عفیده را به شیعه نسبت داده و به 
ان حمله می کند. (2) 


امام مخفی شده در غار به این نسبت دامن می زند. (3) 


در خالی که یی افتفان شیعم امام حمفت غصل الله کفالی کته الشرت 
در بین مردم به صورت ناشناس زندگی می کند و در مکه ظهور خود را 
علنی خواهد کرد؛ نه این که در زمان غیبت در سرداب مخفی شده باشد و 
افتسروات فام خمو وا آاز کرد 


محمد رشید رضا در ضمن تسیر آیه «یسئلوتک عَن السَاعَه ان موّساها 
تا علفها عل رتی ۷ بعلیا لو |[ و زقلث دی الشماوات و ار 
لا تأتیکم الا بعْتَةَ بستلوتک کانک حفیٌ عَنها فل اما علمها عند الله و لك 
کت الاس لا یعلمُون» (4 قفا کوند طبق ناور شیعه, امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف در سرداب غایب شده و همانجا اقامت دارد و به 
نامه ها جواب می دهد و مراد شیعه از گذاشتن (عج) بعد از نام امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف مختصر جمله «عجل الله خلاصه» است. 
( 


لت یهرز ما تذم 5 ای 12 

2- تفسیر ابن کثیر, ج 3, ص‌59. «و الظاهر آن منهم المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف المبشّر به فی الأحادیث الوارده بذکره ... و لیس هذا 
بالمنتظر الذی تتوهم هم الرافضه وجوده ِ ظهوره من سرداب سامرا؛ فان 
ذلک لیس له حقیقه و لا وجود بالکلیه, 

3- التفسیر الحدیث, عزه دروزه, ج 5 ص298 «کما کانت هذه الأحادیث 
فندا الشهه الاها مه نی هیاسمه آنفیوها آحافقم ای فر: 


الکهف هو المهدی الذی سوف یخرج یوما و یحکم الأرض و نخشی کثیرا آن 
یکون الهوی الحزبی قد لعب دوره فی هذه المرویات». 

4 سوره اعراف: 7,آیه 187. 

5- المنار. رشید رضاء ج9, ص‌418. «... و الشیعه الامامیه متفقون علی . 

و یقولون: نه دخل السرداپ فی دار اند کت مد بنه و من رآی) لتی 
السرداب حیا و قد رفع الیه بعض 0 ۱0 اسئلة ِ فی 
رقاع کانوا یلقونها و زعموا آنهم کانوا یجدون فتاواه مدونةً فیها و مسائل 
هذه الرقاع عندهم اصح المسائل و الأحکام وهم کلما ذکروه یفقرنون اسمه 
تحفت العیت. و الیو دا عم و ها معتطفان هن حملت عجل ۸۱۱۱ 
خلاصه». 


ص :58 


کست که. آتدین اششایی با مذهب شیعه داشته باشد این انتساب را نمی 
پذیرد. شیعه امام خود را محبوس در سرداب نمی پندارد تا با رمز (عج) 


کلمه حالس ال فرص شرف انشت که ارتوی فا دی رو 
یام انشان است: 


طنطاوی مصری در «الجواهر» در ضمن تفسیر آیه ‏ «ما آشهدئهم خلق 
السَماواتِ و الأرْض و لاحلق ْفْسهم و ما کثث میَخْدَ الَفْضلین عصدا» (1) 
به شیعه نسبت: هی دهد که..هر رور هتکام روت با اسبت. اماده جلوی درب 
سرداب حاضر شده و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به نام 
صدا زده و از وی تقاضای شروع قیام می کنند و وقتی پاسخی دریافت 
نمی کنند متفرق می شوند تا روز بعد. (2) 


این مطلب, نسبتی ناروا به شیعه است و نه چنین صحنه ای را کسی دیده 
و نه در منابع گزارش شده است. 


وی همچنین در التفسیر الوسیط ضمن تفسیر آیه «و اعَلَمواً ۲ 
شیع فان للم خفنقة و للزشول و لذی القزبی والتامن و العتشاکین وان 
السَییل ان کم 


1- سوره کهف: 18, آیه 51. 

2 الجواهر. طنطاوی, ج9 - 10, ص‌219. «و الامامیه قالوا مثل هذا فی 
هو محمد بن الحسن العسکری الملقب بالمهدی عندهم دخل سردابا 
بدارهم بالحله و تغیب حین اعتقل مع امه و غاب هنالک و هو یخرج خر 
الزمان فیملا الارض عدلا و هم الان ینتظرونه و یسمونه المنتظر لذلک 
ویقفون فی کل لیله بعد صلاه المغرب بباب هذا السرداب و قد قدموا 
مرکبا فیهتفونه باسمه و یدعونه للخروج حتی تشتبک النجوم ثم ینقضون و 
پرجعوا الی اللیله الاتیه ». 


ص :59 


آمتثغ پالله و ما انزلنا علّی عَتدتا یوم الفْرقَانِ یوم التقی الْجَمْعَانِ و اللّه 
علی کل تن قدیر» (1) نف تاو ینت کیت از ,قضر اف خهتین " دیدگاه 
شیعه در بحث غیبت امام متفت لد تعالی فرجه الشریف را از 
آلوشی تفل خمونه فافی وید 


شیعیان خمس را در ی 2 می گذارند. : امام ۷ ۳ ِِ الله تعالی 


پاسخ: گوینده نظریه مخفی کردن خمس برای امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف مشخص نیست و با تعبیر قال قوم در منابع امده است (3) 
ای به مخفی کردن در سرداب نشده است . 


تخر نف قر ان ف اشتفای چف گر ان در 


آبن عاشور در «التحریر و التنویر» در ضمن تفسیر آیه و لیزیدَنَ کیر[ 
وو ه 5 
منم 


4 


ما آئزل یک من ریک طفْیانً و کُفراً قلا تسس علی الوم الکافرین» (5) می 
ود 


یه اغفقاه شیعه گران, اصلی تاز لته بر اسر گراتن: با عمی یه مراب 


1- سوره انفال: 8, آیه 41. 
2- روح المعانی, آلوسی, ج5, ص203. التفسیر الوسیط, طنطاوی, ج 6, 
ص104. «ثم قال(آلوسی): و الظاهر آن الأسهم الثلائه الأْولی التی ذکروها 
البوم تخباً فی السرداب, [ذ الفائم مقام الرسول - ضلی الله علیه و سلم - 
ِِ عندهم تا آمی وم فن خی 

3- المبسوط, طوسی,ج 1, ص264. «وقال قوم: یجب دفنه لأن الأرضین 
تخرج کنوزها عند قیام القایم». السرائر, ابن ادریس, ج1. ص498 - 499. 
«وقال قوم: بجب دفنه, لأن الأرضین تخرح ما فیها, عند قیام القائم. مهدی 


الاناش غلیه السلام #: الخد ان تاره بخراتی 2ص 438 فوقال قفوم 
پجب دفنه». 

4 اس انز اب آدرشوه عرص و9 499 ر فا قوب وا هقی 
ذلک علی خبر واحد. قال محمد بن ادریس رحمه الله: والأولی عندی 
الوصیه به» والودیعه, ولا یجوز دفنه, لأنه / دلیل علیه ۳ .کتاب الخمس, 
الأنصاری.ص 2 «ضعف القول بوجوب دفنه : : ومما ذکر ظهر آضعفیه 
التول سصوی مان الارخ یر که ها لاقا ثم ععل الله فرحین بنه ان 
هذا القول مجهول القائل». 

5- سوره مائده: 5, آیه68. 


ص60 


متیر آ. قرآن فعلی است ؛ و بین ائمه ایشان دست به دست گشته و الاآن 
نزد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. (1) 


پاسخ: جامعه شیعه معتقد به همین قرآن رایج بین کشورهای اسلامی است 
و به قرانی غیر از آن اعتقاد ندارد و چیزی که نزد امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است قران همراه با تفسیر و تاویل وبیان شان نزول 
ایات است. (2) 


فان التفای اسلات فا اه بای یش بای مت فان | ای ی لا نف 


تا را اما سا مس باس ای ای اه 
سلم به صورت اختصاصی برای اهل بیت و بی اعتباری احکام فعلی و این 
که احام‌ممی خجل الله عالی ترجه الشرهه شررعت وانعی را خراحد 


اورد, را به شیعه نسبت داده و رد می کند. (4) 


همان طور که ایشان بیان کرده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کلیات 

احکام اسلام را برای فان بیان فرموده اما به اعتقاد شیعه, امام مهدی 

عجل الله تعالی فرجه الشریف احکام تغییر یافته و فراموش شده اسلام و 

حدود ترک شده آن را بیان و اجراء خواهد کرد و این برنامه برای آن ها که 
بة احکام الهی آکاهی نذارنذ. وبا عمل نمی کردم آند 


- التحریر و التنویر, ابن عاشور, ج 5, ص154. «فهی اقطع ایه لابطال 
الرافضه بان القران آکثر ما هو فی المصحف 2 انو یک ۵ 
نسح عنمان‌رو آن زشول آلله اختض یکفر موی العران ۲۱۶ نی ای طالت :و 
آه امه آبناعی و 2 یبلغ وقر بعیر و 2 الیوم مختزن عند الامام المعصوم 
الذی یلبه بعض الشیعه بالمهدی المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
بالوصیَ». 

2- برای مطالعه بیشتر رکی:سبحانی, جعفر. مصحف فاطمه علیها السلام. 
مکتب اسلام, شماره 6,سال 1352ش. 

3- سوره انبیاء: 21, آیه109. 


4 تاج التراجم, اسفراینی, ج 3, ص1435. «به خلاف آن که رافضیان 
گفتند که «وی بعضی از چیزها مر اهل بیت خویش را بیاموخت که دیگران 
را نیاموخت و بدین سان خواهند که گویند که «بر اين شریعت که در دست 
مسلمانان است اعتمادی بیست ۳ آن گاه که مهدی بیرون آید». خدای_ 
عروجلّ _ در اين آیت پدید کرد که آنچه ایشان می گویند, هیچ نیست و وی 


ص61۰ 


ات ان یر تایه است که کمان هی نید کی یه نا کاب سید رده 
است. (1) 


قر . ما آفیت ففتر ای آطای نت با مد بع اتب ایام مین ال الم تطالی قرن 
التزیف و با میاحتت ظهور 


اشاره 


درآمد: دیدگاه شیعه در تفسیر آیات مهدویت دو گونه است؛ در پاره ای 
موارد ات یک معنی را بیان ضف. لد و مفسر براساس روایات وارد شده 
مفهوم دیگری را با | در نظر _گرفتن ارتباط و مناسبت از 1 اسیتفاده می 
نماید مانند تفسیر آیه «فل ارایتَم ان ۹ موم غورا قمن ِِِ بماء 
معین» (2) به«|ٍن آصبح امامکم غاثبا»؛ در ۳ گونه مواردبیان فان تطتی 
وی ابط و است و اهل سئت به این دلیل که اعتقاد شیعه در مورد 
علم ائمه به باطن قرآن را باور ندارند. اين گونه تفاسیر را نمی پذيرند. به 
عنوان نمونه: صاحب «تفسیر الحدیت» به صورت کلی به نظریه مفسشران 
شیعه در تفسیر بعضی از ایات به ائمه علیهم السلام و از جمله امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, هجوم برده و ان ها را از موارد عجیب و 
غریب بر می شمرد؛ (3) و یا در 


[- رک: مکارم شیرازی, ناصر, حکومت جهانی مهدی عجل الله تعالی فرجه 
التق‌فم. -مدرسه امیر الغومنين علبه. السلاضر هشتن. 76 لسن 
ص‌322-319. 

ِ سوره ملک: 67, آیه30. 


ِ التفسیر الحدیت, عزه دروزه» ۲ 1 ص 244 -243. و رأی مفسرو 
۷ و باخته‌هم فن کشر هن ابات القر ان و عباراته (شارات و رموزا ٍلی 
عفن و امه و. آلجتن و العسین متل ۰۰ و جمله ( بر متون : بالقیت 
اتقو 3 از یت قرف الی الففدی. الخشظر و سفاه ۳ و له للم 
للسَاعه [الزخرف: 61 ](, حیث ترمز لی المهدی و جمل ( ردنا لکمْ ات 
له [الاسراء: 6] و یوم تَحْشم من کل مه قَوجا ممَنْ یدب بآباین 
[التمل :93 ] ۳" لتضز زسلنا بو الذین َمَنُوا فی الحیاه ۳۹ و5 یوم یوم 
الأْشهادٌ [غافر:51], رما بو الذین کفئژوا لو کائوا مُشلمین [الحجر: 2] و و 


-ِ 
ف 1 


شحو ان تیالو سوام ال رهق عم او ار 
الوارئین [التصص:5 ][ ی 
لاه الغاطمیون آضنحاب السلطان و یتمکنون فیه من الانتقام من 
خصو مق و ند لیف کمن ان انار ما ی 
کتیرا من محتویات العران خضروف ال الانته و جویه فاطعه و محمول 


علی تأیید آقوالهم و مذاهبهم و آئمتهم و رجعتهم و خصومهم و فیه من 
شرت مالسا قات فاص 


ص62۰ 


مورد آیه «اِ تسا رل هم من السّماء آیه فلت نامهم آها خاضعین» 
(1) قرطبی (2) و آلوسی (3) تفسیر «آیه» به ندای 1 که از علائم 
رو فا ماه سن لاله ای ند اانست است. اس 
ای 
در این جنبه وارد بحث تفسیری نمی شویم. 


اما گونه دوم از تفسیر آیات به مهدویت, مواردی ننک که: اند مفهوم عام 
فایل انظیای بر فضاری رسای را بان ی کند و هه اما ی ععل 
الله تعالی فرجه الشریف و يا کلید واژه های مهدویت را به عنوان یکی از 
مصادیق یا مصداق بارد ان معرفی می کند در اين گونه موارد در صورت 
موضع گیری و اعلان مخالفت مفسران اهل سئت وارد بجت شده رو با 
و ات 
یوَمتّون بالعیب و بقیمُون الصّلاح و ممّا زو فناهم م با ینففون». )4 


بحث تفسیری 
گزارش اجمالی دیدگاه مفسٌران 
مراد از غیب چیست؟ بین مفسران دیدگاه های گوناگونی است عده ای 


1- سوره شعراء: 26 آیه4. 

2 الحامة لاسام الفران, فرطبی: ج 28ص #9 تا رل و 
من السماء آیه) ان معجزه ظاهره و قدره باهره فتصيیر معارفهم 
ضروریه, و- لکن سبق القضاء بأآن تکون المعارف نظریه و- قال آبو حمزه 
الثمالی فی هذه للایه: صوت یسمع من السماء فی النصف من شهر 
رمضان, تخرج به العواتق من البیوت و- لضعم له الارض. و هذا فیه بعد, لان 
المراد قریش لا غیره». 

3- روج المعانی, آلونتیت: ج 10, ص ۵1. او کن. این حمزه الثمالی آن الاابه 
صوت یسمع من السماء فی نصف شهر رمضان و تخرح له العواتق من 
البیوت و هذا قول بتحقّق الانزال بعد و کآن ذلک زمان المهدی - رضی اللّه 
تعالی. عنم و من.ضحه ما <کر من الاخبار کی العلب شی. ۶و الله تعالی: 
آعلم». 


4- سوره بقره:2,آیه 3. 


ص:63 


خدا, قيامت و بهشت و دوزخ را از مصادیق غیب می شمارند و عده ای 
فراتر رفته و هر چیزی که از علم ما پوشیده است را مصداق غیب می 
دانند,. در برخی تفاسیر شیعه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
یکی از مصادیق غیب شمرده اند و بعضی از مفسران اهل سئت در مقابل 
اين دیدگاه موضع گیری کرده و آن را نپذیرفته اند. 


غیب در لفت به معنای هر چیزی است که از چشم انسان پوشیده باشد و 
ایمان به غیب ایمان به معارفی چون قیامت. بهشت و دوزخ. و اخبار غیبی 
پیامبر است. (1) 


راغب در مفردات علاوه بر این معانی هر چیزی که از علم ما پوشیده ست 
را نیز از مصادیق غیب می شمارد. (2) 


ایمان به غیب 


1- لسان العرب, ابن منظور, ج 1, ص: ۰654« و القَّبٌ: کل ما غاب عنک. 
آبو اسحاق فی قوله تعالي: ُوْمنُونَ بالعیّب آی یومنون بما غاب عنهم, مما 
آخیرهم به النبث صلي الله علیه و سلم, من آمر البَعَتِ و الجنه و النار, و 
کل ما غاب عنهم مما آنباهم به, فهو عَیْبْ و قال ابن الأعراپی: 1 
قال: و العیِتٌٍ ایضاٌ ما غاب عن العْیون, و ان کان مَحَصّْلا فی القلوب. و 
بقال: و ی ۳ و قد تکرر فی 
الحدیث ذکر الفغیب, و هو کل ما غاب عن العیون. سواء کان مُحصّلا فی 
القلوب, او غیر محصل ». 

2 المفردات. راغب اصفهانی. ص6۵17-616. «القیْبٌ: مصدر غابنت 
الشَمسنْ و غیرها: اذا استترت عن العین. یقال: غاب علی کذا. قال تعالی: 


مْ کانَ من الغایبین [النمل/ 20]. و استعمل فی کل عَایّب عن الحاشه, و 
تا عبت عن:علم الانسان معتی الغانت: قال: و ما من غَانتو فی الما 
ق ال ض الا فی کتاب مبین [النمل/ 75 پا ۱۱ تون 
لت :۱ عالات حت الواس ول عضو بدا سا ون و ات 


بعلم بخبر الأنبیاء علیهم السلام ». 


ص :64 
فقس ان نات وتا کوتین آنسته 


برخی مصادیقی چون ایمان به خداوند, (1) صفات وی؛ ایات کبرای الهی, 
روز قیامت و احوال آن را به عنوان غیب معرفی می کنند (2) عده ای 
دیگر , به معنای آیه عمومیت داده و ایمان به هر چیزی که علم آن از انسان 
پنهان است را معنای یوّمنون بالغیب دانسته اند (3) گروهی دیگر نیز می 
کویتد ظرجیزی که از دسترس ختین خارع باشد وبی بردن به. ان تیان به 
استدلال عقلی داشته باشد مصداق غیب است. (4) 


در روایات تفسیری (5) و بعضی از تفاسیر شیعه (6) کلمه غیب در آیه به 
ا نام 


الفد ات ای ور ره ۸5 

الکشافر ریت هی ار وگ آتمار الریل انعر ج لض 
ِ بحرالعلوم,. سمرقندی, جح 1, ص: 22- 23. مفاتیح الغیب. فخر رازی, ج 
2 ص 27. 
3- التبیان, طوسی, ۳ 1 ص: وی 
4- مفاتیح الغیب. فخر رازی, ج 2 ص 27. 

5- کمال الدین, ابن بابویه,ء ص17 - 18. و ص340 - 341. «حدثنا محمد 
بن-ففسی بن المتو کل > رخمه اللف + فال :دا عجمه بن: بحبی. العطار 
قال: حدثئنا آحمد بن محمد بن عیسی, عن عمر بن عبد العزیز. عن غير 
واحد, عن داود ابن کثیر الرقی, عن آبی عبد الله علیه السلام فی قول الله 
عز وجل " هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب " قال: من آقر بقیام القائم 
علیه السلام آنه حق. 1 
جد تا فد نز آبی عبد الله الکوفی قال: حدئنا موسی بن عمران النخعی, 
قال: سالت -۹_«ثحث«ث«ح«ح«ِ اقلا عن فعل الله غروجل ۲ 
آلم.دلی. الکات لا زیت فد هدع این الخین. نومهن سالعب» "۳ فعال: 
المتقون شیعه علی علیه السلام والغیب فهو الحجه الغائب وشاهد ذلک 
قول الله عز وجل: " ویقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل نما الغیب 
لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین». 
6- التبیان, طوسی, ۳ 1 ص: 5 « قال جماعه من الصحابه کابن مسعود 
موه ان العت ما ابا امامت امد اه ارو ال را 


الاعمال و غیر ذلک, و هو الاولی لانه عام, و یدخل فیه ما رواه آصحابنا من 
زمان الغیبه و وقت خروج المهدی علیه السلام ». مجمع البیان, طبرسی, ج 
الصحابه و هذا اولی لعمومه و یدخل فیه ما رواه اصحابنا من زمان غیبه 
المهدی ع و وقت خروجه». الوجیز فی تفسیر القران العزیز, عاملی, ج 1, 
ص: 66. «و «الفیب» مصدر بمعنی: الغاتب- آن جعلت الیاء صله للایمان- 
فتکون للتعدیه. و المراد به: الخفیخ الذی لا پعلمه العباد 9 تعالی 
کالصانع و صفاته و النبقه و الشرائع و الامامه تمه اههد یه ایا 
خروجه و القیامه و آحوالها». المیزان, طباطبایی, ج 1. ص: 46. «(بحت 
روائی) فی المعانی. عن الصادق ع: في قوله تعالی: الذین یَوَْمنُونَ تالعیت: 
قال: من آمن بقیام القائم ع آنه حق. آقول: و هذا المعنی مروی فی غیر 
هذه الروایه و هو من الجری». 


ص65۰ 
مهد عحل الله شالی فرخه الضریف تاویل ده است: 


ی ار مرا ای و ی ما اه اس 
۲ بعه نقل کرده اند. (1) 


اما برخی دیگر مانند فخر رازی, ابن عادل, آلوسی و عزه دروزه به نقل این 
قول از شیعه بلیننده نکرده و در مقابل آن موضع گیری کرده اند. 


فخر زانی .و این فاذل .با این بیان که تفسیر قیب؛به امام مهدی فعل: )11 
تعالی فرجه الشریف, انحصار بی دلیل یک مطلق در مصداقی خاص است 
این نظریه را تخطثه کرده اند (2) و آلوسی هم می گوید: شیعه برای این 
نظربه دلیلی ارائه نکرده است. [ عزه دروزه نیز این دیدگاه را عجیب و 
غریب می پندارد. (4) 


1- البحر المحیط, ابو حیان, ج 1, ص: 68 -67. «و الغیب هنا القرآن ... 
المع الط عاله بعص الشیت ات ای ام له صَ 
4. «و قال بعض الشیعه: المراد,بالغیب المهدی المنتظر الذی وعد اللّه 
فی القرآن. و ورد فی الخبر و3 اللَهُ الذین آمَتُوا مِثکُمْ و عَملُوا الصَالِحاتِ 
تستلفهم فی الارض لور 5د] «لو لم.یق من الدیا الادبوم واحد 
لطول اللّه ذلک الیوم حتی یخرج رجل من آمتی یواطی ء اسمه اسمی و 
کنیته: کنیتی .یماا الارض قسطا و غدلا کما ملئت قوزا و ظلما» . 

2- مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 2, ص274. «قال بعض الشیعه: المراد 
تالقنت العف الطر: و اعلم آن. تفص الا هو. عبت الذلیل 
ال کفسر اللبات, ایم‌خاولمجل ی دس عال نعحن انعم المر اد 
بالفیب: الععده المتطر فال انن الحطی :و تحص الما ه‌من,غتر دلیل 
باطل». 

3- روح المعانی, آلوسی, 3 1 ص 17 1. «و اختلف الناس فی المراد به هنا 
علی اقوال شتی. عتی رعمت السته آنه الفاتم.ه فعدوا غرم افاهه: آاححد 
ِ ذلی». 

4- التفسیر الحدیت, عزه دروزه» ۲ 1 ص 244 -243. و رأی مفسرو 
لو او هقی کنر هن ارات تب و عباراته اشارات و رموزا الی 
علی و فاطمه و الحسن و الحسین مثل ۰ و جمله ( یوّمِتونَ بالعیّب 


[البقره: 3 ](, حیث ترمز الی المهدی المنتظر و جمله ... و فیه من الغرائب 
و المفارقات العجیبه ما لا یتسع له ای حوصله». 


ص :606 
جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


بیان ارتباط ایه با مباحث مهدویت به دو صورت درون شیعی و برون شیعی 
قابل طرح است اگر غیب را به معنی دوران غیبت امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و يا غایب بودن شخص ان حضرت بدانیم بحثی درون 
شیعی است و اکُر بگوييم غیب هر چیزی است که علم ان از ما پوشیده 
است و اخبار مربوط به آینده نیز که ظرف تحقق آن هنوز فرا نرسیده 
مانند رخدادهای آحر ارفا و قیافت به توعین غیب به حساب می ایند (1) 
بحث برون شیعی خواهد بود؛ تفاسیر شیعه برای غیب معنای عامی بیان 
کرده و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به عنوان یکی از 
مصادیق این عام مطرح می کنند و کسی نمی گوید امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف مصداق انحصاری غیب است تا اشکال فخر رازی و 
ابن عادل وارد شود. 


با توجه به معنای عام غیب این نظریه صحیح است و خروج يا ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسائل پیرامون ان از این حیت که 
ف اس و ان اوه اس اراس 
شمار می اید. 

ان «یا شا افش مَتَوا من یوت 2 عّن دیبه قسَوف تأنی ال بقوّم م بُجهُم 
0 ۰ (2) 


1- لسان العرب, ابن منظور, ج1, ص654. «والغیب: کل ما غاب عنک. آبو 
اسحق فی قوله تعالی: یومنون بالغیب, آی یومنون بما غاب عنهم, مما 
۳ به النبی, صلي الله.عليه وسلم, فن آمر البعت والچته والتار. وکل 
فا عات عتفم .هه انباهم ب کمو غیت الشان: وی عرص و 
مجمع البیان, طبرسی, ج 1, ص: 121. «و قال جماعه من الصحابه کابن 
مسعود و غیره: آن الغیب ما غاب عن العباد علمه من امر الجنه و النار و 
الارزاق و الاعمال و غیر ذلک, و هو الاولی لانه عام, و یدخل فیه ما رواه 
اصحابنا من زمان الغیبه و وقت خروح المهدی علیه السلام ۳ 

2 سوره مائده: 5, آیه 54. 


ص67۰ 


گزارش اجمالی دیدگاه مفسشران 


دز این که مراد از قوم. در <«سوف: بانی. الله. یعقوم خه کساتی. است: ین 
مفسران اختلاف است؛ عده ای ابوبکر و گروهی انصار را و عده ای ابو 
موسی اشعری و قومش را گروه دیگری اهل یمن را و برخی دیگر امام 
علی را مصداق ایه می شمرند (1) برخی تفاسیر نیز امام مهدی و اصحاب 
شان:در اخرالرمان وا خضداق آبه مغرقی می مان 21 


محمد عزه دروزه, بعد از نقل دیدگاه مفسران شیعه در تفسیر این آیه به 
امام مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف و اصحاب ایشان به شدّت به 
این دیدگاه هجوم می اورد. (3) الوسی نیز 


1- التبیان, طوسی, ج 3, ص : 556 5ظد. «و اختلفوا فیمن نزلت هذه الاایه 
علی آربعه آقوال: فقال و ه این خرنه ها رت 
فی ای بکر: الثانی- قال السدی: و ات فی الاضان الثالث- قال مجاهد: 
نزلت فی آهل الیمن, و روی ذلک عن الثبی صلی الله علیه و آله و سلم و 
اختاره الطبری لمکان الروایه. و روی ۳ قوم آت. موسیٍ الأشعری. و 
کانت وفودهم قد آت ایام رن و کان لهم فی نصره الاسلام ۳ و قال ۳ 
جعفر و ابو عبد الله علیه السلام و روی ذلک عنِ عمار و حذیفه. و آبن 
عباس: آنها نزلت فی آهل البصره و من قاتل علیاً علیه السلام .. و آلذی 
۳ آن اللّه تعالی وصف من عناه بلاًیه بأوصاف وجدنا آمیر 
المومنین علپه السلام مستکملا لها بالاجهاع, لأنه قلل: «یا يا الذین آمَئوا 
من یرد ملکم عن دینه قسوف يأیی ال بقوم یُحهُمْ و بُجبوتة آذلو عَلّی 
ااخممتیت 6 ند نهد النسه ضلی اناد علیه و الق وسام ام لین 
علیه السلام بما یوافق لفظ الایه فی قوله و قد ندبه لفتح چیبر بعد فرار 
من فر_ عنها واحدا بعد واحد (لأْعطین الرایه غداً رجلاً پحب اللّه و رسوله و 
اه را ایا ی | مت و خر من 


آلی امیر المومنین, فکان من ظفره ما وافق خبر الرسول صلی الله علیه و 
اله و سلم ». ۱ 
2 تفسیرقمی, ج 1, ص: 170.«فسوّف أنی له بقوّم بُحبْهُمْ و بُحِبوَ» 
رلت فی القنمع و آصعابه» ۱ 
3- التفسیر الحدیث, عزه دروزه, ج 9 ص164 - 160. «فمما اورده 
الطبرسی احد مفشریهم و المعتدلین منهم روایه عن علی ,: بن ابراهیم بن 
هاشم آن الأابه الأولی نزلت فی مهدی الأه و اصحابه و نقول هذا 
تالفستم تلوواباك النی مرها عخشوو الشعدرهن باب املما ات برون علن 
ضوئها فی الایات دلاله قرآنیه غلی امامه: علی ری آالهکنه ها ولاژج 
هن بعده فقنها کنین من العا فش و الفغارقه.و ظایم الضنعه غیر الموقعه. و 
الهوی الحزبی بارز علیها. ی ی ی 
علنتر سول نله وغلی علن صرضی ازاه عد ی کی اه یی خر و 
اب کید الله آلذین تحت آن نترهیم غن ,هد التعس فی, الاویل و الکذت 
علی ال هر نود فییه. 
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این تفسیر را نپذیرفته و ۳-۰ جنین نظریاتی را روایات دروغین می داند. 
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بحث در اين آیه از دو منظراست. یکم اين که آیه یک شأن نزول دارد که از 
جهت تاریخی قابل گفتگو است و دوم این که هر ایه ای از قرآن فارغ از 
شأن نزول, جریان دارد و بر مصادیق فراوانی قابل تطبیق است. بعضی از 
مصادیقی که مفسران مطرح کرده أنق قی تواند به عنوان شان نزول ابه 
مورد پذیرش قرار گیرد اما مطابق نظر مشهور بین مفسران و دانشمندان 
علوم قران شان نزول ایه به هیچ عنوان. مخصص ایه نیست. (2) 


بثابراین تطربه می توان قیام امام فهدق عجل الله تعالی فرخه الشریف, را 
هم از .مضادیق. اية شنضرد زیرا کلید واره ها ابه بز. این مغنی قابل تطبیق 
اشت ‏ از ان ره که ام اسان بد آزر.آزنداد تفر هرهم خواهة بو 
ایشان و یاران شان از محبوب ترین افراد نزد خدا هستند و خود نیز محب 
خدایند . 


جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


صرف نظر از روایات تفسیری که نیاز به بحث رجال دارد و بدون بررسی 
اه مان ای اس ما ار ای وا و 
خاص 


1- روح المعانی, آلوسی, ج 3. ص‌330. «قال الامامیه: هم علی کرم ال 
تعالی وجهه و شیعته یوم وقعه الجمل و صفین و عنهم آنهم المهدی و من 
0 [ تج الکاذبه». 
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صحبت می کند ؛ پا توجه به لفظ سوف در آیه که مربوط به آینده است هر 
قومی که مورد تأیید الهی بااشد می تواند مصداق ان باشد و هی مانعی 
ندارد که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب آن حضرت 
همان قوم محب و محبوب خدا باشند 


آلانت اقا ین 


«هوٍ ای آَرَسَلَ رَسوله بالْدی دین ال و" لیر 12 الدّین 5 که ولو کرح 
افش رکون» 1 


«هْو الّذٍی َرْسَلّ رَسولة بای ودین الحَو هر علی الکین کل وکقی 
بالله شهیدا» (2) 


گزارش اجمالی دیدگاه مفسشران 


صلی الله علیه و آله و سلم, یا اطلاع یافتن پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم از معارف ادیان است سه دیدگاه در بین مفسران اهل سئت. مطرح 
است و در اين که آیا این پیروزی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و خلفاء تحقق یافته و يا در آخرالژمان رخ خواهد داد, نیز دو نظریه 


است. 


در این دسته از ایات غلبه و پیروزی نهایی اسلام. (3) بر سایر ادیان الهی 
به عنوان هدف ارسال پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم, بیان شده 
است , البته آیات دیگری نیز, هم سو با ایرء آیات وجود دارد, مانند: آیه 
بوقاتلوفخ حتّی لا تک فنتهً ویکون الذین کلهُ 5 ده انتموا قانَ اللّه بمَا 
یقْملْونَ بَصیر» خ» (4) و آیه «وقَاتلَوْ عثّی لا تگون 


1- سوره توبه: 9, آیه 33؛ سوره صف: 61, آیه 9. 
2- سوره فتح: 8 ایه 28. 


3- زیرا کلمه اظهار در لفغت به معنی برو وز و غلبه آمده است. مفردات, 

راغب, ج1, ص541. «و قوله: ( لیْظَهرَ علی الدّین کل [التویه/ 33](, یصٌ 

آن یکون من البروز و آن یکون من المعاونه:ف العلیهر ای تایه 
۳ 

4- سوره انفال: 9 ۱ 9د. 
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ویگون الدینْ لله قان انتهواً قلا غذوان الا علی الظالمین» (1) در تمامی 
ای ارات ان سب اس ان الما و سای مسا اوه 
داده است که دین الهی اسلام بر تمامی ادیان, چه الهی چه غیرالهی, (2) 
غالب خواهد شد و مردم دنیا همگی تابع دین اسلام خواهند شدر اگر چه در 
اين آیات لفظ دین اسلام نیامده است اما آیه «اِنّ این عند اللّه الاسّلامْ» 
امین عضو وس سا وم بت 


جهت اول 


در مرجع ضمیر لیظهره دو احتمال است که در فهم معنای ند بسیار 
موّترند: 


الف) یر به پامیر صلی له علیهو آله و شلم بر کرود به معتی اعطای 
علم تمامی ادیان به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم, (4) يا غلبه و 
استیلای ان حضرت. بر تمامی ادیان. (ظ) 


1- سوره بقره: : 2, آیه 193. 
2-, کشاف, زمخشری, ج 4 ص346. «بالهدی و دین الحق بدین الاسلام 
مر لیعلیه علی الدین کل علی جنس الدین کله. برید: الأدیان المختلفه 
من آدبان القشرکین, و الجاجدین من آهل الکناب». 
3- سوره آل عمران: 3, آیه 19. ۱ 
4- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج18, ص86. «و قیل: " لیظهره " آی 
انطلع عفد حصلی الله علبه وسلم -غلی ساتر الا دیان, شتی کون هالما 
تها کار ها عنم لها چنعا خرموا وا هیا ی ناویات 
لان الدین مصدر یعبر به عن جمع». مفاتیح الغیب, فخر رازی, ۳ ج 10 
ص33. «الوجه الرایع: آن المراد من قوله: (بْظُهرَةْ علی الدّین کل( آن 
توعتضغلی منم سر نع آلدین و نله لها بااکاب عتی. ۱ بحتی مه متا 
شی ۶». جامع البیان, طبری, ج10, ص150 - 151. «لیظهره علی الدین 
کم تم ان انس قوله» مره ی ان کلف‌فال لش الله سیم 
ار اه اه ای اهر 


5- کشاف, زمخشريي ج 2 ص265. «لبْظَهرَةٌ لیظهر الرسول - علیه 
السلام - علی الدّین کله علي آهل الأدیان کلهم. آو لیظهر دین الحق علی 
کل دین». الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج16, ص291 - 292. «هو الذی 
ارفتل. رده "یعنی محمد| - صلی الّه علیه وسلم 2 دی هدن لخن 
لیظهره علی الدین کله اک سیم علی کم الأدیان. فالدین اسم بمعنی 
المصدر و یستوی لفظ الواحد و الجمع فیه و قیل: ی لیظهر رسوله علی 
الدین کله, آی علی الدین الذی هو شرعه بالحجه ثم بالید و السیف و نسخ 
ما عداه». روج المعانی, الویشه/ ۳۰ كی ص ۸8 2- 7 «لیْهرَة ای الرسول 
- علیه الصلاه و السلام - علی الدّین که آی علی آهل الاأدیان کلها 


فیخذلهم». 
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ففای امل راعظاع علم امین ادتانبه بیامتر خلی اه عايم و الم و سم 
( صحیحم نخواهد بود چون: 


این معنا با تعابیری چون «لیظُهرَهْ عَلی الدّین کُلْوٍ» (1) در سوره فتح که 
پس از وعده به فتح مکه (در آیه 07( و نیز کراهت کافران به دلیل اتمام 
نور حق تعالی و نشر و گسترش اسلام که فضای غلبه نظامی و ظاهری 
دین اسلام را ترسیم می کند.سازگاری ندارد در سوره فتح می 0 
«هو الذی أرسَل رَسْوله هی دین الْحق له علی الدین کلم, 
ُحمّذ سول اللّه و الذین ۱ . تلهم فی الانجیل کروع آخرع مَطء 
ََرَرخ قَاستَعلظ قاد" شتوی علی شوقء تچ الوا لیفیظ بهمْ الْکْفا». (2) 
اين آیات سیطره دین حق بر دین های دیگر را در قالب متّل بیان کرده 
است در این آیات, سیطره و گسترش دین حق مایه ناخرسندی و غیظ 
کافران محسوب شده است " در خالی, که اکاهی, و.علم. زر شول-مکرم. انتخلام 
صلی الله علیه و آله و سلم به همه ادیان موجب ناخشنودی کافران و 
مشرکان نخواهد بود: به گونه ای که به خاموش کردن نور خدا همت 
کفار تست آن کف بجوسم* چون کافران از اهل کتاب حقایق کتاب های خود 
۲ اس وه ار اس اصا اب اه ی وا 


اس ما اس ام سل الا ای ام یر وا 
ادیان) 


این احتمال با ارجاع ضمیر مفرد مذکر «یْظَهرَخ» به «دین الحق»» که در 


1- سوره فتح: 48, آیه 28. 
2- سوره فتح: 48, آیات ۰27-28 

3- رک بررسی تطبیقی تفسیر ایات ههد وب و شخصیت شناسی امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, در دیدگاه فربقین؛ ,بنجارزادگان, فتح 
الله, ص73 - 75.و بررسی تطبیقی آیات مهدوی (اظهار دین) در وگ 
فریقین نجارزادگان, فتح الله, ص 47 - 49. 
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ادامه بررسی خواهد شد تفاوتی نخواهد داشت ؛ چون غلبه پیامبر اسلام . که 
با خذلان اهل دیگر ادیان يا حتی نسخ شرایع آنان (بر اساس وحی یا سئثت 
رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ) همراه است همان غلبه 
جزئی اسلام است که از همان زمان آغاز شده و تا هنگامه ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که تحقّق عینی و همه جانبه آن 
است, استمرار می یابد که نتیجه آن سیطره اسلام بر سایر ادیان است. به 
غبا ره کر کنر کی,صافتی اکرم ضلی الب قلیهرو آله مسام بر سای 
ایحا تا ات اس 
یافت با سیطره همه جانبه اسلام بر سایر ادیان در عصر ظهور منافاتی 
نخواهد داشت. (1) 


ب) ضمیر به دین اسلام برگردد و اين آیه اشاره به ظهور دین اسلام بر 
شا امن ات را مان ایس ال وا قنول کی انم ره 
اين معنی. می تواند 


[- رکر بررسی تطبیقی آیات مهدوی (اظهار دین) در دیدگاه فریقین 
نجارزادگان, فتح الله, ص 49. 

2 جامع البیان. طبری. ح10. ص150 - 151. «لیظهره علی لدین کله 
یقول: لیعلی الاسلام علی الملل کلها». و 26 ص141. «هو الذی ارسل 
رمبه له بالخدی و دیق العق الدف ارسل رسوله محمدا صلی الله علیه و آله 
و سلم بالبیان الواضح و دین الحق و هو الاسلام الذی آرسله داعیا خلقه لبه 
ایو علی ای له وا ال پمال ی ی کوز دب 
سواه». و ج28, ص‌112. «و قوله: لیظهره علی الدین کله یقول: لیظهر 
دینه الحق الذی ارس به رسوله لین کل ذیرن سواه». کشاف, زمخشری,؛ 
ج 2 ص265. «لیَظهره... ام لبظفر فین الحق. علی کل .ین «فرسز 
سمعانی, ج2, ص304. زاد المسیر, ابن جوزی, ج3. ص290. معالم 
التنزیل, بغوی. ج2, ص‌286. و ج4, ص179. در المنثور. سیوطی, ج2, 
ص 242. روح المعانی, آلوسی, 137 ص275. «و جوز غیر - و لعله 
الاظهر بحسب المقام - آن یکون اظهاره علی الدین بتسلیط المسلمین 
علی جمیع آهل الأدیان». 

3- روح المعانی. آلوسی, 5 ص278. «لیظهره آی الرسول - علیه الصلاه 
و السلام - (علی الدین, کله( آی علی آهل الأدیان کلها فیخذلهم آو, لیظهر 
دیزم الخق علی .ضاتر الادیان بنسخه ایاها حسبما تقتضیه الحکمه. فآل فی 


امش ان انعم تسه ای لاه ام مرا اه 
للاستغراق و عن ابن عباس - رضی اللّه تعالی عنهما - آن الضمیر للرسول - 
عد الا اسلا وال یدای امه رام الین کلهاه هه 
علبها حنی لا یخفی علیه - علیه الصلاه - و السلام شیء منها و آکتر 
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مصادیق زیادی داشته باشد: 


1 ظهور به معنی علو و غلبة اسلام بر سایر ادیان به وسیله استدلال و 
بیان. (1) 


این احتمال صحیح نیست چون لسان آیه وعده است و وعده برای امری 
است که هنوز اتفاق نیفتاده باشد و حال ان که غلبة اسلام از جهت قدرت 
استدلال و بیان عقلانی از صدر اسلام. محقق شده بود. (2) 


2 ظهور به معنی غلبه به واسطه کثرت و زیادی جمعیت. (3) 


این احتمال بیز صحیح بیست ؛ زیرا کثرت جمعیت يا بدون غلبة سیاسی و 
اعتقادی است که چیز مطلوبی نیست (4) تا خداوند وعده آن را داده باشد؛ 
زیرا نمره ای جز ذلت و خواری ندارد و يا همراه غلبه سیاسی؛ اقتصادی و 
اعتقادی 


1- - مفاتیح, الغیب, فخر رازی, ‌ 16 ص 3 3. «الوجه الخامس: آن المراد من 
قوله: لِْظهرَةُ علی الذَین کل بالحجه و البیان». الجامع لأحکام القرآن, 
قرطبی, ج8. ص121 - 122. «(لیظهره علی الدین کله( آی بالحجه و 
البراهین و قد آظهره علی شرایع الدین حتی لا یخفی علیه شی منهاء عن 

ابن عباس و غیره». و ج18, ص86. «قوله تعالی: (هو الذی آرسل ۳ 
بالهدی( ای محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق والرشاد ( امرخ 
علی الدین کله ( آی بالحجج». روح المعانی, الوسي, ج14, ص‌283. «و 
عن, مجاهد ادا نژل عیسی علیة السلام لم یکن فی الازض, لا دین الاسلام و 
او کب کر ها مد هو اه رای هت لاس ان 1 ی مه جن 
الاسلام الا اسمه اذ لا دلاله فی الایه علی الاستمرار و قیل: المراد بالاظهار 
الاعلاء من حبت وضوم الأدله و سطوع البراهین و ذلک از مستمر آبدا». 

2- مفاتیح الغیب, , فخر رازی. ۳ 16 ص‌33. «هذا ضعیف لا هذا وعد بأنه 
تعالی سیفعله و التقویه بالحجه و البیان کانت حاصله مر فم او الأمر.. 

ما آنه تعالی بشر بذاک را 
مور هرا لفین اه مد فعلر ما اعب خعام غلی افو با غیت 
3- مفاتیح الغیب. فخر رازی, ج 16, ص32. «و قد یکون بالکثره و الوفور». 


4- .المنار. رشید رضاء 10, ص 37. «هذه الاْمه یبلغ عددها الیوم زهاء 
ماتتی:ملیون من الننوش و راما آخذه هن التخیط الاتلاشکت ای 19 
بلاد الصّین تربٌ طیِیه و منایت خصبه و دیاز رحبهةٌ و مع ذلک نری بلادها 
منهوبه و اموالها 0 تتغلب الأجانب ۳۹ شعوب هده الأمه شعباً شعیاً 


و پتقاسمون آراضیها قطعة بعد قطعه و لم یبق لها کلمةٌ تسمع». 
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است که در این صورت.؛ همان معنای مطلوب ما است و چنین غلبه ای 
برای امّت اسلامی هنوز محقق نشده است. 


3. ظهور به معنی غلبهٌ همه جانبه اسلام, بر سایر ادیان و مطرح شدن دین 
انسلام ید عتوان نها دنه قتها رام 1 که ها ور این قسفت دربن اثبات 
این معنی از ایه هستیم. 


جهت دوم 


اگر گفته شود این غلبه در زمان بیامیر ضلی الله غلیه و اله و.سلم وا دز 
زمان خلفاء ایجاد شد و وعده خداوند. محقق شد. (2) 


در پاسخ خواهیم گفت: 


خداوند وعده ه غلبءة همه جانبه دین اسلام را داده (به قرینه لفظ «کله») و 
ای روا اس یاه وص و نا 
در زمان های دیگر به صورت نافقص, محقق شده باشد اما به صورت کلی 
و جهانی به نحوی که هیچ مشرک و کافر دارای سازمان و تشکیلات. در 
روی زمین باقی نمانده باشد, هنوز حاصل نشده است. 


1- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, 8, ص121. «و قیل: " لیظهره " آی 
لیظهر الدین دین الاسلام علی کل دین»>؟. 

2-, کشاف, زمخشری,: ج 4 ص346. «بالهدی و دین الحق بدین الاسلام 
لیْظهرة لیعلیه علی آنیین لم‌علین.خنن ادن کام , یرید: الأدیان المختلفه 
مت اآدیان. المشر کین و الجاحدین فن. احل الکتاب: و فد خقق دلی محانم: 
فانک لا تری دینا قطر [ و للاسلام دونه العز و الغلبه». و ج 4 ص 326. 
«لیعلیه علی الدّین کل علی جمیع الأدیان المخالفه له و لعمری لقد فعل, 
فما بقی دین من الأدیان لا و هو مغلوب مقهور بدین الاسلام». روح 
المعانی, آلوسی, 14 ص283. ( هو الخی ارسل, وله ( منجمدادهای 
الله: علره ۳۳۳ ( بالهدی ( بالقرآن, آو بالمعجزه بجعل ذلک نفس الهدی 
پا و ای اه ی ی ی وا 


جمیع الأدیان المخالفه له و لقد آنجز اللّه - عز وجل - وعده حیث جعله 
وه اه ما 


ص :75 
جهت سوم 


بآ ات اس رخا اد رس 
العرب), را می گوید. (1) 


این را هم قبول نداریم ؛ زیر| استیلا در یک منطقه و در زمان محدود با لفظ 
«کله» ٩‏ دز ای سازگاری ندارد از سین دارد هم از جهت سیطره 


بنابر این آوت استیلاء و غلبة دین اسلام را بر تمامی ادیان, بشارت می د هد 
و وقوع و تحقق کامل این بشارت در زمان ظهور امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف خواهد بود. 


جهت چهارم 


ی ای اس وا ام آخاه دی ار ال از 
فرجه الشریف گفته شده که این وعده؛ در زمان نزول حضرت عیسی علیه 
امس هه اه یت 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را فهمید؟ 


اين کلام منافاتی با تحقق این وعده در زمان امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, 


نخواهد داشت؛ زیرا در بسیاری از منابع تصریح نموده اند که این وعده, 


مر همان نام میتی صل سای مره توت است . 
همچنین بسیاری از تفاسیر 


تسام آلفین: ر رازره اه دی صالخ الا تفت الم راد تفر 
الاسلام. علی الدین کله فی جریرم العزب و قد حصل:دلک غانه تعالی ما 
ابعی فنها آتدا من الکفار. الجام ع لأحکام ۱ و 
«و قیل: اراد "مره علی الدین کله " فی جزیره العرب و قد فعل». 


امه ی ی ور و یت کی ی 4 
صر ص 221. دز المنثور, سیوطی, ج 2 ص 242. تفسیر سمعانی, ج 2 
ان ال ای ره هی ار اور ای اه 
ج5, ص140 و 304. معالم التنزیل, بفوی, ج2, ص286 و ج4. ص179. 
تا ار را ری را ان که 
ار و ی الا ان اه اه 0 
ال اس ا اص ‏ ص 4 الک ما ای رد 
عرایت العرانر ام الدیر ی دصق شا الفیته فص را 1 
ص 3 3 جامع لطائتف التفسیر, قماش: ج25, ص 196. 
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گفته اند, امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت عیسی علیه 
السلام در زمان تحقق این وعده همراه هم خواهند بود. ۷ 


لام در «لیظهره» لام غایت است یعنی هدف اصلی از ارسال رسول, ظهور 
دین حق و اعتلاای دین اسلام بر سایر ادیان است. ۳۵ بنابراین 9 زمان 
ظفوز آمام فد عحل الله عالی. فرحه آلسره عهان مق غایت. و 
هدف نهایی اسلام است. 


جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


آیات اظهار دین یک وعده الهی است برای اعتلاء دین اسلام و این وعده 


اگر چه در برهه ای از زمان به طور جزئی محقق شده اما بروز کامل آن 
در زمان قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. 


آبه «و لین آگزنا له الْعداب لی أمم قذودو لول ما تيشة آا بَوم 
انيهمٌ لیس ة مطروفاً عَلْهْمْ و حاق بهمٌ 2 ما کائوا به بَستَهِْوْن» (3) 


گزارش اجمالی دیدگاه مفشران 


در این که مراد از تأخیر عذاب الی یه چیست بین مفسران اختلاف نظر 
است. ی افت. راهان کرفته اندیتی تاخیر عدات ۲ مان مشخضی 


[- - غرائب ب القران؛ نظام الدین؛ ج3, ص 458. ۰ و تمامی مواردی که اشاره به 
ول ضرف کی یه السام در او مان مرا اشهان با آحاه 

مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد. 

2- مفاتیح الغیب, فخر رازی. ج28 ص92. «( لیظهره( أي آرسله بالهدی 
وهو المعجز علی آحذ الوجوه ( لیظهره علی الدین کله ( آی جنس الدین, 


فینسخ الأدیان دون دینه و آکثر المفشٌرین علی آن الهاء فی قوله ( لیظهره 
( راجعه الی الرسول و الأظهر آنه راجع الی دین الحق آی آرسل الرسول 
بالدین الحق لیظهره آی لیظهر الدین الحق علی الدیان». 

3- سوره هود. 11 ,آیه 9. 
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است و برخی دیگر امت را گروه و قومی پنداشته اند که خواهند آمد ؛ گروه 
برگزیده که عذاب توسط ایشان انجام خواهد شد يا گروهی که موّمنی در 


بینر ایشان بیست و کفار خالص هستنند و مورد عذاب واقع خواهند شد دو 
دیدگاه بین مفسران است. 


منظوز از افتمعدوده اضحات امام معوق ععل الله عالن فرعه الشرجت 
هستند و آن را 


تکذیب می کند. (1) 


به گفته راغب در مفردات امت به جماعتی گفته می شود که به دلیلی گرد 
هم آمده اند خواه اين گرد هم آیی به خاطر اتحاد در دین باشد و یا هم 
عصر بودن و یا هموطن بودن و اگر به زمان, امت گفته شود به لحاظ اهل 
آن زمان است. (2) در اصطلاح قرآنی نیز امت به معنی قوم و گروه 
است 19۰ اما در حصوص این آبه نت تعاطا ماده تاخیر لخط الی اخرتا هه 
ال اععشی نهان را لفط امه 


1- روح المعانی, آلوسی, ج 6, ص215. «و روی الامامیه - و هم بیت 
الکذب - عن آبی جعفر و آبی عبد اللّه - رضی اللّه تعالی - عنهما آن المراد 
بالاند الفعدنده اصخات. العهدی فیه آخر فان هم ماه یه 
عشر رجلا کعده آهل بدر». 

2- المفردات؛ راغب اصفهانی. ص : 87. «و لاه کل جماعه یجمعهم ات 
ما اما دین واحد, زمان واحد, 1 مکان, واحد ,سواء کان ذلک الا مر الجامع 
سرا ار اخقارا, ‏ حمعها: آمم. .. لک نکم اه ید عون ای الحَیر [آل 
عمران/ 104] آی: جماعه یتخیُرون العلم و العمل الصالح یکونون آسوه 
لغیرهم, ... و قوله تعالی: و اک بَعَد مد [یوسف/ 45] ای: حین, و قری 
(بعد آمه) «6» آی: بعد نسیان. و حقیقه ذلک: بعد انقضاء آهل عصر آو أهل 


دین». 


3- مفاتیح الفیب, فخر رازي, ج 17, ص: 152 الأصل فی الأمه هم الناس و 
الفرقه فلذا قلت: جاءنی آمه من لان فالمراد طائفه مجتمعه». 8 
الییان, طبری, ج 12 ص: 5 و اصل الأمه ما قد پینا فیما مضی من کتاپن 
سعان. کیره ترجع: الی»هفعنی الاصل. آلدی کرت الجامع لاعکام الفران: 
قرطبی, ج 10, ص: 9 - 10 .« واصل الأْمه الجماعه, فعبر عن الحین و- 
السنین بالاأمه لأن الأمه تکون فیها». 
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برداشت کرده اند () به معتی زمان آمدن ویا انقراض یک قوم. 


اگر از آیه تأخیر عذاب تا زمان انقراض یک گروه مومن پا غیر مومن (2) 
ویا تأخیر عذاب مقید به آمدن یک گروه ظالم (3) باشد, آیه بي ارتباط با 
مهدویت خواهد بود و اما اگر بخوتیم آنهیان در تأخیر عذاب تا آمدن گروه 
معدودی مومن است تا عامهد. عذاب غیر موّمنین باشند می توان امام 
قید سل اللم‌تالی فرح الفوت وا اس را ارآ 


جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


یکی از معانی امت, کرفه است و آید.غایت تاغیر غداب, کفار زا بدا قراخ 
و یا آمدن آن گروه مقید کرده است و بنابر معنی دوم می توان امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب خاصش را از مصادیق این گروه 
موعود دانست. 


۲۳ حِ ۳ ۳ سره ۶ 0ء ک 
آیه «و لقَ کتْنا فی الآّثور من جع الخُر أَْ الأرض یریُها عبایی الطَالخون» 
(4) 


1- التبیان. طوسی, ج 5. ص : 452. و5 خژنا عَلهْم الْعذابِ الی ۳ معدودو» 
اخر الی حین آمه معدوده کم قال «5 و ار ود و» ای بعد حین. و هو 
قول ابن عباس و مجاهد و قتاده و الزجاح و الفراء و غیرهم», تفسیر ابن 
کثیر. ج 4 ص: 267. «و قوله: و لین ۶۱ دنا عَْمْمْ العذات الی امه مَعَدُودو 
الأایه. یقول تعالی و لّن آخرنا العذاب و المواخذه عن هوّلاء المشرکین الی 
آجل معدود و آمد محصور». الجا مع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 10, ص: 9. 
«قوله تعالی: (و لین خرن عم العذات (لی مه معدودو) اللام فی " لین " 


للقسم, و- الجواب و ی کت ی ۷ الی آجل معدود و حین 
معلوم, فالاأمه هنا المده, قاله ابن عباس و- مجاهد و- قتاده و- جمهور 
المفسرین». 


2- مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 17, ص: 152 .« و لین دنا هم العذابِ 
الی ۳۹ مَعدودو آی الی حین تلقضی اد من الناس انقرضت بعد هذا| 
آلوعید». الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 10, ص: 9. « و المعنی ۳ 


مجی ء امه لیس فیها من یوّمن فیستحقون الهلاک او الی انقراض امه فیها 
من یوّمن فلا یبقی بعد انقراضها من یومن». ۱ 

3- التبیان, طوسی, ج 5 ص: 453. «و قال الجبائتی: معناه الی امم بعد 
هعلاء کلفمم فعصونه. مضن: الک ها کمم و اقاخه القیاهه: بو عال 
الرمائی؛معناه الی جضاغة معدوده باته لیس فیها من بوهن قاذا ضاروا الی 
هذه الصفه اهلکوا بالعذاب, کما اهلک قوم نوح فی الدنیا ». 

4- سوره انبیاء: 21,آیه 105. 
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بحت تفسیری (آیه ورائت ت صالحان) 
گزارش اجمالی دیدگاه مفشران 


دیدگاه مشهور بین مفشران اهل سئت این است که مراد از زبوره کتاب 
حضرت داوود علیه السلام و منظور از ذکر, تورات حضرت موسی علیه 
السلام است و وعده الهی به حکومت نهایی صالحان (اهل ایمان از افّت 
اسلامی) در این کتب آسما ین تثبیت شده, نیز خداوند تحقق اين وعده را 
بر خود فرض و واجب نموده است. در این زمینه دیدگاه های دیگری نیز بین 
مفسران مطرح است. 


جهات بحث در آیه ورائت صالحان 


علیه السلام است. ( البته عده دیگری نیز بر این عقیده هستند که زبور 
در معنی لفوی استعمال شده و همه کتب اسمانی از جمله قران را در بر 


2 ذکر چیست؟ 


در معنی ذکر اختلاف است. قول مشهور این است که مراد, تورات حضرت 
موسی علیه السلام است که قبل از زبور نازل شده است. (3) لوح 


1- تفسیر ابن کثیر. ج 5, ص337. الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 11, 
ص‌349. کشاف, زمخشری, ج 3, ص‌138. مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 
2, ص 198. انوار التنزیل, بضاوف» ۲ 4 ص 62. چا ابن عجیبه, 
9 رج 4, ص 2399 


2- تفسیر ابن کثیر. ج 5, ص337. الجامع لاحکام القرآن. قرطبی, ج 11, 
ص‌349. کشاف, زمخشری, ج 3, ص138. مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 
22 ص 8 19. اتوات التتزیل: بیضاوی, 0 4 ص 6۵2. بحرالعلوم. سمر‌قندی, 0 
2 صس444. «تفسیر الجلالین». صس334. روح المعانی, آلوسی, ج 9, 
ص‌98. فی ظلال القران. سید قطب, ج 4, ص 399 2. 

3 تفسیر ابن کثیر, جح <5, ص 337. «و قال ابن عباس و الشعبی و الحسن و 
فتاوه ور ماع مالک التفرام وی الطافه اخاه العرآن« فرصین: 
ج 11, ص‌349. کشاف. زمخشری, ج 3. ص138. مفاتیح الغیب. فخر 
رازی, ج 22, ص‌198. آنوار التنزیل, بیضاوی, ج 4, ص62. البحر المدید, 
آبن عجیبه» .۰ 3 ص04 د. بحرالعلوم, سمرقندي, 3 2 ص 444. روج 
المعانی, آلونتخی: ۳ 9 ص 8 9. فی ظلال الق رآن, سید قطب. ۳ 4 
ص 399-2400 2. 
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(که در استمان است) (1) علم» (2) و قرآن, (3) وجوه دیگری است که 
برای معنی ذکر گفته شده است. 


1- تفسیر ابن کثیر, ج ط, ص 37 3. «و قال سعید بن جبیر: الذکر الذی فی 
السماء و قال مجاهد: و الذکر آم الکتاب عند اللّه و اختار ذلک ابن جریر - 
رحمه اللّه - و کذا قال زید بن أسلم: هو الکتاب الأأول و قال الثوری: هو 
اللوج المحفوظ و قال عبد الرحمن بن زید بن آسلم و الذکر آَمْ الکتاب 
الذی یکتب فیه الأشیاء قبل ذلک و قال علی بن آبی طلحه عن ابن عباس: 
آخبر الله - سبحانه و تعالی - فی التوراه و الزبور و سابق علمه قبل ان 
تکون السموات و الأْرض». الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, 1 ص 349. 
«الذی فی السماء ... و" و " الذکر " أم الکتاب الذي عند ال فی السماء». 
کشاف, زمخشری, ج 3 ص‌138. «و الذکر: آم الکتاب. یعنی اللوح». 
مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 22. ص198. «و الذکر الکتاب الذی هو مْ 
الکتاب فی السماء لأن فیها کتابه کل ما سیکون اعتبارا للملائکه و کتب 
الأنبیاء - علیهم السلام - من ذلک ات و ما رو 
السلام - و الذکر هو الذی یروی عنه - علیه السلام, قال: کان اللّه تعالي, و 
لم یکن معه شی ء, ثم خلق الذکر». و ج 4 ص‌62. «قیل المراد .. ناد کر 
اللوح المحفو ظ» .و رک: البحر المدید, ابن_ عجیبه» ۰ ص04 د. بحرالعلوم, 
سم قندی, ۳ 2 صس 444. روج المعانی, آلوننتی: ۳ 9 ص 8 9. « ام الکتاب 
الذی یکتب فیه الأشیاء قبل ذلک و هو اللوح المحفوظ کما فی بعض الاثار و 
اختار تفشیرم:بذلی الرجاح و اطلاق الذکر علیه مجاز و قد وقع فی حدیث 
البخاری عنه - صلّی اللّه علیه و سلم - «کان اللّه تعالی و لم یکن قبله شی 
و کان غرشه علی, الماء نج خلق الله الشسماوات و الارض.ه کنب اف 
الذکر کل شی ۶». فی ظلال القرآن, سید قطب, ج 4, ص2400 - 2399. 
«الکتاب الأصیل الذی هو الذکر و هو اللوح المحفوظ, الذی یمثل المنهج 
الکلن ه الترجع الکامل: لحل امش الاهفی المجود: 
2 تفسپر ابن کثیر, ج 5, ص337. «و قال علی بن آبی طلحه عن ابن 
عباس: اخبر الله - سبحانه و تعالی ۱ 
آن تکون السموات و الأُرض». مفاتیح الغیب, , فخر رازی, ۳ ض ص 98 1. 
«و عندی فیه وجه رابع: و هو آن المراد بالذکر العلم آی کتبنا ذلک فی 
لزیور بعد آن کنا عالمین علما لا بجوژ السهو و النسیان غلیناء فان:من, کتب 
ه امه و که انش یه اند ۱ ده له هچره ام در 


علیه السهو و الخلف فاذا التزم شیثا کان ذلک الشی ء واجب الوقوع». روح 
المعانی, آلوسی, ج 9, ص98. «و قیل: الذکر العلم و هو المراد بأم 
الکتاب». 

هسیر این کر و 7 و هر ای باس شال کر الق ار 


ص: 01 


الکتابه در لغت به معنی ضمیمه کردن و جمع کردن است و در عرف به 
فعتی: توشتن است. (11 در. اضطلاح قرانی. تبز به معاتی دیکری جون» 
اثبات, تقدیره ایجاب, فرض و عزم به کار رفته است. (2) بیشتر مفشران 
لفظ «کتبنا» در آیه مورد نظر را به معنی کتابت عرفی و بیان گرفته اند؛ 
(3) در عین حال تمامی 


1- مفردات, راغب اصفهانی, ص423 - 425. «کتب: الکتب ضم آدیم الی 
ادتبا لتاطهر نقال کشت السفاء مکنت البعاه کععت: سوم ستقوما مکاعه: د 
فی التعارف ضم الحروف بعضها الی بعض بالخط وقد یقال ذلک للمضموم 
بعضها الی بعض باللفظ, فالأاصل فی الکتابه النظم بالخط لکن بستعار کل 
واحد للاخر و لهذا سمّی کلام اللّه و |ٍن لم یکتب کتابا کقوله ( آلم ذلک 
الکتاب ( و قوله: ( قال انی عبد ال ۳ الکتاب (». 

2- مفردات, راغب اصفهانی, ص423 - 425. «و یعبر عن الاثبات و التقدیر 
و الایجاب و الفرض و العزم بالکتابه و وجه ذلک آن الشی یراد ثم یقال ثم 
پکتب, فالاراده مبداً و الکتابه منتهی. ثم یعبر عن المراد الذی هو المبدا [ذا 
ارید توکیده بالکتایه التن »هن النتهی: فا ( کیب الله لاغلیق آنا و رسلی ( 
وقال تعالی ( قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا - لبرز الذین کتب علیهم 
القتل ( ... و قوله ( و کتبنا علیهم فیها أنْ الّفْس بالثفس ( آی آوحینا و 
فرضنا و کذلک قوله ( کتب علیکم |ذا حضر آحدکم الموت ( و قوله ( کتب 
علیکم الصیام - لم کتبت علینا القتال - ما کتبناها علیهم - لولا آن کتب ال 
علیهم. الجلاغ( آق, لولا آن. آوحتب: الله علیهم الاخلال بارهم و.یغبر بالکنانة 
و ی را ی بو و سس ۳ 
تلی و زسلنا لدیهم یکتبون ( قیل دلک مثل, قوله ( یمجو اللد.ما بشا ویتیت 
(.. و قوله ( فلا کفران لسعیه و لا له کاتبون ( فاٍشاره الی آن ذلک مثبت له 
ومجازی به وقوله ( فاکتبنا مع الشاهدین ( آی اجعلنا فی زمرتهم . ۰. و قوله 
ها لهدا الکاپ. لا بعادر ضیرم و لا کببره | اخضاها [ فقبل اشاره الی :1 
آثبت فیه آعمال العباد ... قوله (وما کان الله لنعدیهم و آنت قیهم ( و فوله 
ای را ی ی 
الأرض المقدسه التی کتب اللّه لکم ( قیل معنی ذلک وهبها اللّه لکم ثم 
حرمها علیکم بامتناعکم من دخولها و قبولها و قیل کتب لکم بشرط ان 
تدخلوها و قیل آوجبها علیکم». 


3- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 11, ص‌349. کشاف, زمخشری, ج 3, 
خر ادا . فا الغیب.-فخر راری.. :1992.22 198 جر العاوه 
سم قندی, 2 ص 444. «بعنی. کتبنا فی الانجیل و الزبور و الفرقان من 
بعد التوراه, ای بینا فی هذه الکتب». البحر المدید, ابن عجیبه, ج 3 
ص004 د. روج المعانی, الوسی, ۳ 9 ص 8 9. 


ص :02 


معانی اصطلاحی در اين آیه قابل تصور است؛ به این بیان که خداوند ین 


امر را اثبات کرده, بر خود فرض کرده, چنین تصمیم گرفته و مقدر کرده که 
نقد حان صالح و درست کارش وارثان زمین باشند. (1) 


متی کی اند ها آلشی معای امتیلاء شبرای‌با استال را که 
ترجمه دقیق تری است. برای ان بیان کرده است. (4) 


1- تفسیر ابن کثیر, ۳ 3 ص 337. «یقول تعالی مخبر| عما حتمه و قضاه 
اقاه اس سس سار ان آن سا تساه فی, التی ال نی 
القدریه و هو کائن لا مچاله». فی ظلال القران. سید قطب. ج 4 
ص 400 2. مهو ۷ سنه اللْه المقرره فی وراثه الأُرض: ) أنٌ ار برئها 
عبادی الطَالحونَ (». 

2- تفسیر ابن کثیر, جح <5, ص 337. «یقول تعالی مخبرا عما حتمه و قضاه 
لعباده الصالحین من آلسعاده فی الدنیا و الأخره و وراثه الأرض فی الدنیا و 
لآخره. کقوله تعالی: ( ال الأرض لله پورثها من بشاغ من عباده و الْعاقتَة 
تین [الأعراف: 128 ]( و قال: ( [ا لتْضر رسْلنا و الذین انوا فی الحباه 
الگیا و یوم بقومْ شاد [غافر: 51( و قال- ( وع اللّه الذین آمئوا منم 
و لوا الّالحات َبَسَتكقَهم فی الأرض کما اشتخلت الذین من قتلمة و 
لنْمکنن هم دتم الّذی ای و ال کر سار سر 
ج 2 ص 4 4 ِ برئها عبادی الصَالْحونَّ( یعنی: ینزلها عبادی المومنون». 
کشاف, زمخشری, ج 3, ص138. «أی: یرثها الممنون بعد |جلاء الکفار». 
دالحات گام ترا رید ها ار 4 کار مه و 
ص 38 1 .مفاتیح الغیب, , فخر رازی, جخص 9- 199. بحرالعلوم, سمر‌قندی, 
ج 2. ص444. البحر المدید, ابن عجیبه. ج 3. ص۵04. 

4- روح المعانی, آلوسی, ج 9, ص98. «یرئها المومنون و یستولون علیها.. 
و استیلائهم علی آکثر المعموره ... استقلالهم فی الأرض *. 


5- مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 22, ص199- 198.« و انیها: آن المراد 
من الارض ار الدنیا فانه + سشجانه و تعالین شش رها المغهنین فی الذیا 
و هو قول الکلبي ورابن عباس فی بعض الروایات و دلیل هذا القول قوله 
سبحانه:( وعذ الله الذین منوا( الی قوله: لَيسْتحلفهم فی الأرض [النور: 
ی ی فا جالله و اضیژوا ان الأارض 
لله پورتها مَنْ بشاء من عباده [الأعراف: 1128 (». البحر المدید: ابن 
عجیبه» .۰ 3 ص04 د. «انَّ الارضش آی: جنس ار یعنی: مشارقها و 

مغاربها». بحرالعلوم, سمرقندی, ج 2, ص445. «و یقال جمیع الأرض تکون 
فی آخر الرّمان, کما قال النبیت ری اه مرن ار «سیبلغ ملک 
آشتی ما زوی منها». التفسیر الحدیت, عزه دروژه» ۰ج 9 ص 5 29. و 
متا آنما الدنیا». روح المعانی, انیت بر ج 9 ص98. «و, فی»روایه: آخزی 
عن ابن عباس رضی اللّه عالی. عتهها ان المران ها ایض اند نیا بر ما 
المومنون و یستولون علیها ». 


ص:03 


بهشت, (1) زمین مقدس (فلسطین), (2) شام. (3) و زمپنی که کفار بر 
آن ای (4 از جمله معانی ای هستند که برای واژه از کفته شوه 
افتر که در پیز آن.ها تسیر الادض به زر مف فتت با مین دنا گر ین 
طرفدار را در میان مفشران اهل سنت دارد. 


اکز هیچ وه ای تن بین تباشد ار با ندیه همین مین که می شتا سم و 


1- تفسیر اين کثیر, ج 5. ص337. «و یدخلهم الجنه و هم الصالحون ... 
ات الجنه». و ری: الجامع لأحکام القرآن.ج 11 ص 349. کشاف, 
زمخشری, ج 3, ص138.مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج199. آنوار التنزیل, 
بیضاوی, 0 4 ص 6۵2. بحرالعلوم, سمر‌قندی, 0 ۳۳ ص 445. تفسیر 
الجلالین, ج34د3. التفسیر الحدیت, عزه دروزه» ۰ 9 ص 95 2. روج المعانی, 
آلوسی. , ج 9, ص‌99-98. ۱ 

5 2 الجامع لاحکام القرآن,ج 11 ص 349. «و عن آبن عباس: انها الا 
المقدسه». 9۰ رک: کشاف. زمخشری» ج 3 ص 38 1. مفاتیح الغیب, , فخر 
رازی, ج 22, ص‌199. آنوار التنزیل, بیضاوی, ج 4, ص62. بحرالعلوم, 
سمرقندی, ج 2, ص445. روح المعانی, آلوسی, ۰ 9 ص98. 

3- بحرالعلوم. سمرقندی, ج 2, ص445. «و یقال: یعنی ارض الشام». روح 
المعانی, آلوسی, , ج 9, ص98. «و قیل: الشام ». "۳ 

4- الجامع لاأحکام القرآن,. قرطبی, ج 11, ص‌349. «آنها آرض الأمم 
الکافره». فتح القدیر, شوکانی. ج3. ص430. «والظاهر ان هذا تبشیر لامه 
مخمه «اصلی: الله علبه: واله فسام.» مقرانه: ارض الکافرین جعلیه اکتر 
المفشرین». التفسیر الحدیت, عزه دروزه» ۲ ‌؛ ص 95 2. « آنها ارض الکفار 
التی یفتحها المسلمون». روج المعانی, آلوسی, ۳ 9 ص 8 9. 9۰ استیلائهم 
علي آکثر المعموره التی یکثر تردد المسافرین الیها و الا فمن الأرض ما لم 
اه انا فالتا الحص ات توت 7 


ص :04 


در آن زندگی می کنیم معنی شود ؛ نه زمین بهشت و نیز با وجود عمومیت 
«ال» استغراق, نمی توان گفت بخش خاصی از زمین (فلسطین؛ شام و یا 
فا مونن ای انش ات ها نو سای س یسوم سار اه 


6 عبادی الصالحون چه کسانی هستند؟ 


در این که متظور اه از بندگان صالح چه کسانی است دیدگاه های متفاوتی 
وجود دارد. عموم مومنان, (1) مومنان مستضعف. (2) موّمنان زمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم (3) و تمامی امّت پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم, (4) از وجوهی است که گفته شده است. 


1- تفسیر ابن کثیر, جح 5, ص337. «و قال السدی: هم المومنون». کشاف. 
زمخشری, ج 3. ص138. د«یرئها المقمنون بعد اجلاء الکفار». مفاتیح 
الغیب, فخر رازعه ج 22, ص199. «العباد الصا حون هم المومنون 
العاملون بطاعه الا الم هن ان ضالخا شن. عادو انوا تیزم 
بیضاوی, ج 4 ص 02. «یر ها عبادی الصَالْحَونَ یعنی عامه المومنین». 
بحرالعلوم. سمرقندی, ج 2. ص 445. «عبادی الصَالْحونَ یعنی: ینزلها عبادی 
المومنون». تفسیر الجلالین. ح334. ِِ فی کل صالح ان فی هذا القرآن 
لبلاغا کفایه فی دخول الجنه لقَوّم عایدین عاملین به». روح المعانی, 
آلوسی, ج 9 ص98. «یرئها المومنون ». فی ظلال القرآن. سید قطب, ج 
4 ص2400. «و الوراثه الأخیره هی للعباد الصالحين, الذین یجمعون بین 
الایمان و العمل الصالح. فلا یفترق فی کیانهم هذان العنصران و لا فی 
حیاتهم و حیثما اختمم. ایهان اقلب:ه تشاط العمل. فی. امه عهی. الهازنه 
للارض فی آیه فتره من فترات 1 فالمومنون العاملون هم العباد 
الصالحون». 

2 التنزیل, بیضاوی, ج 4, ص 62. «یرثها عبادی الصَالْحَون یعنی عامه 
المومنین آو الذین کانوا یستضعفون مشارق الأأّرض و مغاربها». 

3- تفسیر ابن کثیر, جح 5, ص337. «و قال ابو الدرداء نجن الصالحون». 

4 الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 11, ص‌349. ار المفسرین لین 

آن المراد بالعباد الصالحین امه محمد - صلی اللّه علیه وسلم -». کشاف, 
زمخشری, ج 3, ص‌138. « همه + ضلی الا عاره و سلم -». مفاتیح 
الغیب, , فخر رازی,؛ ‌ 22 ص 99 1- 11_99 «نم بالااخره یورثها امه محمد - 


بب و تلم مد ری مس اهر ی اب ۱ انوا 
التنزیل, بیضاوی, ج 4, ص 62. «او امه محمّد - صلی الله علیه و سلم -». 
آلیعر امه این یه رش 04 ها عاری الطالکون وهم امد 
سا مد ها الم یو و یال الفمریهای فوله" عاره 
الصَالخون: هم آت محمد- علید الضلاه و السلام - و هم بجملتهم قوم 
صالحون لنعمته و هم المطیعون و اخرون صالحون لرحمته و هم العاصون». 
با لصوم سمرقندی, ج 2 ص 445. «یرثها امه محمد - صلی الله علیه و 
وزرا و فتح القدیر, شوکانی, ج3, ص430. ,و الظاهر ان هذا تبشیر لامه 
ان و ۱۳ 
المفشرین». 


ص: 05 


تقسین خضادی. الصالکون # به اشت بناعیر گرافی. اسلام ضلی الله غلنه. و 
اله و سلم, از شهرت بیشتری در میان مفسران اهل سئّت برخوردار است 
(1) و به نظر می رسد همین وجه صحیح باشد ؛ زیرا آیه وعده ای است که 
در زمان نزول محقق نشده است و خداوند در قرآن این بشارت را به 
۱ سا 
می دهد و بعد از آمدن اسلام, تصافی امم. طبق اعتقادات خودشان, لا زم 
است به دین پیامبر آخر الرمان صلی الله علیه و آله و سلم روی آورند. در 
غیر این صورت از جرگه موّمنان خارح شده و دیگر عنوان موّمن و صالح بر 
اسان اطلای تخواهد فت. من داد از خفضان: فوم نموه نی اسر ال 
قل از اتشام ها دار اسااه ناهد و 


تورات یا در تمامی کتب اسمانی نوشته و بیان کردیم و این طور تقدیر 
کرده ایم که صالحان و موّمنان مسلمان. وارثت حکومت زمین خواهند بود و 
حکومت نهایی دنیا از ان ایشان است. 


«تفسیر الحدیت» در تفسیر این 1 از مرحوم طبرسی از امام باقر علیه 
السلام حدیثی نقل می کند که صالحون در این ایه به امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و اصحاب ایشان 


و9 


1- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 11, ص349 و آکثر المقرین علی 

ان اعدا تاصان تاکن امه جع صاب: له هام ای دنم 
القدیر, شوکانی, ج3. ص‌430. «و الظاهر ان هذا تبشیر لامه محمد - مك 
االه عانهم همم اند ار الکافرنن نید اکتر العس ره 

2- التفسیر الحدیت., عزه در وزه؛ 9 5 ص 297 ۳ 299 «لقد روی 
الترسن ات ااشیفی ی ۹1 لاه الائنی عشر آبی جعفر قوله: آن 
الصالحین فی اابه هم آلنهدی و آضجابه قن آخر آلزمان و آن عما ید [ 
علی:ذلک,ها زواه الخاضج العام عن السظ < ضلی الم عایه و تلم آنه 
ال« کما کانت فده ااحادیت جددا للشعه الانامیه آلانتن,:عصریت و 


السبعیه لیعتبروا امامهم المختفی فی الکهف هو المهدی الذی سوف یخرج 
یوما و یحکم الارض و نخشی کییر| ی یکون الهوی الحزبی قد لعب دوره 
فی هذه المرویات لیتسلح الذی حدثنه ۵ تحدثه نفسه بالخروج علي 
السلطان بها کخبر نبوی يجب الایمان به آو لیتسلح بها الشیعه الامامیه آو 
التضعت لیمتمده هها الاحل فالنبات علی حفیدتمم و لله اعاه 6 


ص:06 


مراد از ورائت صالحان هم استیلاء مومنان بر حکومت مادی و معنوی آن 
ار 
محفقق نشده است ادعای تحقق این وعده در زمان قیام امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف دیدگاه قابل دفاعی خواهد بود به ویژه این که در 
شماری از تفاسیر اهل سئت نیز مویداتی دارد. (1) 


جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


در ای ورائت ت صالحان خداوند وعده حکومت نهایی زمین را ب: ند کار صالح 
خود داده است و این وعده که بندگان صالح بر تمامی دنیا حاکم شوند. 
هنوز جامه عمل نیوشیده است و مطابق مزده روایات؛ این وعده در زمان 


ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. محقق خواهد شد. 


ایغ صوعو له الخش ایا منم ععماها الطالخات سا تم .فی ار 
کمّا 


1- مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 22, ص‌199- 198. «فالمعنی آن اللّه 
تعالی کتب فی کتب الاأٌنبیاء - علیهم السلام - و فی اللوح المحفوظ آنه 
سیپورت الجنه من کان ضالحا میم یاوه من تم ال گرم ور نها امه مخمد: - 
صلی الله علیه.و سلم -غعتد تژول غیسی ابن هریم - غلیه. السلام-#, فیج 
القدیر, شوکانی, و۳ ص 430. «و الظاهر ان هذا تبشیر لامه محمد - ۳«( ۳۹ 
له یه و ال صلم بهز انم او | فرش یه اکگر ااحفتتریرت 
روج المعانی, آلونتی؛ ۳۰ 9 ص 98. و هذا| وعد منه تعالی باظهار الدین و 
(عزاز آهله و استیلائهم علی آکثر المعموره التی یکثر تردد المسافرین لیا 
ولا قفنت الأرض ما لم یطآها المومنون کالأرض الشهیره بالدنیا الجدیده و 
ناد الغربی و ان قلنا بان جمیع ذلک یکون فی حوزه المومنین آبام 
الخی زضی الله عالت عفه. و ول عیشی علبه. ااشتاام. فلا حاجه. الی .دا 
ذکر». 


ص: 07 
۱ متخ[ ف الذین من قبلهم...» (1) 


کار اتتراایت یت را مفسران 


در این که این وعده مربوط به تمامی اقت اسلام و یا مقمنان زمان پیامبر 
صلی الم غلیه.و الم ور سل است‌و این که ایو ود محتق دبا تحعی 
آن در زمان امام مهدی صلی الله علیه و آله و سلم تحقّق خواهد یافت, , دو 
دیدگاه در میان مفسران اهل سئت وجود دارد و بنابر یک نظریه, این وعده 
اگر چه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه محقّق شده؛ 
اما تحقق کامل آن در زمان ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, خواهد بود. 


«تفسیر الحدیث» می گوید: شیعیان از ائمه شان روایت کرده اند که این 
آیه بشارت به ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و استخلاف 
ایشان در زمین است؛ سپس اضافه می کند: انگیزه های شیعی در این 
تفسیر ظاهر است. و حال, آن که در آبه سخن از کسترش اسلام. است.و 
هرگز قابلیت این تفسیر شیعی را ندارد. (2) 


مظهری نیز ضمن تفسیر آیه به دیدگاه آخرالُمانی شیعه تاخته و ظهور دین 
را منحصر در همان صدر اسلام می داند. نه در زمان امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و حکومت چند ساله ایشان. (3) 


۳ سوره نور: 24, آیه 55. ۱ ۱ 

ج 2- التفسیر الحدیت, عزه دروژه» ۰ج 9 ص 442. «تم رووا ن ائمتهم ان 
الاابه الأولی تبضمنت البشاره بظهور المهدی 9 استخلافه فی الارض و رووا 
فی صدده حدینا جاء فیه لو لم یبق فی الدنیا [ یوم واحد لطوّل ذلک الیوم 
حتی یلی رجل من عترتی؛ اسمه اسمی, بقل آلارض ولا کسا ماعت: الما ج 
جورا و الهوی الشیعی ظاهر فی تأویل لیات و صرفها عن روعه مفهومها 
الشامل للمسلمین باستخلافهم فی الأرض و تمکن دینهم |ذا آمنوا و آخلصوا 
و عملوا الصالحات و آقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و طاعوا الرسول و 
قیها ای شی: ۶بیرر دلک الصزف: و التاویل *: 


3- تفسیر مظهری, ج 6, ص552. «و فیه دلیل علی صحه ... مذهب اهل 

ال و کونه رها امضا اه با وت ال افص یتمالوز اا سم 

خائفون: الی لی یلم تظور وی عل ان تعالی فرحه ارو 

هو مختف لخوف الأعداء- و قولهم انه سینجز ال وعده حین یظهر المهدی 

یت ان ظهر بضع سنین بعد 
له »> 


ص :00 


برای پاسخ به این سخنان بایسته ست که واژه های مطرح شده در ابة با 
دقت بیشتری بررسی شود . 


علمه « اد 4 له 1 « 


باب استفعال از ريشه خلف به معنی آمدن چیزی به عنوان قائم مقام چیز 
اول (1) يا آمدن چیزی در پشت چیزی (2) يا تغییر و دگرگونی است. ۷3 
اهل لفت. استخلاف را به معنی قرار دادن خلیفه (4) و ناب گرفته اند؛ 
(3) و راغب برای علت استخلاف چهار وجه ذکر می کند: غیبت مستخلق, 
مرگ مستخلف, عجز مستخلف و تشریف و اعطای شرافت و مقام به 
فستخلی. ۲۱۱ و می: کوید غیت 


کناب اوه خلل سن. امه خر مر .و لاف من رخاف 
مکان من قبله ویقوم مقامه». معجم مقاییس اللفه, ابن فارس. ج2, 
ص10 2. «خلف) الخاء و اللام والفاء از و تلائه آحدها آن بجیء۶ شی ء بعد 
شی ء بقوم مقامه». 
2- معجم مقاییس اللغه, ابن فارس, ج2, ص210. «خلف. الخاء و اللام 
فالقاع اضول نااته مب التاتی علاق فداصم لهان العرت این فتظور, 9 
ص 3 9. «و خلفته آیضا |ذا جئت بعده». 
3- معجم مقاییس الاغه: ابن فارس.: 22 ص10 2. «خلف, الخاء و اللام 
والفاء آصول نلاثه.. و الثالث التفیر». 
4- الصحاح, جوهری, ج4, ص 1357. «و استخلفه, آی جعله خلیفته». لسان 
العرب, ابن منظور, ج9, ص 983. و استخلف فلانا من فلان : جعله مکانه و 
خلف فلان فلانا (ذا کان خلیفته. یقال: خلفه فی قومه خلافه. ,6 خافته: ایض 
اذا جتّت بعده و یقال: خلفت فلانا اخلفه تخلیفا واستخلفته آنا جعلته خلیفتی 
و انشخلفه حبله جلیفه و الخلیعه الدق. سعحلت. سمن. قبله اج 
ار رس وا دا ای لآ ای ی ار 
فعته فوله عالی: ز اششامم فیعض کا اسخلی لین سم ضامم 
(». 
<- مفردات. راغب اصفهانی. ص 156. «و الخلافه النیابه عن الغیر». 


6- مفردات, راغب اصفهانی, ص155 - 156. «و خلف فلان فلانا قام 
بالامر عنه اما معه و اما بعده ... و الخلافه النیابه عن الفیر اما لغیبه المنوب 
عنه و ها لخوته و اما لعجره‌یو ما لتشریف التشکات وعلن ها الوجه 
الأخیر استخلف الله اولیاءه فی ارم قال تعالی: ( هو الذی جعلکم خلائف 
فی الأرض( و هو الذی جعلکم خلائف الأرض ) و قال: ) ویستخلف ربی 
قوما غیرکم (». 


ص :09 
استخلاف در قرآن, اعطای شرافت و مقام به مستخلف است. 


در آیه شریفه مراد اين است که مستضعفان بعد از هلاک و نابودی 
مستکبران و ظالمان, به جای آن ها خواهند آمد و حکومت جهانی از آن 
ایشان خواهد شد و این یک مقام و شرافتی است که خداوند به آن ها در 
آخرالژمان اعطاء خواهد کرد. 


کلمه «یمَکنق» 


باب تفعیل از ريشه« مکن » به معنی لانه جانوران (1) ۱ به خاطر این که در 
ار ی ها ار س او ان 


جای گیری و ثبات, (2) قدرت و توان (3) و پیروزی (4) است. 


1- کتاب العین. خلیل بن احمد. جظ, ص387. «مکن: المکن و [ المکن ]: 
بیض الضب و نحوه». الصحاح, جوهری, ج6, ص‌2206. «والمکن: بیض 
الضب». معجم مقاییس اللفه, ابن فارس, ج5, ص‌343. «مکن. المیم و 
الکاف و النون کلمه واحده. المکن بیض الضب». الثهایه, ابن آثیر, ج4, 
ض 350 «فکن :.. قیه. ۲ آقزها الطیر علی مکنانها " المکنات. فی الاصل: 
بیض الضباب ۳7 مکنه, بکسر الکاف وقد تفتح. یقال: مکنت الضبه و 
امکتت بان العریت این ورن خر ار 412 کرت المکن و الفکن: 
بیض الضبه و الجراده و نحوهما». ۱ 

2 مفردات. راغب اصفهانی. ص71. «مکن: المعان عند اهل 
الموضع الحاوی للشی ... و یقال: مکنته و مکنت له فتمکن, قال ( و لقد 
فکناکم فی.اارضن ( هم ۱ 
لهم( - (و نمکن لهم فی الأرض (-( و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ( 
و فال. فی:قرار سکین ( و امکنت فلا هن فلان. ۵ بعال: مکان و کانه». 
مجمع البحرین. طریحی, ج4 ص221. «م ک ن... قوله ( و مکنّاهم ِ 
لأرض ( ی تّتناهم وملکناهم یقال مکنتک و مکُنت لک بمعنی. قوله ( و لقد 
مکناهم فیما ان مکناکم فیه ( . . قوله ( نمکن لهم حرما آمنا( آی نسکنهم و 
نجعله حرما لهم و مکانا که ام ال وا کت موس ی : 

3- الصحاح, جوهری, ج6, ص2205. «[ مکن امکتة‌الاه فن الشی: و آمکزه 
منه. بمعنی و استمکن الرجل من الشی و تمکن منه. بمعنی و فلان لا 
یمکنه النهوض, آی لا یقدر علیه». اللهایه. اين اثیر, ج4. ص350. «یقال: |ٍن 


قلانا لذف .مکنه. فن. السلطان: ای. ده تمکن. بعتن: اقزو‌ها علی کل مکنه 
ترونها علیها ودعوا التطیر بها». لسان العرب. ابن منظورء ح13, ص412 - 
4 ,و المکنه التمکن. تقول العرب: آن بنی فلان لذو مکنه من السلطان 
آی تمکن . الجوهری: مکنه الله من الشی و آمکنه منه بمعنی و فلان لا 
یمکنه ۳ الا بقدر-علبه 4 مجمی حرش کی رد1 در 
«ومکن فلان عند السلطان وزان ضخم ‏ , عظم عنده و ارتفع عنده و ارتفع 
فهو مکین و مکنته من الشی تمکینا جعلت له علیه سلطانا و قدرا, فتمکن 
۱ 0۲ ۱ ۱۳۳ | و له مکنه 
ای قوه و شده و الثاس علی مکانتهم ای استقامتهم». تاج 1 زبیدی, 
ح18, صفحه 545. «و المکنه, بالضم: القدره و الاستطاعه». 

4- لسان العرب, ابن منظور, 3 1, ص 4 41. «آبن سیده: و تمکن من 
الشی و استمکن ظفر,». 


ص90۰ 


دو این انه اجه بمکترن. را : به معنای جای گیری و ثبات بدانیم و چه به معنای 


اعطای قدرت و چه پیروزی در هر حال مقصود استقرار و ثبات و قدرت 


کلمه «الأرض» 


در مفرد این که فزاد اد. کلمه «الارض» فقط شسردمین خحاز است: 111 یا 
کل کره زمین, (2) اختلاف است و حق این است که کل زمین مشمول این 
وعده است؛ زیرا «ال» در «الارض» ال استغراق و جنس است و شامل 
کل کره خاکی است و تخصیص ان به موضعی خاص از زمین نیاز به قرینه 
دارد. (3) البته بعضی از مفسرین اهل سئت چون معتقدند این وعده در 
زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفاء محقّق شده است, اصرار 
دارند بگویند «ال» ور الا و «ال» عهد ذهنی و 


1- الجامع احکام القرآن, قرطبی, ج 13, ص‌299. «قوله تعالی: ( 
لَیسَتحلمتَهم فی الارض( فیه قولان: آحدهما پعنی آارض مکه». جامع ِِ 
طبری, ج 18, ص123-122. «فأظهره ال علی جزیره العرب». 
المعانی, آلوسی, ج 9, ص393. «المراد بالأرض علی ما قیل ِ 
العرب». 

2 الجامع لاأحکام القرآن, قرطبی, بج 13 ص300. «قال: ان المراد بالأرض 
رن 122 «یقول: ای کم اللّه ارو و العرب و العجم». روح 
المعاتی, آلوسی: ج 9, ص‌393. «المراد بالارض.. و قیل مأواه علیه الصلاه 
و السلام من مشارق الأرض و مغاربها». 

3- فتح القدیر, شوکانی.ج 4 ص 47 - 48. «آو 0 المراد بالأرض ان 
مکه و قد عرفت آن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


ص91۰ 


مراد سرزمین مکه, حجاز و یا بخشی است که به تصرف لشکر اسلام 
درامده است. 


مخا طلب ایدةٌ و زر تحقق وعده 


مخاطب 1 کیست و آیا این وعده محقق شده؛ پا در اشقه محقق خواهد 


شد؟ 


ار وان اس وان اور که ان | مه مووط بات رن ور 
اسلامی نیست و این وعده در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و 
بعد از آن در زمان خلفاء محقق شده است. (1) 


1- تفسیر اين کثیر, چ 6, ص71, «و قد فعله تبارک و تعالی و له الحمد و 
او 1 ام ی 

البحرین و ساثر وا وا ات سل 
اللعه خلی الاه اه و فا ان ای ها دوبن ارات ار 
بالأامر بعده خلیفته آبو بکر الصدیق, فلع شعث ما و هی بعد موته - صلی 
الّه علیه و سلم - ... و منْ علی آهل الاسلام بأن آلهم الصدیق آن یستخلف 
عفر انار ور ام باامز ده قبایا اماب تم بر اک ابا خن 
مثله فی قوه سیرته و کمال عدله...». الجامع لأحکام القران. قرطبی, ج 
3 ص 297. سر رضی اللّه عنهما- , قاله مالک و 
قیل: |ن سبب هده الایه آن بعض آصحاب النب - صلی اللّه علیه و سلم- 
شکا جهد مکافحه العدو و ما کانوا فیه من الخوف علی آنفسهم و آنهم لا 
یضعون انن انوم فنزلت الایه .. . قال النچاس: فکان فی هذه لایه دلاله 
علی نبوه رسول اللّه - صلی اللّه علیه و سلّم- لان اللّه عز وجل آنجز ذلک 
الوعد». روح المعانی, آلوسی, ج 9, ص‌396. «فلزم آن الخلفاء الثلائه هم 
مصداق لایه فتکون خلافتهم حقه و هو المطلوب». تفسیر مظهری, ج 6, 
ص552. «اذ لو لم يکن المراد خلافه الخلفاء الراشدین لزم الخلف فی وعد 
اللّه اٍذ لم یجتمع الموعود و الموعود لهم الا فی زمنهم و صحه مذهب اهل 
الشته.ه کینه.یا ارضاه اه وتطلان مهب آلرها عض یت فالما الانته 


ای ان ی ی ی 


هو مختف لخوف الاأعداء و قولهم انه سینجز اللّه وعده حین بظهر المهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف باطل پایاه کلمه منکم فی الایه و ای ظهور 
للذین آن ظهر بضع سنین بعد الف و مائه». (در اینجا ایشان شبهه مرّت 
حکومت را مطرح و رابطه ظهور و قیامت به ان پرداخته 
خواهد شد. التفسیر الحدیث, عزه دروزه, ج8, ص441 - 442. «ثم رووا 
(شیعه) عن ائمتهم ان الایه الاولی تضمنت البشاره بظهور المهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف و استخلافه فی الارض ... و لیس فیها ای شیی 
یبرر ذلک الصرف و التاویل». 


ص :92 


ایشان برای اثبات نظریه خود به فتوحات زمان خلفاء اشاره می نمایند (1) 
و از عبارت «اَمَنَوا کم وعَملوا الصالعات» حقانیت خلفاء و مرضی 
و بودن ایشان را استفاده می کنند. (2) 


در مقابل. عده ای نیز بر این باورند که این وعده ار که در مات پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و حلفاء تا حدودی محقّق شده است؛ اما 
را 


1- مفاتیح الغیب, فخر رازی, ۳ 4 2, ص 22. 9 معلوم آن بعد الرسول 
الاستخلاف الذی هذا وصفه انما کان فی ایام آ بکر و عمر و عنمان لان 
ی آنافهم کاکت: فقو العظیمه و حصل التمکین و ظهور الدین و الأمن». 
تفسیر مظهری, ج 6 ص‌51. «وعد الله محمدا - صلی الله علیه و سلم - 
لیظهره علی الدین کله و وعد بفتح الشام علی ما قریْ غلبت الوم علی 
البناء للفاعل فی ادنی الأرض و هم من بعد غلبهم ای بعد ما غلبوا علی 
الفارس سیغلبون کی البناء للمفعول ای سیغلبهم المسلمون فی بضع 
سنین وعد اللّم لا یخلف اللّه وعده و لم بتیسر ذلک فی حیوه النب صلی 
الله علیه. و سلم- فاستخلف. الله آبا-بکر و عمر و انجز وعده حين, قاتل 
آبوبکر ببنی حنیفه و من ارتد من العرب و فتح الشام فی خلافه عمر حین 
۵ اه ی اس هس له اه اه انس ی 
سث من الهجره - و کون الوعد منجزا فی خلافه عمر مروی عن علی». 

2- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ۳ 3 ص 7 29. «قال علماونا هذه الاابه 
دلیل علی خلافه الخلفاء الاربعه - رضی اللّه عنهم- و آن اللّه استخلفهم و 
ری اس وا ی ال ای ای ما اس ی 
کس تاه لمات اسر مد آنه ماسسساست امن » 
ذبوا عن حوزه الدین. فنفذ الوعد فیهم و اذا لم یکن هذا الوعد لهم نجز و 
فیهم نفذ و علیهم ورد, ففیمن یکون اذا». کشاف, زمخشری, ج 3, ص2532. 
«فاٍن قلت: هل فی هذه الأیه دلیل علی آمر الخلفاء الراشدین؟ قلت: 
آوضم دلیل و. آببته. لان, الخستخافین. الدین. آمتوا و عطلوا الصالحات, هم 
مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 24, ص22. «المسأله الثامنه: دلت الأّیه علی 
اضامه الانته الارسه و دلک لانه عالی ود آلذین آمتوا و خملوا الضالحات 
من الحاضرین فی زمان محمد صضلی الله انم مر تلم 02 تفسیر مظهری, 
ج 6 ص552. «و فیه دلیل علی ... صحه خلافه الخلفاء الراشدین اِذ لو لم 


یک اراد خلاقم الطلفاء آثر دیس لرم الخلقی في وغد الله اد لم بختیم 
الفوعوز والموخود لمم. یمهم و ضته ,مدهت اهل الشتم و کوید وبا 
ارتضاه الله». 
3- الجامع لأحکام القرآن. قرطبی, ج 13, ص‌299- 298. «قال قوم: هذا 
وعد لجمیع الأّّْه فی ملک الأرض کلها تحت کلمه الاسلام, کما قال - علیه 
الصلاه و السلام -: "زویت لی الأأرض فرأیت مشارقها و مغاربها و سیبلغ 
ملک آمتی ما زوی لی منها" فص آا تایه 1 مس مخمر ان له 
علو میس محص ضقن [ن التحصیص ایکون الا خر معن بجعت | 
اتتشایه موه الاسل المعلوه اتممی بالشوم» بیع لاش لش زج 
9 ص‌93د. «و عن ابن عباس و مجاهد عامه فی امه محمد - صلی الله 
غلیه و سلم هو اطلفا الاقه وهی تطلی علی امه الاجابه و.علی آهه الدعوه 
لکن الاغلب فی الاستعمال الاطلاق الأول فلا تغفل». فی ظلال القرآن. سید 
قطب, ج 4, ص‌2528. «ذلک وعد اللّه للذین آمتوا و عملوا الصالحات من 
امه مه هی اللیه علنه س دافم کت ار آ اسف 
احادیث التفسیر, مکی ناصری, ج4, ص 88 2. فتح القدیر, شوکانی,ج 4 
ص 47 - 48 «و هو وعد یعم جمیع الامّه و قیل هو خاص یالصحایه و لا وجه 
لذلک, فان النمان و عمل الصالحات لا بختض بهم بل شمکن وقوع دلک من 
کل واحد من هذه الامه و من عمل بکتاب الله وسنه رسوله فقد آطاع ال 
وهی و فد اعد من فان ها مضه اللفاء ارم اما لها حرین: 
۱ ۱ روز 
بخصوص السبب». 
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دارد (1) و گروه دیگر نیز بر این باورند که اين مهم در زمان امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, به صورت جامع و کامل؛ محقق خواهد 
شد. (2) 


کسانی که می گویند اين وعده و تحقّق آن مربوط به جامعه زمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم است و در زمان آینده محقّق نخواهد شد. به 
کلمه «منکم» ور أیة استشهاد کزده و مف: کوبند چون به لفظ خطاب بیان 


شده است:؛ لا زم است این وعده در 


1- تفسیر ابن کثیر. ج2, ص34 و ج3, ص12 3. فی ظلال القرآن, سید 
قطب. ج 4, ص25328. ی ی 
ام موی ی شرا لا وی رن با هن 
الالهه و لا من الشهوات و یومنون من الایمان و یعملون صالحا و وعد الله 
مذخور لکل من یقوم علی الشرط من هذه الامّه الی یوم القیامه».فتح 
القدیر. شوکانی,.ج 4, ص 47 - 48. 

مش از هل تم به آیم معشی رنه ری ان ها باعل وا ات 
مهدوی در ضمن تفسیر این آبه به طور ضمنی به آن اذعان دارند: تفسیر 
ابن کثیر, ج 2 ص34 و ج3, ص 312 و جح 0 ص 72. الاساس فی التفسیر, 
سعید حوی؛, ج 7 ص 3813 ) « و منهم المهدی ,عجل, الله تعالی فرجه 
ار ال اس ای ام سا صلی اه که مت ره 
کته کنیتمه بملا الارض عدل و قطا کما ملنت جوا و طلفا» و تفس انن 
کثیر, ج6 ص78 -80. الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج10, ص188 و 
127 ص299 و ح13, ص324. الاساس فی التفسیر. سعید حوی, ج 7 
ص 3 81 3. سلسله التفسیر, مصطفی غدوی, ج8, ص 37. 
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مورد مخاطبان آن تحقق یابد و البته تحقق بافته است و ادامه می دهند که 


چون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان این خطاب نبوده 
است پس وعده مربوط به حکومت ایشان نیست. (1) 


در پاسخ ایشان باید گفت اگر چه در آیه لفظ خطابی«منکم» استفاده شده 
است؛ امّا نمی توان گفت که مختص به حاضران در زمان وحی و مشافهین 
به خطاب است. همان طور که در سایر خطاب های قرانی, نمی توان این 
تخصیص را پذیرفت؛ تنها چیزی که می توان قبول کرد این است که در 
خطاب های قرانی حاضران در زمان خطاب. مصادیق روشن ان هستند؛ اما 
در صورت عدم قرینه, اصل بر آن است که خطاب های قرانی عام است و 
تمام امّت اسلام را شامل می شود. (2) 


اک مراد آن دننتته که این وعتدم را مربوظ به زان پیامیر صلی. الله علبه و 
آله و سلم و صحابه می دانند اين باشد که این استخلاف تنها در زمان 
ایشان در یک نوبت به وقوع پیوسته و دیگر بار محقّق نخواهد شد ؛ در پاسخ 
یت کوبیم: اگر معنی کلمه استخلاف در پی آمدن باشد, به اين معنی که 
ات اسلام جایگزین امم قبل شده, بعد از ایشان ظهور کرده است. کلام 
صحیحی است. زیرا امّت اسلام بعد از اقّت های دیگر آمده و در جای 
ایشان مستقر شده است و با یک بار 


1- روح المعانی, آلوسی, ج 9, ص395. «و آقامها بعض آهل السنه دلیلا 
علی الشیعه ... و لم بقع ذلک الا فی عهد الثلاثه و الامام المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف لم یکن موجودا حین النزول قطعا بالاجماع فلا یمکن 
حمل الایه علی وعده بذلک». تفسیر مظهری, 0 16 ص 32 د. « از لو لم یکن 
المراد خلافه الخلفاء الراشدین لزم الخلف فی وعد الله لذ لم یجتمع 
الموعود و الموعود لهم الا فی زمنهم ... و قولهم انه سپنجز اللّه وعده حین 
ای اسف سل ال تعالی. فرجه. التشریف. باطل غایام کلضه عنکم افی 
الایه و اي ظهور للدین ان ظهر بضع سنین بعد الف و مائه». 

2 المیزان. طباطبایی, جح 1. ص297. التحریر و التتوین ابن عاشور, ج 4, 
2 تفس الفر ان الکریضه ور اشامن دص 27۱ 
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استقرار دین اسلام, وعده الهی محقق شده و یز امکان جایگزینی در 
فرخلد. نقد پیست. جون. تخصیل: حاصل, است :انا اراده آنن ععتی. از 
استخلاق: با سیاق آیه.ساز کادی نداد زیرا آية ها درصدد بان یک سیر 
طبیعی زندگی و جایگزینی امم در جای هم دیگر نیست, بلکه آیه علاوه بر 
وعده جایگزینی؛ استقرار حکومت اسلامی در کل زمین «فی , الأْض». 
جانشینی صالحان به عنوان حاکمان این حکومت ین منوا مِنکم ععملوا 


الصَالعات ۱۳۹۶7 ِِ ک, امنیت می « و لیب 1 من آمتا جر 
عمو و بعد خوفهم 
از بین رفتن تمامی مظاهر 


شرک «لایشُرکون یی شبت» را نیز دنبال می کند. اگر چه اسلام در زمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ظهور و بروز پیدا کرد و نشر آن در 
اواخر عمر مبارک ایشان به اوج رسید و در 


زمان خلفاء ادامه پید | کرد؛ امّا به صورت کامل محقق نشد و استقرار 
نداشت در حالی کلمه «وليبدلتهم» دارای مفهوم استقرار و ثبات است. 
(1) این استقرار در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در کل زمین و 
با نابودی کامل شرک و بت پرستی همراه نبوده است. در ان زمان 
مشر کانی وجود داشته است هم چنان که امروز هم هست و در نتیجه 
امنئت عمومی در کل دنیا محقق نشد هم چنان که امروز هم محقق نشده 
است. سید قطب در مورد شراتط استخلاف در زمین,؛ به عنوان وعده الهی 
می گوید: اين استخلاف تنها کشورگشایی و قهر و غلبه و از بین بردن 
ر ا که ز ‏ امت اا ی ساصا او و ای 
بشریت همراه 


1- فتح القدیر, شوکانی,ج 4, ص47 - 48. «و المراد بالتمکین هنا: التثبیت 

و التفریر: ای نحفله الله تابتا هقررا و سخمت لهم. مین البلاد وشاهر دینهم 
علی جمیع الأدیان والمراد بالدین هنا: الأسلام. کما فی قوله - و رضیت لکم 
الاسلام وی *< کر یاه وعالی الاشتخااف لهم آبلا ه هو جعاهم هلوک 
ذکر التمکین تانیا. فأفاد ذلک آن هذا الملک لیس علی وجه العروض و 
الره مصص ات ار و اسان ی اما نو ماس 


من بعدهم>؟. 
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حقیقی دانست زیرا سازندگی مادی و معنوی که طبق گفته سید قطب 


جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


وعده خداوند به استخلاف امت اسلامی و خطاب آیه عام است و این وعده 
الهی اگر چه در برهه هایی از زمان تحقق جزئی داشته اما تاکنون به طور 
کامل عینیت نیافته است و در زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه 
التتریفت: به طور کافل خامه. عمل خوآهد پوتننید: 


آیه «و لَنذیقَلَهُم من العذاب الأنی دون الْعذاب الاکر لَعلَهُم بجفون» (2) 


گزارش اجمالی دیدگاه مفسران 


مشهور بین مفشران اين است که مصداق «الْعَدّاپ الأدْتّی» عذاب ها و 
مصائب دنیوی و مصداق عذاب اکبر در این ایه عذاب روز قیامت است؛ اما 
عذاب کافران و طالمان در هنکام ظهور امام شمدی عجل الله تعالی. فرجه 
تعضتن آز ففس اراحل سیر هست: (3 


1- فی ظلال القرآن. سید قطب. ج 4, ص‌2528. «فما حقیقه الاستخلاف 
قی. الارض! انها لیستت مخره العلی:ه القهر و القلنة و الحکم.ب ها هی 
هذا کله علی شرط استخدامه فی الاصلاح و التعمیر 0۷ ۳ 
المنهج الذی رسمه اللّه للبشریه کی تسیر علیه و تصل عن طریقه الب 
مستوی الکمال المقدر لها فی الاأأرض, اللائق بخلیقه آکرمها اللّه. ان 
الاستخلاف فی الأرض قدره علی العماره و الاصلاح, لا علی الهدم و الافساد 
( و العهز ه فدرم علی 
الارتفاع بالنفس البشریه و النظام البشری. لا علی الانحدار بالفرد و 


الجماعه الی مدارج الحیوان ! و هذا الاستخلاف هو الذی وعده اللّه الذین 
افتها و عملوا الضالحات». 

2- سوره سجده: 32, آیه 21. 

3- البحر المحیط. ابو حیان, ج7. ص198. تفسیرعز ابن عبدالسلام. ج2, 
ص‌3 5 د. تفسیر القران سمعانی, ج4, ص 52 2. اللکت و العیون, ماوردی, 
ج4, ص 365. روج المعانی, الوسی, ح11, ص 32 1. 
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جهات بجت و اب 


مراد از عذاب ادنی و کم چیست؟ 

این عذاب چند ویژگی دارد: حتمی است «و لَثذبعئَهم», اندک است 
«العذاب الأوتی». در دنیا رخ می دهد مخثشص به کسانی است که از حق‌ 
روی گردان _هستند ۳ از وقوع ان امکان و احتمال تنبه و رجوع ایشان 
می رود «لَعلَمْم یرَجعون»,. بر همین اساس مشکلات و بلاهای دنیوی اعم از 
حوادث طبیعی, عذاب های نازل شده. جنگ ها, محرومیت ها و... که برای 
رویگردانان از حق پیش می آید از مصادیق این عذاب به شمار می رود. 
(1) 


1- تفسیر ابن کثیر, جح 6, ص330. «قال ابن عباس: یعنی بالعذاب الا دی 
فضائت: الوا هه اسعامما و افاتا وف نحل باهلها مما یبتلی الله. به, قبادح 
لیتوبوا الیه». جامع البیان, طبری».ج 21, ص68. «اختلف آهل الویل فی 
معنی العدات الأدنی, الذی وعد اللّه آن یذیقه هوّلاء الفسقه, فقال بعضهم: 
ذلک مصائب الدتیا فی, الانفسن و الاموال: ذکر من قال ذلک: حدثنی علی, 
قال: ,ثنا آبو صالح, قال: ثنی معاویه. عن علی, عن ابن عباس ( و لنذیقَهَم 
من القذاب الأنی رعول متضاب الدیام استام) و بلاها مما یبتلی الله 
بها العباد حتی پتوبوا. حدثنی محمد بن سعد, وال ی ات قال: ثنی عمی, 
قال: ثنی _آبی, عن آیپه آب چد سعدم عن ابن عباس, قوله ( و لذيتَهْمُ من 
القذاب الأنی دون القذاب الاکتر قلعم یرَجعون ( قال: العذاب الأدنی: بلاء 
الدنیا, قیل: هی المصائب». تفسیر الجلالین, ج420. روچ المعانی, آلوسی, 
ح11, ص132. «( و لذيقََهْم من العذاب ارت( آي الأاقرب و قیل: الأقل 
و هو عذاب الدنیا فانه آقرب من عذاب الااخره و آقل منه و اختلف فی 
المراد به فروی النسائی و جماعه و صححه الحاکم عن ابن مسعود آنه 
سنون آصابتهم و روی ذلک عن النخعی و مقاتل و روی الطبرانی و آخرون 
ی کر ایضا انه.ها اضایمم. نوم بجر رون نحومح 
ی ی اس و ما 
الدنیا ها و و ات 
عباس آنه قال: هو مصائب الدنیا و آسقامها و بلایاها و فی روایه عنه و عن 


الضحاک و ابن زید بلفظ مصائب الدنیا فی الأنفس و الأموال ... عن آبی 
|دریس الخولانی قال: سألت عباده, بن الصامت عن قوله تعالی :( ۳ 
لَنذیقتَهُمٌ( الأیه فقال: سألت رسول اللّه - صلی اللّه تعالی علیه و سلم - 
عنها فعال.- علیه. الضلاه.و السلام:-: هی الفضاتب. و الاسقام و الاضان 
عذاب للمسرف فی الدنیا دون عذاب الاخره قلت: پا رسول الله فما هی 
لنا؟ قال: زکاه و طهور و فی روایه ع‌ بن عباس آنه الحدود و آخرج هنا 
عن ۳ عبیده آنه فسره بعذاب القبر ... 
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اپن عذاب نیز از چند ویژگی برخوردار است: بزرگ تر است «العذاپ 
الأاکیر», عذاب پسینی و پایانی است, بعد از وقوع ان رجوعی نیست 
«لَعَلهّه ِرَجعَونَ» یا اگر باشد سودی نخواهد داشت با این توضیحات عذاب 
اخروی گنهکاران مصداق بارز و واضح این عذاب است و دیدگاه بیشتر 
الله تعالی فرجه الشریف. نیز از این نظر که در آخرالزمان رخ می دهد و 
مطابق بعضی از روایات؛ 0۳۳ پس از | آن سودی نخواهد داشت (2) می 
تواند از مصادیق این عذاب محسوب گردد. اگرچه قرطبی پس از نقل 
تفسیر عذاب اکبر به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, از امام 
صادق علیه السلام آن را خلاف اجماع اهل سئت می داند. (3) اما عده 
زیادی از مفسران اهل سئت به این مصداق اشاره کرده اند. (4) 


لجلالین, ج420. روح المعانی, آلوسی, ج11, ص‌132. «دْونَ 
1 و هو عذاب پوم القيیامه کما روی عن ابن مسعود و غیره و قال: 
ان عطیه لا خلاف فی آنه ذلک و فی التحریر ان اکترهم. علی آن. | اعدانت 
الأکبر عذاب بوم القيامه فی النار». 
2 رک امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و توبه پذیری 
دکترنصرت الله ایتی فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود شماره 3 
سال اول پائیز 1386 ص‌42-9. 
3- الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج 14, ص 107. «و لا خلاف آن العذاب 
الاکبر غداتب. خهنم:. لا ما روی.عن عفر بن فحمد آنه خروع آلفهدی 
بالسیف». 
4 تفسیرعز ابن عبدالسلام. ج2, ص‌53د. «العذاب الاکبر جهنم او خروح 
لمیدی عطل الله نعالی فره الشری بالسف» تسیر الغران. سسانی: 
4 ص2582. «و العذاب الاکبر هو خروج المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بالسیف». البحر المحیط, ابو حیان, ج7. ص198. «العذاب 
الاکبر... و عن جعفر بن محمد علیهما السلام ائه خروج المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بالسیف» و رک: النکت و العیون, ماوردی, ج4, 
ص‌365. روح المعانی, آلوسی, ج11, ص 132. 


ص :99 
جمع بندی و نتیجه گیری آیه 


عذاب ادنی گرفتاری های دنیوی گنهکاران اعم 7 بلایای طبیعی عذاب های 
نازل شده بر ایشان با کشته شدن در جنگ با مسلمین و عذاب اکبر 
گرفتاری و مصیبت پایانی ایشان است که تتضید 3 واضح آن عذاب قیامت 
است اما قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ذلیل شدن 
ستمگران ذر اخزالر فان نیژ می تواند از مصادیق عذاب اکبر باشد. 


علل و انگیزه های آنکار 
اشاره 


_. 


در برخی تفاسیر اهل سنت؛/ در کنار رد آموزه مهد ویت, دلیل و انگیزه 
نیذیرفتن این اعتقاد, مطرح شده است, این دلایل در سه محور کلی قابل 
دسته بندی است: 


الف) عدم اعتماد به روایات مهدویت 


اشاره 


یکی از دلایل منکران مهدویت. عدم اعتماد به روایات این موضوع است و 
برای بی اعتمادی خود دلائلی را ذکر می کنند: 


ضعف در اسناد روایات 


عمده دلیل مخالفان مهدویت. از جمله ابن خلدون, برای اعتماد نکردن به 
نیز با اشاره به این مطلب بر ان صحه کداشته اند. ۱11 


[- المنار, رشید رضا؛ ج9, ص 403 «وهذا] الرلاء کله من دسائس رواه 
الاسرائیلیات وتلبیسهم علی المسلمین باظهار الاسلام والصلاح والتقوی, 


تفر یه وهی زا خات اغاسی فی تیار تم کر ارات 
الصعمه تعوی فضها عضای نان هرا انا بح ی هشال نی لا یل 
ارجاعها الی مصدر واحد بعنی بنشرها والدعوه الیها, کمسأله المهدی 
الستطر دم هو آشاسن هنت سای کسی مت ال الم کر آن 
زجانانه لا جحلد آسات‌ها چف. ی مان الربادفه کاتا عی الوعی ی 
ذلی تمهیدا لسلب سلطان العرب. واعاده ملک الفرس ؟». و المنار. رشید 
رضا. 110 ص342 وه شیر مراعیر جع 9 ص 1354:1933 الجواهر, 
طنطای بفه وصا هن 0 1 


ص :100 


آبن خلدون در تحفیق خود, حدود سی روایت را از جهت سندی بررسی 
کرده و آن ها را مردود دانسته است. 


اعتبارسنجی حدیبت را رعایت کرده باشد, که نکرده است,؛ (1) روایات 
مربوط به آموزه مهدویت پر شمار است و بعضی تعداد آن را دو هزار 
روایت می دانند و محدود به چند روایت ت نقل شده توسط ابن خلدون و یا 
دیگران نیست؛ این موضوع در منابع اوّلیه و مجامع روایی اهل سّت نیز 
ارات ار رای است: 


شهرت روایات این آموزه به حدی است که علاوه بر نقل احادیث در مجامع 
روایی, در این زمینه کتاب های مستقل حدیتی نیز تکاشته شده است. 
مانند: 


البیان فی اخبار صاحب الزمان گنجی شافعی (658 ق) 

عقد الدرر فی اخبار المنتظر مقدسی شافعی (658 ق) 

العرف الوردی فی اخبار المهدی جلال الدین سیوطی(911 ق) 

القول الحختضر فن لفات آلمهدی الفتنظر این کر هتمی (974ی) 


البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان و تلخیص البیان فی علامات مهدی 
اه ۱ 


فراند قواته التکر قی الاضام آلحفدی المتظر مرغی به تسف 


1- زیرا عبدالعظیم بستوی می نویسد: مورخ مشهور ابن خلدون ادعا می 
کند احادیث مهدویت را بر اساس قواعد نقد حدیث که نزد محدئین ثابت و 
محکم است. بررسی و رد کرده در حالی که این کار انجام نشده المهدی 
المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف فی ضوء الأحادیث ولا ثار الصحیحه, 
بسنوی, ص 32). و در جای دیگر از ناصر الدین البانی در کتاب تخریج 
آحادیث فضائل الشام ودمشق؛ , نقل می کند که وی تضعیف ابن خلدون را 
نیذیرفته و او را متخصص فن شناخت احادیث نمی داند. 


ص:101 


التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح قاضی 
محمد بن علی الشوکانی (1250ق) 


العطر الوردی بشرح القطر الشهدی محمد البلبیسی الشافعی (1308ق) 


الجواب المقنع المحرر فی اخبار عیسی و المهدی المنتظر محمد حبیب الله 
الشنقیطی (1363ق) 


تحدید النظر باخبار المنتظر محمد بن عبدالعزیز بن مانع (1385ق) 
و... (1) 


قنوجی بخاری درباره تواتر اخبار مهدویت به نقل از شوکانی در کتاب 
التفضنح قی. واتر ما جاء فی. المهدی الفتظر و الدجال و لسع مین 


نویسد. 


احادیث وارده درباره مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که امکان 
وقوف بر آن ها میسر 


گردیده پنجاه حدیبت است که در بین آنها صحیح». حسن» ضعیف», و منجبر 
وجود دارد این احادیث بدون هیچ شک و شبهه ای متواتر است. (2) 


علاوه بر این عبدالعظیم بستوی احادیث صحیحه مهدویت را در کتاب 
مستقلی به نام المهدی المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف فی ضوء 
الأحادیث و الا ثار الصحیحه و اقوال العلماء و آراء الفرق المختلفه به همراه 
فتنانق رجالی صحت انها از دیدگاه اهل سنت, در 299 صفحه جمع اوری 


کرده است. 


با این وجود سخن گفتن از این که آمونه مهد وبت روایت صحیح ندارد, پا 
محدود کردن روایات ان به سی روایت. نشان دهنده غرض ورزی. کم 


1- برای توضیح بیشتر, ر.رک: مهدی فقیه ایمانی «الامام المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف عند اهل السنه. 


ص:102 
تعارض روایات 


اشاره 


برخی تفاسیر به دلیل وجود تعارض در روایات مهدویت آن ها را مردود 
دانسته و غیرقابل اعتماد می دانند. (1) 


پاسخ 


هنگام برخورد با تعارض روایات در هر موضوعی باید قواعد تعارض مورد 
پس ابتدا باید اخبار ضعیف در هر قسمت را جدا| کرده و کنار گذاشت.؛ 


اک ناد سوم ابات مفرد اعماد ها خ ییا آنضا کسمهگن است 


بین روایات جمع دلالی کرد و با قرائن و شواهد تنافی را برطرف کرد و در 
مرحله یعد اگر قابل جمع نبود یا عرضه روایات بر فرآن و قواعد محکم 
شریعت, یک جانب را ترجیح داد و اگر هیچکدام از اين راه ها به نتیجه 
نرسید در مورد صحت و ضعف هیچ طرف اظهارنظر انکرد و به اصطلاح 
که ای ی فا اه ی ار ون ار 
مهدویت هم بایستی این قواعد رعایت شود و نمی توان به بهانه وجود 
تعارض, اصل این اموزه را انکار کرد و مردود دانستن اصل مهدویت و یا 
حکم به ضعف تمامی اخبار مهدویت به محض ملاحظه تعارض در برخی 
ره سا ها سا و ره 


1- المنار. رشید رضاء ج9, ص416« وأُما التعارض فی أحادیث المهدی فهو 
آقوی وأظهر, والجمع بین الروایات فیه آعسر, والمنکرون لها آکثر, والشبهه 
فیها آظهر : ولذلک لم یعتد الشیخان بشیء من روایاتها فی صحیحیهما». و 
المنار, رشید رضاء ج9, ص418 «وکان لکعب الأحبار جوله واسعه فی 
تلفیق تلک الاخبار . .۰ وانما هو مأخوذ من تضلیلات کعب الأحبار . ۰ فهذا 
نموذج من تعارض الروایات وتهافتها فی المهدی» .و المنار, رشید رضا؛ 
ج10. ص 342. 


انا عضوم اس ایک را ان مس شاه 


ص :103 
وجود انگیزه های زیاد برای جعل 


اشاره 


برخی تفاسیر وجود انگیزه های ملی گرایانه. تعصب مذهبی, قبیله ای 
سای مب رات حفل اخاست میمعت مایت با اصل ,توت 
بیان کرده اند (1) و گفته اند که احادیث مهدی توسط سیاست بازان و... 
جعل شده و قابل اعتماد نیست. 


پاسخ 


تنها وجود انگیزه برای جعل یک حدیث نمی تواند دلیل بر بی اعتباری آن 
باشد, حتی خبر واحد که از پائین ترین درجه اعتبار برخوردار است را هم به 
صرف وجود انگیزه برای جعل. نمی توان مردود دانست چه رسد به 
احادیث مهدویت که از نظر تعداد به حد تواتر معنوی (2) رسیده است. 


پس برای حکم به ضعف یک حدیث يا یک دسته از اخبار بایستی سند هر 
کدام بررسی شده؛ چنان جچه سند صحیح و قابل اعتمادی یافت نشد حکم 
به بی اعتباری انها کرد. 


اشاره 


تکوم دیگر از دلاپل منکران این آموزه این است که اندیشه مهدویت و 
اعتقاد 


- المتار. رشید رضاء ج9, ص403 «کمسآله المهدی المنتظر الذی هو 
۷ اهب اس سیب دوه لم تر ان وهای اه ابا بده 
من شیعی؛, هن الز نادقه کانوا یبئون الدعوه الی ذلک تمهید | لسلب سلطان 
العرب, واعاده ملک الفرس اف و المنار, رشید رضا؛ ج9, ص 6 41. و 
المنار, رشید رضا؛ ج 9, ص )42 ۰« و آحادیث المهدی.. . کانت مهب ریاح 


الاهواء والبدع. ومیدان فرسان الاحزاب والشیع». و المنار. رشید رضا, 
ص611. 

2- تواتر معنوی در صورتی محقق می شود که تعداد بسیار فراوانی از 
روایات یک معنی را ثابت کنند و تمامی اخبار مهدویت به تواتر معنوی وجود 
شخصی به نام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را دو. آخد الزضان ند 
اثبات می رسانند. 


ص:104 


ما نام میی یل سای فریه یت ارس زان 
باری دارد از قبیل : 


سوء استفاده سیاسی توسط حکومت های فاسد, احزاب 4 فزفن ها 


اشاره 


در بسیاری از تفاسیر علت مخالفت با مهدویت. سوء استفاده حاکمان, 
احزاب و گروه های سیاسی از این موضوع ِِ شده و تا حدی پیشرفته 
اند که حتی مهدویت را ساخته حکومت ها,؛ گروه ها و احزاب سیاسی برای 
پیش برد اهداف خود می دانند. (1) 


پاسخ 


به صرف سوءاستفاده وهی خاص از یک موضوع, نمی توان حکم به 
ساختگی بودن آن کرد, بلکه باید تاریخچه موضوع و استنادات آن را مورد 
بررسنی قر ارداد و در ضورت. اثبات. اضل ان با تببین. درشت: از استفاده 
های نابجا و فرصت طلبی ها جلوگیری کرد. نه اين که با اصل موضوع 
و 
اسیب زدایی کرد نه این که به خاطر وجود مشکلاتی صورت مسلله را پاک 
کنیم. 


وجود مدغیان مهدویت و در پی آن؛ تشکیل فرقه های انجرافی 
اشاره 


در برخی تفاسیر, وجود مدعیان مهدویت و در پی آن شکل گیری فرقه های 
انحرافی, بهانه ای برای مخالفت با اصل مهدویت شده است. (2) 


پاسخ 


ادعاها نه تنها نمی تواند دلیل بر بی اساسی و بی اعتباری یک موضوع باشد 
بلکه دلیل 


1- المنار, رشید رضاء ج9,ص403 و416 و 421-419 و ج10, ص 342. 
التحریر والتنویر, ج1, ص011. 
2- المنار. رشید رضا, ج6, ص 47. و ج9, ص‌416. الجواهر, طنطاوی, مج 
6 ج12-11, ص12- 16. و مج 8, ح16-15, ص215. التفسیر الحدیث, 
عزه دروزه» ج2, ص 298-297) 


ص:05 1 


توس زیامت انا رو مه و با وی ال طر 
ات ها وا سا را موی ها 
اصل و کم اطلاعی عوام جامعه در مورد جزئیات ان, اقدام به مطرح کردن 
ادعا و فریب مردم می کن 


مهدویت عامل فتنه ها, درگیری ها و کشته شدن و از بین رفتن مسلمانان 


بوخ آن مقمتران: غاهه ممذویت ترا عامل انعاد ققه دن عالم استلام « 
کشته شدن مسلمانان می دانند زیرا| بر این باورند که با به وجود آمدن 
مدعیان مهدویت و جمع شدن عده ای ایشان با ظهور انقلاب های 
نجات گرایانه مبننی بر آموزه مهد ویت؛ حکومت ها و سایر مردم عکس 
نا 
مسلمانان از هر دو طرف خواهد شد. (1) 


این ادعا به چند گونه قابل نقد است: 


1 انکار ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اخرالزمان جلوی 
وقوع فتنه ها را نگرفته و موجب امنیت و اطمینان نمی گردد. همان طور 
که با وجود تصریح قران و روایات به خاتمیت نبی مکرم اسلام صلی الله 
علیه و اله و سلم, و اعتقاد مسلمانان به ان, باز بسیاری از مدعیان نبوت 
پیدا شده اند و از این رهگذر, زیان های فراوانی بر مسلمانان وارد گردیده 


1- المنار, رشید رضاء ج6, ص47. «من ضررها آنها لانتظار المسلمین لها 
راشف من اعاده عدل الاسلام ومجده بدونها - قد کانت مثار فتن عظیمه. 
فقد ظهر فی بلاد مختلفه وآزمنه مختلفه آناس یدعی کل واحد منهم آنه 
المهدی المنتظر یخرج علی آهل السلطان ویستجیب له کثیر من الاأغرار, 
فتجری الدماء بینهم وبین جنود الحکام کالانهار تم عکفن: | صالخا 
لاحویاءبالسة والمال علی: الستضوین له السماوی وخوارق 
العادات, وقد ها اس 


الولایه والأْسرار الروحیه, فلم یکن لهم تأثیر یذکر». 


ص :106۰ 


ات مصونیت بخشیده بت امنیت و رستگاری را تضمین نموده, پای 
بندی به شریعت الهی و چنگ زدن به ریسمان خداوندی است. (1) 


2 وجود افراد دیوانه يا شبه مجنون مدعی مهدویت در پاره ای از دوران ها 
که زیان های بسیاری بر مسلمانان وارد ساخته اند, بر باورمندی یه انچه 
وا ی ال اه او ام و ات رت 
ار اه اس هایس اه اه ما هآ 
عم اه ی ره سر ات سم هس ور 
ور هس ار نس ای اه ی چا 
سلم, به ثبت رسیده باید مورد تصدیق قرار گیرد و هر مدعی دروغین 
مهدویت که در بین مسلمانان تفر قه افکنی می کند, باید نابود شود. وظیفه 
ما این است که با پذیرش حق, باطل را رد کنیم نه اينکه به خاطر ادعاهای 
بی اساس مشتی از افراد مفسد و نیرنگ باز, حق را مردود و لصوص را 
کذب بدانیم. (2) 


3 اگر عده ای با سوءاستفاده از یک انديشه ادعایی را مطرح کردند یا به 
خاطر برداشت نادرست., با وجود نهی از اقدام های عجولانه و خودسرانه و 
بدون در نظر گرفتن شرایط, قیام و تحرکی انجام دادند و این حرکت منجر 
به هلاکت ایشان شد, اینها نشان دهنده ضعف و نادرستی آن آضوزه: نییعت ٩‏ 
زیرا اینها آفات اعتقاد به مهدویت نیست؛ بلکه آنا ر خبائت؛ سوءاستفاده و 
تا و ار اه 
آثار واقفی آن را موزة اززیابی قزار داد. 


مهدویت عامل رکود و رخوت در جامعه اسلامی 


1- مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت؛ خسروشاهی, 
ص 72-171 1. 

2- مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت؛ خسروشاهی, 
ص 173. 
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رکود. سستی. دست روی دست گذاشتن و ظلم پذیری جامعه اسلامی می 
دانند و به خاطر همین با اصل مهدویت مخالفت کرده اند. (1) 


صاحب تفسیر المنار بعد از تصریح به این که قیام امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف زمینه سازی و کار می خواهد, وضعیت جامعه 
اسلامی را در زمان خود تشریح کرده و می گوید: 


مردم دست از حمایت اصل اسلام کشیده اند و منتظر مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف ایستاده اند تا بياید و مجد و عظمت از دست رفته 
ایشان را برگرداند و به معجزه همه چیز را اصلاح کند, اگر قرار بود چنین 
اتفاقی بیفتد برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام می شد و آن 
۳ 
(2) 


نویسنده تفسیر الجواهر نیز بعد از نقل کلام ابن خلدون, سعادت بشری را 


اس مه مهار م60 خر مان ی ۵ 
الا ای ی ور ار ۱0 رد ح م1 
ص215 

المنار, رشید, رضا؛ 9 ص 417-416. «وقد کان من حق تصدیق 
لجماهر ایا و ی و ما سح 
الأنام آن یحملهم علی الاستعداد لظهوره تالیف عصبه تنهض بزعامته, 
اعد کلی اقایه ارتان نامه راهم لم یه رگا ها بحب 
اما وان اه ی اس امه ای یا اس ۱ 
من حول وقوه فاتکلوا وتواکلوا, وتنازعوا وتخاذلوا, ولم یعظهم ما نزع من 
المبدی, فهو الذی یز الیهم ملکهم. ویجدد لهم مد سم ونعید لهمٍ عدل 
ای اه نات تا ۱ 
اه با اف رات ول سا ان اسان ای ات 
والقاضات: وا اساخل شاه اطا رات با نات ات وی 


کانت الحرب بین خاتم النبیین والمشرکین سجالا. وکان, المومنون ینفرون 
ضه تفا ها شا زا قمان کون وی آهری ی آعهاا و احشر. ال ممال ؟ 
کلا». 
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تعارض با این وظیفه عمومی می پندارد. (1) 


نیز در جای دیگر, تکیه و اعتماد مسلمین بر مهدی نجات بخش را عامل 
خواری و زبونی و ضعف تدبیر جامعه اسلامی می داند. (2) 


تفسیر مراغی نیز بعد از ذکر کلام ابن خلدون مبنی بر این که مهدویت 
ای رات اسای اص ها او ی 


پاسخ 1: 


لغت شناسان در بیان تفاوت واژگان ترجی و انتظار گفته اند: ترچی, امید 
خیر داشتن است و در مورد امید شر این کلمه کاربرد ندارد بر خلاف واژه 
انتظار که هم در موارد امید به خیر استفاده دارد و هم در جایی که توقع 
شر باشد به کار می رود. (4) بنابراین انتظار اعم از ترجی است اما با 
اضافه کردن این واژه به کلمه 


1- الجواهر. طنطاوی, مج 6, ج12-11, ص‌16-12. «اما الاتکال علی 
اسعادهم ولمٌ شعثهم والله عزوجل هو الذی خلق الناس و اعطاهم عقولا 
وامرهم انهم هم الذین یجدُون و یجتهدون بانفسهم ... و قصاری القول هنا 
ان الله عزوجل ما انزل کتابا من السماء و لا علْم علما الا مریدا بذلک 
ایقاظ الهمم فاذا قصد المسلمون من الرافضه و الشیعه و الامامیه و من 
تبعهم من الصوفیه المتآخرین بالمهدی آن یکون سبب اسعادهم و هداهم 
مژه واحده فقد اخطآًوا و لیعلموا ان الطفل لا پولد الا بعد نموه فی الرحم 
بالتدریح هعذا لا تکون الهدایه والرحمه العامه التی تجعل الناس اسره 
واحده الا بجد و اجتهاد من الامم کلها التی اهمها الامم الاسلامیه». 

2 الجواهر. طنطاوی, مجح 8, ج16-15, ص 215. «اذن المسلمون المتکلون 
علی المهدیین او علی الشیوخ و الذین استناموا لمن ملکوا قیادهم من 
الظالمین مسلمین و غیر مسلمین اصبحوا کالعنز والبقره اللتین ضعفتا عن 
تدبیر انفسهما ... فصارت الامه ذلیله و العضو التی لا عمل له یضمر و 
یضعف ». 

و انه هو الذی سیرد الیهم ملکهم بالکرامات و خوارق العادات». 


۱ 
الترتی ار ان السی لر اه مالاشار خد ین نی الحر 
ومیل فا موه ای ال اه مت مت میلس ماه 
" پرجون تجاره لن تبور و " یرجوا رحمه ربه " ونحوهما مما استعمل فیه 

الرجاء فی الخیر خاصه». 


ص :109 


فرج و ظهور, فعنایش متحضر .در آهید به.خیر:. کشایش و آغاز .دولت: حق: 
خواهد شد. 


عمده دارد: 


انتظار منفی و ایستا 


اگر انتظار ظهور را, منتظر بودن ودست روی دست گذاشتن بدون هیچ 
حرکت و اقدامی معنی کنیم و مترصد منجی ای باشیم که بیاید و تمام 
اصلاحات. مقدمات وزمینه های حرکت نجات بخشش را خودش فراهم کند, 
و برای مردم هیچ نقشی در آن لحاظ نکنیم؛ این انتظار باعث رخوت و 
ایستایی و سایر آثار زیانباری است که منتقدان به آن اشاره کرده اند. 


انتظار مثبت و پویا 


با توخه. به فجدوده: معتابی: انقظار فرعم که آهید به: آمندن خوبی ها و.تتروع 
اند جف همراه با رفاه مادی و اوج معنویت است؛ منتظر از وضع موجود 
راضی نبوده و به دنبال فرج و خلاصی از ان است؛ وی به دنبال وضعیت 
بهتری است و برای رسیدن به اينده موعود, تلاش می کند., مانند میزبانی 
که منتظر مهمان با ارزش و عزیزی است. دست روی دست نگذاشته و 
موقعیت زمانی و مکانی مطلوبی را برای حضور مهمان فراهم می کند,در 
روایت هم فرمان اماده سازی اگرچه به اندازه مهیا کردن یک تیر,داده شده 
است؛ (1) چنین باورداشتی از انتظار, نه تنها عامل رکود و رخوت و 
ایستایی جامعه اسلامی 


1- کتاب الغیبه, نعمانی, ص‌335. «عن آبی بصیر, قال: " قال آبو عبد الله 
(غلیه السلام )2 لیدن آخدکم لغروع القائم وله سهها *. ابی بصیر از اما 
صادق علیه السلام نقل می کند که باید هرکدام از شما خود را برای خروج 
قائم آماده کنید هرچند به اندازه فراهم آوردن یک تیر باشد. 


:110 
نخواهد بود بلکه عامل تحرک. پویایی وخیزش جامعه است. (1) 
پاسخ 2: 


برای نقد یک عقیده به دلیل داشتن پی آمد منفی. ابتدا بایستی ثابت شود 
که ایا رم ها ان او مایت و ار ان ی اس اه رخ 
ی ها ات هی تا رت ی 
قصیدح دای ار قاط ایو ال ان عضته را اکار کرد 


شما به تبع آبن خلدون ادعا می کنید که باور به مهدویت موجب رکود و 
اما ی ها سا 
است؛ و با توضیح معانی دو گانه برای انتظار دانسته شد که اثر سوء ذکر 
شده در تفأسیر, مربوط به اصل انتظار نیست بلکه مرتبط با برداشت 
ناصحیح برخی و سوء عملکرد ایشان است و ساحت مهدویت وباور به 
خی ان ال است. 


5 عدم امکان تحقق اين وعده 


از جمله ایرادهای ابن خلدون بر فتفضالد مهدویت و به تبع وی برخی از 
مفسران اهل سنت, عدم امکان تحفق این وعده الهی است. می گویند 
پیروزی مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به پشتیبانی قبیله و عشیره 
نیاز دارد و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین قبیله ای ندارد تا 
پیروزی وی محقق شود. (2) 


1- برای اطلاعات بیشتر در معنی انتظار,ر.ک: انتظار پویا, محمد مهدی 
اصفی, و قیام و انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مرتضی 
سوت ص 5-14 1. و ص 5-53 د. و لو می ات صفایی حائثری, صص 00 1- 


ِ الا رشید رضا؛ ج 90, ص 6 1 4- -417 ۰«وقد جاءهم النذیر, آبن خلدون 
الشمیزر تصاع نیم آن لله‌شعالی سا کی الم الدول و الععران» مره 
فی کل زمان ومکان, کما ثبت فی مصحف القرآن, وصحف الأکوان, ومنها 
ار ی ام وا ای مسا 

تا نمی ا ی ی ها اس ی ات ی 


عصبیه هاشمیه علویه». و تفسیر مراغی, ج9, ص‌133- 134. «و من هوْلاء 
ابن خلدون... الی آن قال: ان للّه تقتنتا قی: الامه و الدول و العمران, 
مه ی کل را وان ها فنص هرن وصعی 
الأکوان, و منها آن الدول لا تقوم الا بعصبیه, و آن الأعاجم قد سلبوا العصبیه 
من قربیش و العتره النبویه, فان صحجت هذا| المهدی فلا یظهر الا بعد 
تجدید عصبیه هاشمیه علویه». 
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پاسخ 


ها ول دارم کر عید خامیان بط قدا ام شرطظ رو نک اخلات 
است و تا امامی ِ" حمایت امت برخوردار نباشد نخواهد تواننست حکومت 
جهانی تشکیل تشکیل شعیل دهد؛ به عبارت دیکز مشروعیت تنها بدون مقبولیت برای 
اداره جامعه و رهبری کافی بیست. اما لا زم نیست 1 حمایت حتما توتتوض 
قوم و قبیله و عشیره باشد؛ بلکه این حمایت و پشتیبانی هم می تواند 
توس سا هفه: مخند به آماه مندی کل الله ععالی: فوه ا شرف صو رف 
پذیرد و هم تمامی خستگان از ظلم و بیزاران از رهبران ظالم, زیرا ورای 
سرزمین های اسلامی, کسانی جوینده حق و عدالت و منتظر رهبری صالح 
و دور از گناه (معصوم) هستند همان گونه که در روایت ت اشاره شده است 
که کسانی به مانند پرستش کنندگان ماه و خورشید به امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف می پیوندند. (1) 


1- کتاب الغیبه, نعمانی, ص317. « عن ایراهیم بن عبد الحمید. قال: ؛ 


آخبرنی من سمع آبا ید له ع تفولْ لد حَرح اقب ع رخ من قذا ۳ 
مق کان بزی انه من اصله 8 دحل فیه شبه عَبَدّه الشمس و القمر». 
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تصش پیت متیر ان تست و مت ام آشام کم عحل االب‌الی ره ری 
قال تمه نشف اباش محض را الب لین ره الک یفن 
2 از یل خی سای لاه یمه آله و شام ات و ات بش و الا 


تیان دید گام :ها 


در مورد این که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, از نسل کیست 
دو دیدگاه در بین مفشران اهل سئت وجود دارد: 


نخست آن که از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که این 
کی خی ای کت ورن مسر ات مس سای رال و ای 
او ات ما ات کاس ایس مهس او ای اه 
علیه و اله و سلم است و برای این دیدگاه نیز روایاتی نقل شده است. 


بیان روایات موجود 


برای روشن شدن مطلب. ابتدا روایات بجعت مطرح شده؛ سیس به بیان 
دیدگاه مفسران؛ پرداخته خواهد شد. 


روایات در خصوص نسب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. دو 
دسته است و روایات 9 بودن ایشان مشهور است که با تعابیر مختلف 
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تعابیری مانند رجل منی, رجلا منیْ, رجلا مثاء منا المهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, رجل من اهل بیتی, رجلا من عترتی, المهدی منی, المهدی 
منا, المهدی من عترتی والمهدی من اهل بیتی (1) که در روایات متعدد 
وارد شده همگی گویای نسب نبوی مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است و اگر چه تواتر لفظی محقق نشده باشد؛ اما به صورت تواتر معنوی, 
مذعای ما را ثابت خواهد کرد. 


نیز تمامی روایات آنگذه که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
فاطمی, حسنی و يا حسینی می داند. برای تقویت این دیدگاه قابل استفاده 
است. 


در مورد این که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, از نسل عباس 
بن عبد المطلب باشد, نیز روایاتی وجود دارد: 


از این اش عل ده است که وامیر صلی الله یه و ال و سم ید 
عباس فرمودند: «ای عمو ایا بشارت ندهم تو را, از نسل تو اصفیاء وخلفاء 
هستند و مهدی آخرالژمان عجل الله تعالی فرجه الشریف, از توست ۰۰ 
خداوند به وشیله‌ما این آمر را اغاز کرد.و به در به‌توبه آن بایان می دهی* 


)2( 


2 ابن عساکر با واسطه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده 
که حضرت سه بار فرمودند: «خدایا عباس و فرزندان عباس را یاری کن و 
بعد فرمودند: ای عمو آيا نمی دانی که مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, از فرزندان توست ؛ توفیق داده شده و مورد رضایت است.» (3) 


1- در المنثور. سیوطی, ج5, ص 241. و ج6, ص57 - 38. مفاتیح الغیب. 
فخر رازی,؛ 3 ۳ ص 74 2. تفسیر مظهری, ج3, ص 3-312 1 3. الکشف و 
البیان. ثعلبی, ح3. ص‌82. تفسیر نسفی, ح1. ص156. روح البیان. حقی, 
ج4, ص 346. روح المعانی, الوسی, ج 9, ص 396. 

2- «تفسیر مراغی, ج3, جزء 9, ص‌133.المنار, رشپد رضاء ۰9 ,.ص418. 
«ما رواه الرافعی غن. ان غباین آن التف ».سای اللّه علیه ۵ تام - قال 
للغیامن | لا انشر ی با کم آن.من خریک الاضفاع و مق عتری. الخافا غ.ه 


منک المهدی فی آخر الرمان, به ینشر اللّه الهدی و یطفی نیران الضلاله, 
آن اللّه فتح بنا هذا الأمر و بذربنک بختم». 

3- تفسیر مراغی, ج3, جزء 9, ص133.المنار, رشید رضاء ج9, ص‌418. 
«من حدبت ابن عساکر عنه مرفوعا اللهم انصر العباس و ولد العباس 
(قلانا یاعد آما علفت: ان المهنی من ,فلدی هو فها مرضا*: 
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3. حدیث رایات سود که در آن وارد شده است که پس هر موقع ایشان را 
دیدید با آن ها بیعت کنید اگر چه مستلزم کشیدن خود بر روی برف باشد 
پس او خلیفه خدا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است نیز گفته 
شده منظور از پرچم های سیاه حکومت بنی عباس است. (1) 


تک فشه اه رفانات شا هر مو تظریه قایل عم اش مات 


ام اش ی ال کلم بو له م شام فرهمی اس ما نان 
عبدالمطلب اقایان اهل بهشتیم من و حمزه و جعفر و علی و حسن و 
حسین و مهدی علیهم السلام (2) در این روایت تصریح شده که مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, از فرزندان عبد المطلب علیه السلام 
تباصا ات ما ار ات 
هم پدر عباس و با هر دو دیدگاه قابل جمع است. 


2 روایتی که می گوید " یخرج رجل من امّتی" (3) نیز با هر دو دیدگاه 
قابل جمع است؛ زیرا در هر دو صورت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشرست اه ات‌سامرصضای لاد یه و اه سوام و اف نوت 


نظریه مفسران در مورد نبوی یا عباسی بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اشتهار نبوی بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


نبوی بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, از شهرت روایی بر 
خوردار است و اين مهم در تفاسیر ایشان تذکر داده شده است؛ در 
«تفسیر قرطبی» می گوید: اخبار 


1- المنار, نید رضاء ج9, ۳ -421. «حدیت توبان المرفوع ِ ستن 
۱۱ 5 
الثلج فانه خلیفه اللّه المهدی». 

الکسی و بان یی ج 8 رصع اس تن مالک قال» قال 
سل انا ی اه که عم هن عابتا ای 
الجنه, ابا ۵ زین عفر و یه شین ها سین ۵ ا عفد 


3-غرائب القرآن, نظام الدین, ج1, ص144. 
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صحیحه به صورت متواتر بر نبوی بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


الشریف دلالت دارد. (1) نیز در جای دیگر می گوید: سند این اخبار صحیح 
تر است. (2) 


«المنار» نیز نبوی بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
معلوم برای خاص و عام می داند. (3) 


«روح البیان» نیز در ضمن بحت از آیه 3 توبه, مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را امام و از عترت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می 
شمارد. (4) 


مفسران علاوه بر تأیید روایات نبوی بودن امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف برای اثبات این نظریه نیز می گویند ولادت معنوی که همان 
وصایت و خلافت است اکثر اوقات؛ با ولادت ظاهری و صوری» همراه 
است به همین جهت انبیاء در ظاهر هم از یک نسل هستند و همین دیدگاه 
ال تا هی و و لآ ای و اه از 
ار را ار و هدما ی و 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, خاتم الاوصیاء است. 


ساخنة بنی عباس 


ازسوی دیگر در تفسیر «المنار» احادبث عباسی بودن نسب امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را ساخنتة بای عباس دانسته, (6) در جای 
نکر هی کوند: 


ابن حجر رجال حدیث "المهدی من ولدک " را توثیق کرده و تصریح می کند 
که مراد از مهدی. سومین خلیفه عباسی است. (7) 


1- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج8, ص121. 
۱ الحامع لاحکام القرآن: قرطبید 86.ص 122 
5 .المنار, رشید رضا؛ ج0, ص 47. 


4- روح البیان, حقی, ج3, ص 416. 

5- تفسیر منسوب به ابن عربی, ج1, ص125. روح البیان. حقی. ج2, 
ص 6 2. 

6- .المنار, رشید رضا؛ ج9, ص 1-419 42. 

7- المنار. رشید رضا, ج9, ص419-418. 
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مراغی نیز در ابتدای نقل این روایات قول به علوی و فاطمی بودن امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را مشهور می داند. (1) 


رغانت حخا اف 


در یک روایت پیامبر با اشاره به اين که مهدی از جمله فرزندان عباس 
است تصریح می فرمایند که این شخص مهدی موعود عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نیست. (2) 


با وجود این روایت معارض و در صورتی هم که ساختگی بودن این دسته از 
احادیث را نیذبریم, باز در میدان تعارض با احادیث نبوی بودن امام مهد ی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف. تاب مقابله ندارند؛ زیرا ان روایات 
همانطور که گفته شد در حد تواتر لفظی و لا اقل معنوی هستند. 


2 حسنی است يا حسینی؟ 


اشاره 


تمامی کسانی که می گویند امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
تفیل بنامو.ضاین. الاه عایه و آلم.و شم است ادعان داز ند که اسان ار 
فرزندان حضرت زهرا علیها السلام است. با این وجود باز کسانی تصریح به 
ای ات من ان این ان تفای اسا م۱ 
(امام) حسین علیه السلام است., اختلاف است و نظریه حسنی بودن امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بین مفسران اهل سئت مشهور 
ات ما ار مورا ات که وت 


۳ تفسیر مراغی, ج3, جزء 09, ص33 1. 

ایا وم سر رت ال رسمست یه بو اور 
ان رل ای اه 
نم قال پا عباس انه لا یکون نبوه الا کانت بعدها خلافه وسیلی من ولدک 
فی آخر الزمان سبع عشر منهم السفاح ومنهم المنصور ومنهم المهدی 
ولیس بمهدی ومنهم الجموح ومنهم العاقب ومنهم الواهن ومن ولدک وویل 
لامتی منه کیف یعقرها ویهلکها ویذهب باموالها هو واتباعه علی غیر دین 


ای فا یه فص لا کش اه ما ع انز 
الغرب من بیوتهم». 

۱ 

ار هرا ص90 210241 
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علی علیه السلام نقل شده که با نگاه به فرزندشان (امام) حسن علیه 
تا رود ان ما ها و سای ۳ 
و اله و سلم فرمود و به زودی از نسل او مردی به وجود می اید که هم نام 
پیامبر شماست و در چهره شبیه اوست؛ اما در رفتار شبیه او نیست (شاید 
منظور این است که دیگر با کفار و دشمنان مدارا نخواهد کرد). 


اصل این روایت در سنن ابی داود (1) است و سیوطی, (2) مظهری, (3) 
و حقی (4) نیز آن را از همین منبع نقل کرده اند 


تفسیر «المنار» نیز پس از مشهور دانستن حسنی بودن امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, می گوید: در گروهی از روایات وارد شده که از 
فرزندان (امام)حسین علیه السلام است و این با قول شیعه در این زمینه 
سا گاری دارد. (5) 


جمع بین روایات 


تفسیر «المنار» از اهل روایت یک وجه جمع برای روایات مختلف در نلسب 
ال اما ی اس رت سس فص ون 
ات ام مر ی فا ی و ی 
ای هی رم اه 


بالاب 


1 تن ایس داودیج 2 - را در رفن تفت بن شالت غن. آیی. اشهاو: 
قال: قال علی رضی الله عنه ونظر الی ابنه الحسن فقال: ان ابنی هذا 
منبه کما شهاه‌ الب صلی له علبه سم وسشخرج من ضلبه رجل سعی 
باستم شیکم, بشیوم فی الخلق. ولا هه فی الخاق: نم دکو قصه: نما 
الارض عدلا». 

2- دژ المنثور. سیوطی. ج 6. ص538. «قال علی و نظر الی ابنه الحسن 
فقال ان ابنی هذا سید کما سماه رسول الله - صلی الله علیه و سلم - و 
سیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم يشبهه فی الخلق و لا یشبهه فی 
الخلق یملا الارض عدلا». 

دسر ما رم و 3192 


4- رف الییان» حفی» ‏ 4 ۰ و سس اه 93 فی سننه من ولد 
اللّه القائم بالخلافه ۳۹ عند شده الحاجه الیها من ولده لیملاً الأُرض 
عدلا». 

5- .المنار رشید رضا, ج9. ص419-418. «والمشهور فی نسبه انه علوی 
فاطمی من ولد الحسن و فی بعض الروایات ولد الحسین و هو یوافق قول 
الشیعه الامامیه». 
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مادر و بعضی از جهت پدر؛ بعد این وجه جمع را به دو دلیل مردود می داند: 


1 این راه‌خنع‌با الفاظ اخادیت‌سار کار دار 11 


2 در روایات صحبتی از مادر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نشده 
است. (2) 


صرف نظر از بحث سندی و اعتبارسنجی روایات مربوط به حسنی بودن 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ این وجه جمع در روایات 
حسنی بودن و حسینی بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
قابل قبول است و قرائنی برای پذیرش ان هست: 


1 با روایات نبوی النسب بودن و از اولاد مر ۲ فاطمه علیها السلام بودن 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سازکاری دارد. 


و ات سای ی تا سس ای که اسلا و تاه 
حسین علیه السلام زیاد واقع شده است. (3) 


اما در مورد عباس این وجه جمع در تقابل جدی با تعابیر صریح در روایات 
مانند بذریتک یختم 4 در روایات عباسی و تعابیر من ولدی, من عترتی 
درز 


1- شاید نظر ایشان در مورد عدم پذیرش توجیه نقش عباس در ولادت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به روایاتی است که صریحا پیامبر 
خ اه اه ها ام مس رات نی ول ال ایس 
الشریف از فرزندان من است و يا از عترت من و از فرزندان فاطمه علیها 
السلام است و در مورد عدم پذیرش توجیه نقش (امام) حسین علیه السلام 
در ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به روایتی است که 
صریحا اغلان مت کند که از تسل (اماماحسن‌علیه السلام است. 

2- المنار. رشید رضاء ج9, ص‌419. «و آهل الروایه بتکلفون الجمع بین هذه 
الروایات و ما یعأرضها باحتمال آن یکون لکل من العباس و الحسن و 
الحسین فیه ولاده بعضها من جهه الأب و بعضها جهه الأم, قاله ابن حجر فی 
القول الفختضر و.تیغه الشوکانی ه:غیره هلکن. الفا ظ الاخادیت لا تتفق مع 


فا تم ی ای بو ی ان ی فش انا 
کترتها». 

که پدر ایشان سیدحسینی و مادرشان سبده حسنی است. 

ار 2 ین ای و ات و 
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بش سا سای سس سل الله اک فرص تارب ترتع 


در مورد نام پدر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در تفاسیر اهل 
ار ایا فص ار سا ای ام ام ها میا 


شده است که می فرمایند: 


(اسض ایب سم انی) طیق ایو نع نسم بدو آمام فان عحل. ارات شالن 
سر یعس اس رل است .۱۱ 


ابن کثیر نیز در تفسیر خود همین مطلب را از مجموع روایات استفاده 
کی فا 

«المنار» نیز می گوید: 

مشهور ترین روایات در مورد نام و نام پدر امام مهدی عجل الله تعالی 


ص ار و ول ی ری فا 
است. (3) 


مراغی هم می گوید: 


فرجه الشریف, عبدالله است. (2) 


در اين روایات پیامبر تصریحی به نام عبدالله نفرموده و تنها از ایشان 
عبارت «اسم ابیه اسم ابی» و «یا کاسم ابی» نقل شده که با توجه به 
مشابهت زیاد بین واژه آه و ابنی و احتمال اشتباه در نسخه برداری ادعای 
تصحیف و اشتباه 


[- دز المنثور, سیوطی, 0 0 ص 8 <5. تفسیر مظهری, 0 3 ص 12 3. 
«یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی». 


4- تفسیر مراغی, ج3, جزء۶ 9 ص33 1. 


ضن * 121 


راویان چندان بعید نیست. و اگر «ابنی» باشد با اعتقاد شیعه که نام مبارک 
پدر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حسن است هماهنگی دارد. 


اما در مورد نام مادر گرامی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
مطلبی در تفاسیر اهل ست و طبق گفته «المنار» چیزی در کل روایات 
مهدوی, نیامده است. (1) 


النته نیفن. اننته که با پیش فزض عدم تولد که قول. مشهور بین احل 


سئت است. دیدگاه ایشان در مورد نام پدر و مادر امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف مبهم بوده و با دیدگاه شیعه سازگاری نخواهد داشت. 


ص:122 
قال جقت یات طاف د 


1 1. در مورد نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, قول مشهور 
نف فریفین. این است که هم نام بیامتر کرام اعام امجهد) صلی اه 
علیه و اله و سلم است. (1) و روایاتی که حاوی جملات اسمه اسمی, 
بواطی انشعه اسم التی.صلی الله علیه ۵ الق وسامی شسضی با سم تیکم: 
اسمه ای اسم مش الام‌ضلی لاه علهته له مه شام درتاس اه 
سئت بسیار وارد شده است. (2) 


1 2 دن صفرخ. کنیه: آنحضرت. .هم در خقاسیز آهل.ست یه دو.روازت 
اشاره شده است:روایت ی 
اشتم زپول آلله کسخ که ضلی ال علیشو المه تسام .و تابراین ده 
روای یت کنیه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, همان کنیه معروف 
پیامیز.ضلی الله غلية و آله و تسم یعتی ات الق سم است: 


1 3. در مورد لقب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, بعضی از 
القاب ایشان مانند مهدی و قائم در روایات تفسیری اهل سئت از شهرت 


1- تفسیر مراغی, ج3, جزء 9. ص133.المنار. رشید رضاء ج9, ص‌418. 

2- تفسیر ابن کثیر. ج2, ص34 و 3 ص‌312. در المنثور. سیوطی, ج 6۵ 
ص‌38. مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 2 ص274.تفسیر مراغی, ج3, جزء 9 
ص 3 13. تفسیر مظهری, 3 ص 312. الاساس فی التفسیر, سعید حوی, 
7 ص‌3813. غرائب القران. نظام الدین, ج1, ص144. روح المعانی, 
آلوسی, ج 9, ص‌396.المنار, رشید رضاء ج9, ص‌418. 

3- تفسیر ابن کثیر, جح 6, ص‌72. مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 2 ص274. 
الاساس فی التفسیر. سعید حوی, ج7, ص3813. غرائب القران. نظام 
الدین, ج1. ص144. 
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این مطلب تخاصه : روایاتی که در آن ها از مهدی و قائم نام برده شده 


ویژگی های جسمی 


بعضی از تفاسیر روایاتی در مورد مشخصات جهره و خصوصیات حجلسمی 

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل کرده اند.در «الدر المنثور» 
و «التفسیر الحدیث» نقل شده که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 

۱0۳ دارای چهره ای گشاده و نورانی و بینی کشیده است. (2) 


در تفسیر «روج البیان» از «سنن أفف: داوود» نقل می کند که عمر 


ور ات رت 


عواهر غشنان است ی کوته ر انسشش ال ستاهی آست و محل تولد اسان 
مدینه است. (3) 


در تفاسیر «روج المعانی» و «بیان المعانی» بعد از بیان این که در زبان 
حضرت موسی گره و گرفتگی وجود داشته است اضافه می نماید اين با 
شأن رسالت و با مقامات ایشان منافاتی ندارد. همان طور که می گویند 
در زبان مهدی عجل الله تعالي فرجه الشریف, هم گرفتگی است در 
صورتی که روایات زیادی در شان و منزلت رفیع و فضل مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف وارد شده است. (4) 


1- رحمه من الرحمن, ابن عربی, ج3, ص20. فتح البیان, قنوجی, ج2, 
ص 99 3. 

2 در المنثور. سیوطی, ۰ 6, ص 37. «قال رسول له - صلّي اللّه علیه و 
۳۳ - لا تقوم الساعه حتی یملک الأرض رجل من آهل بیتی آچلی 7 
لفظ آبي داود المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مت اس الجبهه 
آقنی الأنف». التفسیر الحدیت, عزه دروزه» ۳ 5 ص 8 9 2. «عن النیوث - 
لیا لته ور سا - قال: المهدی منی اجلی الجبهه آقنی الأنف ». 


3- روح البیان. حقی, ج 4, ص‌346. «و روی آبو داود فی سننه ... عمره 
عشرون سنه و قیل اربعون و وجهه کوکب دری علی خده الایمن خال اسود 
و مولده بالمدینه المنوره». ۳ 

4- بیان المعانی, ملا حویش, ج2, ص197. روح المعانی, الوسی, ج 8, 
ص 497. «و ثقل ما فی اللسان لا یخفف قدر الانسان و قد ذکر آن فی 
لسان المهدی المنتظر - رضی الله تعالی عنه - حبسه و ربما یتعذر علیه 
الکلام حتی یضرب بیده الیمنی فخذ رجله الیسری و قد بلفک ما ورد فی 
فضله». 


ص:24 1 


در مورد خصوصیات جسمی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
همین اندازه در تفاسیر اشاره شده است. 


در خصوص وجود گره و گرفتگی در زبان مهدی باید گفته شود که اولین 
کی کاس ووانت ها فقل. رین احاافه اضقیانی و مفا ااظال 
است که با تعبیر «فی لسانه رّثّه» به این مطلب اشاره دارد. (1) 


این روایت به ابو هریره منسوب شده و از پیامبر صلی الله علیه و آله و 

سم عل تسده است موی قبر آن راحعلی. مین دانه. (2) البته انگیزه 
جعل نیز در آن موجود است. چه بسا جاعل این روایت, قصد داشته مهدی 
بودن شخصی را , به این دلیل که این عیب در او هست يا نیست., اثبات با 
انکار کند. 


یک روایت در «الدرالمنثور» و «تفسیر المظهری» نقل شده که در مورد 
اخلاق امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چهره و خصوصیات 
جسمی ایشان سخن گفته است و به دو گونه قابل ترجمه است: 


1 (امام) ان علیه السلام به فرزند کز آشی شان (امام) حسن علیه 
السلام نگاه می کنند و می فرمایند: این فرزندم آقا است مان گونه که 
تسول الله عحل ال لین فرحه شرت اما آفا تاستهو نه وی ان 
صلب او مردی بیرون می آید که هم نام پیامبر شماست در اخلاق شبیه 
ایشان است؛ اما از جهت جسمی شباهتی به ایشان ندارد. 


2 پا این گونه ترجمه شود که در خصوصیات جسمی شبیه پیامبر صلی الله 
غلیه و آلهزو تسلم اشت ولی در خضوصیات: اخلافی بهپبا هیر صلی الله عایه 
و اله و سلم شباهتی ندارد. (3) 


1- مقاتل الطالبیین, آبوالفرج اصفهانی,. ص163 - 164. «آبا صالح حدثه 
قبل ذلک بعشرین سنه, آن ابا هریره آخبره: ان المهدی اسمه محمد بن 
عبد الله. فی لسانه رته». 

2- الموسوعه فی احادیث المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف الضعیفه 
و الموضوعه, بستوی, ص30 1. 


3- در المنثور, سیوطی, 0 0 ص 8 د. تفسیر مظهری, 0 3 ص 12 3. «قال 
علن خر لفات خسن ال آن اه هس ها سفام رتول ال 
صلی الله علیه و سلم - و سیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم يشبهه 
فان له الا با ار 
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در عبارت حدیث کلمه «یشبهه فی الخلق و لا یشبهه فی الخلق» است؛ 
معنی اول بنابراین است که خلق اول به ضمه _ به معنی اخلاق _ و خلق 
دوم به فتحه _ به معنی خلقت و خصوصیات جسمی _ قرائت شود و معنای 
را ی هی اه اه 


ان وا ری نم یی بان خی ناسا 
ای را نی بای ی اس سا سا 
ارات ام ای کر ناوات سین ارات 
خ تا السای فرح الشرف ال اه اه وه 
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فصل سوم مقامات سیاسی. معنوی و اخلاقی 
قر ام 


در ناسر ال مت در ان ال میرن مره آمام خفدی صعل 21 
تعالن فرجه الشریف: در من نقسر آبات ممدوی وبا اخز الرمانی,روایات 
مفطای تاش ات 


بعضی از ایشان, در بیان علوّ شأن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف تا آن جا پیش رفتند که نوشتن فضائل امام مهدی عجل الله تعالی 
فرچه الضریف را ازتوان قلم بیزون.می دانند. 111 


۳ جای دیگر آوررده اند مراد از «حسر, ولیک رفیقا» در آیه «و من بطع 

و الرسُول فاولیک مع الذین عم م اللّه عَلََهمْ من این و الطذیقین و 
و و الصَالحین و حسْن ولیک زفیقا» (2) امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. (3) 


نیز بیان می کنند که مراد از سین در آیه «حم عسق» (4) سناء امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف (به معنی رفعت و علو شان و مقام) (2) 
ست. (6) 


1- بیان المعانی. ملا حویش, ج2, ص197. «و قد جاء فی فضله ما لم 
یحصره القلم». 

2- سوره نساء:4, آیه 69. 

3- شواهد التنزیل, حاکم حسکانی, ج1, ص197 - 199. «و حسن اولتک 
رفیقا فهو المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی زمانه ... القائم من 
آل محمد - ضلی الله علیه واله و سلم »: 

۳ سوره شوری: 42, آیه 2-1. 

النهایه, ابن اثیر, ۳4 ص 4 41. و قد سنی بسنی سناء آی ارتفع و 
0 بالقصر: الضوء». لسان العرب, ابن منظور. ج14 ص403. «سنا: 
سئت النار تسنو سناء: علا ضوءها والسنا, مقصور: ضوء النار و البرق ... و 
سنا الی معالی الأمور سناء: ارتفع و سنو فی حسبه سناء, فهو سنی: ارتفع 

و یقال: آن فلانا لسنی الحسب و قد سنو یسنو سناء, ممدود و السناء من 
الرفعه, ممدود والسنی: الرفیع واسناه ای رفعه... و فی الحدیث: بشر 


امتی بالستناغ ای بارتقاع الم له:ه العدر عند الله و-فند:ستی خشتی ستاغ:ای 
ارتفع». تاج العروس, زبیدی, ج19, ص544. «و سنا الی معالی الأمور 
سناء: ارتفع و سنو فی حسبه, ککرم. سناء فهو سنی: ارتفع وسنی الشی ء 
تسنیه: علاه و رکبه». 

6- تفسیر سور آبادی, ج4, ص2235. الکشف و البیان, علبی, ج8, 
ص 303. 


ص:27 1 


ور تطاسز اهل ستت بهعهار شقام اد حفامات ادام مهد فحل الله‌شالی 
فرجه فرش لته با اختصار ای فوا دای اساره فده است: 


از ات هبات نف ععل ال ای وه ااشی تم نود 


مقام خلیفه الهی, خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن و ولایت 
0 ۳ 


فرزندان ایشان عطا کرده است. (1) شعی نیست کسی که از جانب 


خداوند 


شام هه الایی ما ساتشمشی بباسر ضلی الله عایه .و اله .مه تلم را ار 


است, همه 


شئونات و اختیارات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را دارد, اعطاء این 
چنین مقامی از 


جانب خداوند به کسی, نه تنها برای وی نسبت به امور همه افراد, 
اولویت می آورد, بلکه گویای فضیلت, کمال, معنویت و لیاقت ایشان 


است. این مقام در مورد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, با 
۱ 7 


القائم بالخلافه, (3) خلیفه رسول الله, (4) خاتم الخلافه المطلقه, (5) ختم 
1- (و لا ال یک لِلْمَلائْکّه ی جاعل فی الأرض خلیقة(. (سوره بقره: 2, 


آبه 30 (أمَنَ يِچیتبٌ الَْصْطٌ |ذا دعاه 5 پکشف السوء 5 ۱ خلفاء 
الأرض آ اله مَع اللّه قلیلاً ما تدَکُرُونَ( (سوره نمل:27, آیه 62). ( يا دا د ‏ 


حعلناک خليفةٌ فی الأرض قاحکم بَیِن الناس بالق ( (سوره ص: 38, آیه 
26). 

2 المتتفر: سیوظی: عج 6/ ص59« فاد ر ایتمون فتانعوه وله جبهوا غلی 
الثلج فانه خلیفه الله المهدی». 

3- روح البیان. حقی. ج4, ص‌346. «جعل الله القائم بالخلافه الحق عند 
شده الحاجه الیها من ولده و ج8؛ ص84 3. یجتمع عیسی و المهدی فیقوم 
عیسی بالشریعه و الامامیه و المهدی بالسیف و الخلافه». 

4- روح البیان. حقی, ج8. ص385 - 384. «و قد صح ان عیسی اقتدی 
تیا ایله الیعراج سب آن بعد مدا ها 

5- روح البیان. حقی, ج8. ص385 - 384. «فعیسی خاتم الولایه المطلقه 
کما ان المهدی خاتم الخلافه المطلقه». 
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الولایه (1) و صاحب الولایه (2) بیان شده است. ابن کثیر نیز بعد از بیان 


حویت نا عشر کلف آمام. مهوی عحل الله ای قرحه الشویی, را در 


تعبیر های دیگری نیز در تفاسیر هست که به نوعی می توان آن ها را به 
مقام خلافت و ولایت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مربوط 
دانست, صفاتی مانند: الامام. (4) القائم بالحق, (5) صاحب مجدالله. (6) 
الحاکم بشریعه النبی صلی الله علیه و اله و سلم. (7) قطب الاقطاب, (8) 


1- تفسیر منسوب به ابن عربی, ج1. ص408. «عسی ان یبعئک ربک مقاما 
محموداای فی مقام یجب علی الکل حمده و هو مقام ختم الولایه المطلقه 
بظهور المهدی». 
2- تفسیر منسوب به ابن عربی, 2 ص 26 2- 227 فیتآخر الامام فیقد مه 
کی مس هام لقع ار و ام مسا مه الب ارت 
قراعا نا اب صاخیه او نه مخ صاعت انوم 
3- تفسیر ابن کثیر, ۳ 3 ص 9 <. «و معنی هذا الحدیث البشاره بوجود اثنی 
عشر خلیفه صالحا یقیم الحق و یعدل فیهم و الظاهر آن منهم المهدی 
المبشر به فی الأحادیث الوارده بذکره». 
4 روم البان: خفی: رصن الشمدی الفی من عتره التی احام 
کادل فن نس موخیر له (ا این مایق که.اهام تاودا .بجع 
المعانی, الوسی, ج9, ص395. «و الامام المهدی لم یکن موجودا حین 
النزول قطعا بالاجماع فلا یمکن حمل للایه علی وعده بذلک». 
5- روج المعانی, آلوسی, ج7: ص 8 1 2. «آ[ن حدوت التقاول بین الضعفاء و 
المستکبرین المشار الیه بقوله تعالی: ققال الْعَفاء ِلذِین استکبژوا الغ 
بوجود المهدی القائم بالحق الفارق بین آهل الجنه و النار عند قضاء 
الاضر الالمی داهن السهداءم‌هلای آلاتعیا تسیر منوت یه آشی غری: 
ار ص70 « فمو سجود المفتی الفاتم تالحی ار ق‌سن الختفه النار». 
6- فتح البیان,. قنوجی. ج2, ص‌99:.« و قوله و یشاهدمجد الله ای 
المهدی». 
7- روج البیان, حقی؛ ج4, ص‌346.<« و سیخرج فی امته مهدی و یحکم 
عفر نعتم ور ه اقرع الطیر انی انهغلته الملام قال لقا طمة رضی الله عسا 
ی 


8- روح المعانی, آلوسی, ج11, ص200. «فی مکتوبات الامام الفاروقی .. 

ان الاسم تم ین علت سل ااصاله الا انعم اه الست الشم ررکم 
انها صارتبعدهم لقیرهم.علی شبیل النيابه عنهم ‏ و الای یعلب علی 
طیی آن القطت فد کون هن ره کم قطی الا فظات لا کون لا متقم# 
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قطب بالاصاله, (1) قطب الوقت, (2) له مرتبه القطب. (3) 


2 اقتداء واطاعت 


افداه یه آمام میت عبل الله عالی فریه الشریه نفل شم اس 4 
که در جای خود بررسی خواهد شد؛ اما نکته مهم آن است که اقتدای 
ار ای و اه 
از فضل ایشان نسبت به همه حتی پیامبر اولوالعزم دارد و در روایت نبوی 
صلی الله علیه و اله و سلم نیز اقتداء عیسی بن مریم علیهما السلام به 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در شمار افتخارات مسلمانان 


فرجه الشریف (که به طور مفصّل این بحت در جای خود خواهد امد) 
مقاماتی را برای ایشان نقل می کند 


+ روخ المعانی, الوسی, 11 ض 200-199. «و الذی یقلب غلی ظنی: آن 
۱ من غیرهم لکن قطب الاقطاب لا یکون الا منهم لأنهم 
از کی الناین اضار و اوفرهم فضاا و آن.من:شال هده الرثبه عنهم لا سالها الا 
علی سل الاضاله دون تایه .و الوکاله». 

2- تفسیر منسوب به ابن عربی, ج2, ص226 -227. «و الذی بتآخر 
هو المهدی و انما یتأخر مع کونه قطب الوقت مراعاتا لادب . 

3- روح المعانی, آلوسی, ج3, ص352. «فالخلافه ۳ لب الخلافه 
الظاهره, و بها پذب عن حقیفه الاسلام, و بالظاهره پذب عن صورته. و هی 
مرتبه القطب في کل عصر, و قد تجتمع مع الخلافه الظاهره کما اجتمعت 
ق علی کم الآ تعالی وجهه آیام امارته, و کما تجتمع فی المهدی آیام 
ظهوره, و هی و النبوه رضیعا ثدی». 

4- روح المعانی, آلوسی, ر ج 11, ص214. «قد ذهب معظم آهل العلم الی 
انت خیر. بتزل 9 وراء المهدی - رضی لاه تعالی - عنه صلاه الفجر». و 
ج 13, ص 95. 

5- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 4 ص‌101,و ج 16, ص106. دژ 
المتئور: سبوطی, ج 2 ض242. بیان المعانی: ملا خوینش. ج 4, ض79. 


التفسیر الحدیث, عزه دروزه, ج 4, ص520.لباب الثأویل, بغدادی, ج 1, 
ص 232 و ح 4 ص 12 1. معالم التنزیل, بغوی» ۰ 4 ص 167. «قال رسول 
الا ی لاه اه رصم کف انم ادا بو ان سم که مایم 
منکم». تفسیر مظهری, ج 2قسم 1, ص57 و ج 8, ص358. روح المعانی, 
الوسی, ج 13, ص 95. 
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یا از افرادی نام می برد که رهبری بر چنین افرادی, و امیری بر چنین 
وزیرانی و اطاعت پذیری اين بزرگان از امام مهدی تس اللة تفالی فرجه 
الشریف گویای فضیلت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و شاهد 
بر علو مقام و منزلت ایشان است. در تفاسیر اهل سنت,؛ حضرت عیسی, 
از اصحاب کمت. ۵۱ دون حخضرت عای ید السلامه ۱ روم دور ار 
کامل ترین امّت اسلام, (4) و تمامی اهل صدق (3) در شمار انصار و 
یراع آمام مهد ععل الله تعالی فرحه نی رده فص اند 


3 دا لیت 


در تفاسیر اهل سئت, با توجّه به احادیث, امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را امام عادل, (6) حکم عدل وحکم قسط. (7) لقب داده اند که 
حاکی از صفت والای عدالت در ایشان است. 


همچنین احادیث (یملاً آلا رو قسطا و عدلا), نیز بر عدالت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف دلالت دارد. (8) در این مطلب جای تردید نیست 
زیرا کسی که برای ريشه کنی ظلم در سراسر جهان می اید باید خود 
امامی عادل و 


1- روح البیان. حقی, ج3. ص 416. 

2- دژ المنثور. سیوطی, ج4, ص‌<21. روح البیان. حقی, ج1. ص217 و 
ج5, ص269 و 381 و ج9, ص117. 

3- روح البیان. حقی, ج7. ص 391. 

4 روح البیان. حقی, ج9, ص 117. «روحانیه شخصین من کل هذه الامه». 
5- روح البیان. حقی, ج9, ص263. 

6- روح البیان. حقی, ج3. ص 416. 

7- جامع لطائف التفسیر, قماش, ج25, ص196 و ج26, ص262. الکشف 
و البیان, ثعلبی, ج3, ص 3<32. 

8- تفسیر ابن کثیر. 2 ص34 و ح3. ص‌312. در المنثور. سیوطی, ج6, 
ص 37< - 8 غرائب ب القران». نظام الدین؛ 1 ص44 1. روج البیان, حقی حقی؛ 
ج4 ص 346. روح الضعانت؛ آلوسی, ج 9, ص‌396.المنار. رشید رضاء ج6, 
ص 47. و ... 
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عدالت گستر باشد. 


در برخی تفاسیر آمده است که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
به شریعت پیامبر اسلام صلی الله غلیه. و اله و سلم کم می. کند. (1) 
شاید بتوان جمله "یحکم بشریعته " را نیز به نحوی به عدالت ایشان مربوط 
دانست؛ با اين بیان که عمل بر طبق شریعت حقیقی و رعایت موازین 
شرعی در حاکمیت, در واقع همان اجرای عدالت بوده و جدای از ان 


نیلت ت ۴ 
۹۹ 


کسی غير از ایشان محتوای آنها را به حقیفقت و واقعیت؛ درک نمی کند. 
(2) 


وی در جای دیگر نیز علم تأویل را مخصوص امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف دانسته 


و می گوید: 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علم تأویل (قرآن و یا حقایق) را 
در آخرالرمان خواهد آورد. (3) 


ِ- 


ع‌ِ 


وی در تفسیر آیه «قوَجدا عَبّداً من عبادنا آتیناة رَحْمَة من علدنا و عَلْْناه 
من لا علما» ( (4) علم لدئی را تفسیر کرده است ؛ وی می گوید: این علم 


1 
مخصوص: 


4- سوره کهف:18, ایه 65 


ص:132 


چنین علمی حاصل خواهد شد و به عنوان نمونه نام امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را می برد. (1) 


1- رحمه من الرحمان؛ آبن عربی؛ چ: ص 20. و علمناه من لدنا علما ... 
فا اه ها ام ری هدن هو سا اه عم انیم و هت هام 
بحصل من وجهین وجه اختصاص کالخضر و امثاله من غیر تعمل و کالقائم 
فی آخر الرمان و وجه اخر من طریق التعمل». 


ص:33 1 
فصل چهارم: مصداق شناسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
1 شبهه یکی بودن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و عیسی بن مریم علیهما السلام 


اشاره 


مات از شام نصا اه اه اله.مسم ا ان و مات 
نقل شده که مهدی ای غیر از عیسی بن مریم علیهما السلام نیست. (1) 


ان زواینت. دست.: آویز بعضی از منکران مهدویت. قرار گرفته تا این اصل 
اصیل اسلامی را انکار کرده, يا در ان ایجاد شبهه کنند. 


بعضی دیگر نیز یکی بودن حضرت عیسی علیه السلام و امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف را به عنوان یک احتمال پذیرفته و براساس ان 
بحث اقتداء عیسی بن مریم علیهما السلام به امام جماعت مسلمانان را 
توجیه کرده اند. (2) 


در دیگر سوء برخی از مفسران عامه این روایت را از جهت سندی رد کرده 
اند و یا در صدد توجیه آن برامده اند: 


1- سنن ابن ماجه, ج2, ص‌1340 - 1341. «آأن رسول اللّه - صلی الله 
علیه وسلم - قال لا یزداد الامر لا شده و لا الدنیا لا (دبارا ولا الثاس ال 
تا قفوم الشاعه الا علی شرای اش لا الیدی زا تفص ان 
مریم». : 

2- تفسیر منسوب به آبن عربی» ج2, ص ۰226 «و تاخر الامام اشاره الی 
کی آا سر انم ص فص ی اه نم ماه ام نس عم مه 
علی الکل فی الرتبه لمکان قطبیته و تقدیم عیسی علیه السلام یاه و 
افتداتم نت علی السوعه المسصنبه خلی الله عنم و له هسام اشای الی 
فتاعتم الماه المصطتوية و عدم قییره للترا تمه ان کان بعاعیه اتود 
العیاتیو بعزقهم اجوال العامه الکری فطلوع الوجه اليافی: هد ازا کان 
المهدی عیسی ابن مریم علی ما روی فی الحدیثت لا مهدی الا عیسی ابن 
مریم>. 


ص:134 
بحث سندی 


در «تفسیر قرطبی» بعد از توضیحاتی درباره سند روایت و تعارض آن با 
احادیث متواتر. تصریح می کند که این حدیث صحیح نیست. (1) در منابع 
رجال اهل سئت نیز پس از نقل این حدیث به ضعف سند ان و تعارضش با 
احادیث متواتر اشاره می کنند (2) و برخی دیگر راوی آن را منکر الحدیت 
(3) و مجهول (4) و خود روایت را از احادیث منکر و ناشناخته می شمرند 


1- الجامع لأحکام القرآن. قرطبی, ج 8, ص121- 122. «و قیل: المهدی 
هو عیسی فقط و هو غیر صحیح لان الاخبار الصحاح قد تواترت علی آن 
المهدی من عتره رسول اللّه - صلی الله علیه و سلم -, فلا یجوز حمله علی 
عیسی و الحدیت الذی ورد فی آنه (لا مهدی [ عیسی) غیر صحیح. قال 
البیهقی فی کتاب البعت والنشور: لان راویه محجمد بن خالد الجندی و هو 
مجهول, یروی عن آبان بن آبی عیاش و هو متروک عن الحسن عن النبی - 
صلی الله علیه و سلم - و هو منقطع و الأحادیث التی قبله فی التنصیص 
علی خروج المهدي و فیها بیان کون المهدی من عتره رسول اللّه - صلی 
ِ یه .سای « اضه استاد 

2 المزی, تهذیب الکمال, 25 ص 49 1. «فقال و من محمد بن خالد 
الجندی ؟ فقلت: لا آدری. فقال لی: هذا موذن الجند وهو ثقه. فقلت له: 
انت نی سفن فا عم ان فنه شاف فال. آنه آلکشن 
لابری: قد تواترت الاخبار استفاضت بکثره رواتها عن المصطفی صلی الله 

علیه وسلم, یعنی فی المهدی, تضهن اهل بینه؛ وانه یملک . ۰ ومحمد بن 

خالد الجندی وان کان, یذکر عن یحیی بن معین ما ذکرته ۲ 
خند اهل الضاعه فت. اهل العلم والتعل4 

3- میزان الاعتدال, ذهبی, ج3 ص535 . «محمد بن خالد [ ق ] الجندی. عن 
آبان بن صالح. روی عنه الشافعی. قال الأزدی: منکر الحدیث». سیر آعلام 
النبلاء ذهبی, 10 ص 67. «بل آخبره به مخبر مجهول لیس بمعتمد». 

4 میزان الاعتدال, ذهبی, ج3 ص‌535. « محمد بن خالد [ ق ] الجندی .. 
«فحهد بن خالد الجندی بفتم الجیم والنون المخدن مجهول4. 


3 1 الاعتدال» ذهبی, ج3 9 «محمد بن چا ق [ الجنده ۱۱ 
ذهبی, تخر ام النبلاء 10 ص67 ی کر بم بل ۱[ 
مجهول لیس بمعتمد». 


ص: 35 1 


مانند ابن خلدون که در صحخت احادیت مهدویت تشکیک می کند زیر بار اين 
و رد می کند (2) عبدالعظیم بستوی نیز بعد از نقل پانزده سند برای این 
روایت در پایان نتیجه می گیرد که اسناد حدیث ضعیف بوده و مورد قبول 


نیست. (3) 


اين روایت با فرض این که سند خوبی هم داشته باشد که بنابر تصریح 
بستوی و قرطبی ندارد؛ باز هم قابل معارضه با سایر روایات نیست؛ زیرا 
وا و و ده ای وی وت ان وت ار 
اس ی اف یا سای اس ار ی اس ی 
رواات تا که نکر .یراع سین هریم علهها اسام. نب آنام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نماز جماعت در اخرالژمان است 
و روایاتی که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را در کنار حضرت 
عیسی.غلبه الصلام. از. اشراط الساعه می. شمارد مکی دلالت دادتد که 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شخصی غیر از عیسی بن مریم 
قافتا السام است: 


بحث دلالی 
در دلالت روایت نیز دو مناقشه قابل طرح است: 


معرفی می کند و می گوید: 


هرچه می گذرد بر سختی و شدت کارها اضافه می شود دنیا 
رو به پشت کردن و تباهی است و مردم به خاطر حرص و طمع 
رو به فساد هستند و قیامت در حالی برپا می شود که بدترین مردم روی 


کره زمین زندگی می کنند و مهدی ای به جز عیسی بن مریم 
السلام 


1- تاریخ ابن خلدون. 1 ص322. «وبالجمله فالحدیث ضعیف مضطرب». 


2- تاریخ اين خلدون. 1 ص322. «وقد قیل آن لا مهدی الا عیسی آی لا 
یتکلم فی المهد لا عیسی یحاولون بهذا ۳ رد الاحتجاج به آو الجمع 
بینه وبین الأحادیث وهو مدفوع بحیث جریج ومثله من الخوارق». 

3- الموسوعه فی احادیث المهدی عجل الله ی فرجه الشریف الضعیفه 
و الموضوعه, بستوی, ص 4 9- 104 


ص :36 1 
وجود ندارد. (1) 


تعبیر «لا یزداد الأمر الا شده» به این معنی است که همواره کارها رو به 
تین شدت این ۳ هیح نقطه روشنی را ۳ تحامه شروع 
مریم »* نیز در صدد باطل کردن روج 0 است. ایا این روایت با 
تاریک نشان دادن آینده, روح نا امیدی و پاس را به جامعه تزریق نمی کند؟ 
در حالی که آیات قرآن و روایات نویددهنده اه ای روشن؛ , برای بشریت 
هستند و حکومت پایانی را مخثتص مستضعفان و مومنان می دانند. روایت 
فوق با چنین محتوایی با ترسیم تصویر روشن از پایان تاریخ. سازگاری 
ندارد. 


2 برخی مفسران در توجیه دلالت روایت کفته اند که "لا مفنی ال سیف 
بن مریم" یعنی جز عیسی بن مریم علیهما السلام کسی مصاحب و هم 
ام ای اس وا دا 
نصرت و مصاحبت با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر زمین 
نازل می شود. (2) این توجیه اگرچه با ظاهر روایت ت سازگاری ندارد؛ اما 
همسو با روایات متعدّدی است که می گوید مردم در نماز جماعت هستند 
که عیسی علیه السلام نازل می شود و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف او را جلو می اندازد تا مردم به آو اقتداء کنتد آن گاه عغیسی علیه 
السلام نپذیرفته, به به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اقتداء می 
کند. نیز روایاتی که می گویند عیسی علیه السلام نازل مي شود و دجال را 
قفن نت3 ها هه به ای تفن کروه آفرهابات که. سار ابید ه تضرت آماه 
مه ال تا ات سم ان وه 
ا ‏ ی وا 


1- «آن رسول الله - صلي اللّه علیه وسلم - قال لا پزداد الامر الا شده و لا 
الدنیا الا [دبارا ولا الّاس الا شگٌا و لا تقوم الساعه الا علی شرار التّاس و لا 
المهدی الا عیسی بن مریم». ۲ 

2- روح البیان, حقی, ج3. ص‌416. «و فی الحدیث (... لا مهدی الا عیسی 
بن مریم)/ و معناه لا یکون احد صاحب المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف الا عیسی بن مریم فاثه ینزل لنصرته و صحبته». 


ص: 137 
2 تیش توا و با مک و | د 


در تفاسیر اهل سئت اشاره مستقیمی به این که امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف ۳ شده, يا در آخرالژمان ۳ خواهد شد نشده 
است ؛ اما با توجه به موضع گیری برخی از ایشان در مقابل عقائد شیعه در 
مورد غیبت امام و ظهور ایشان در آخر الزمان و سایر مسائل مربوط به 
آن که در بخش انکار مهدویت به آن پرداخته شد می توان نتیجه گرفت که 
مفسران اهل سئت نیز مانند سایر علمای اهل سئت به عدم تولد امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باور دارند. با اين حال در برخی از 
تفاسیر تعابیری مانند انسان کامل حاضر در هر زمان, به چشم می خورد 
که بیانگر تولد و وجود امام مهدی عجل الله تعالی. فرجة الشریف است, 
اگر چه ایشان خوش ندارند, نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
راید ات انسازه کامل بکدار فد 


1 آلوسی در تفسیر کلمه خلیفه در آیه «انی جاعل فی الاض حلیقه» (1) 


می گوید: 


نزد اهل الله خلیقه الهی حضرت آدم است واین خلافت الهی در انسان 
او ان 
از بین می رود چون وی روح این عالم است و قوام عالم به اوست و بعد 
اشاره می کند که افراد زیادی با این عقیده مخالفند خداو ند کمک. کار ما 
خواهد بود. (2) 


1- سوره بقره: 2 آیه لاد. ۲ ۲ 

2 روح المعانی, آلوسی, ج 1, ص: 223-222, «و عند آهل الله تعالی 
الفراد بالخلشد. اوه مهو له تسام خليفة الله الی و ان اتاناع و 
اا ات هس ای هلاس ی شاه وا و تا عون 
له الیدان و کلتاهما یمین» و لیس في الموجودات من وسع الحق ,سواه, و 
من هنا قال الخلیفه الأعظم صلی اللّه تعالی علیه و سلم: «ان ال تعالی 
خلق آدم علی صور ته ود علی- صوره الرحمن» و به جمعت الأضداد و 
کملت النشأه و ظهر الحق, و لم تزل تلک الخلافه فی الانسان الکامل الی 
صام اش هو شام الا سس ارق هدا اسان العالم مات ااخاام 
ای روج النی ه وان نو اتعماد الستهی لاسام والفان السا اوح 


من جوارح جسد العالم الذی الانسان روحه. و لما کان هذا الاسم الجامع 
قایل الحض رت اتهصخت. له الخلا فد و دش العالم ۵ الله:مضحایه المعال 
لما پرید» و لا فاعل علی, الحقیقه سواه و فی المقام ضیق» و المنکرون 
کثیرون و لا مستعان الا بالله عز و جل». 


ص :38 1 


خحفی نیز در دو جای از تفسیر خود انسان کامل زنده در هر زمان را 
دارنده اسم اعظم الهی (1) و مصداق ان (2) می داند. 


توت الصا فیم ره خر ان انش سا لسن ای فص 
سره ان للاسم الأاعظم الذی اشتهر ذکره و طاب خبره و وجب طیه و حرم 
نشره من عالم الحقاثق و المعانی حقیقه و معنی و من عالم الصور و 
ااناض صوری نا اما خی اخمیه چم خمه اسان الخیعنه 
الکمالیه کیا و آها هغاه کوو اسان ندنل کی کل عضر و هو قطت 
الاقطات:حامل الاماه الالهیه خلیه اللمو اما صورته تهی‌ضوره کامل دلی 
ااضر وت اما عفر اامم لها ای العمعه الاسانه 
ظهرت بعد فی اکمل صورته بل کانت فی ظهورها بحسب قابلیه کامل ذلک 
ای کت ها و سین لاعطم و صورته بوجود الرسول 
اما مس اه ان ای 

1 کج 5 ص 315 «آلا تری آن ال تعالی خلق العوالم و 
.نها اسمای العسم ول اسان ااکمل قی کل عصر دای آنواره 
از آسرار هن ار الیل انیم له لیصا ال اس 
ااعایل فلا نطلت خر الاو ای ی یم لاه من اه 
رب العباد الفیض و الامداد و التوفیق». 


ص :39 1 


بخش چهارم: تفاسیر اهل ستّت و قیام و خروج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
درآمد (بشارت قیام) 


مفسران اهل سئّت هر جا از خروج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف سخن به میان اورده اند خواه با نقل روایت خواه با بیان خود 
مفسر, لحن کلام شان امیخته با نوید است و در برخی موارد. به این 
تا رنه اوه ان ی وو ان فاحی صاه لاه یهن لو 
تلم نقل می. کند. که در آن؛ حضرت: مردم را به قیام امام مهدی عجل الله 
عالی. فرحه لوف ارت می نهم. رز اه اصل. ووایت- ور موه 
احمد و مجمع الزوائد موجود است, (2) ابن کثیر نیز خروح امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را مورد بشارت احادیث می داند. (3) 


علاوه بر این بشارت های صریح, لحن سایر روایات نقل شده در تفاسیر نیز 
توام با بشارت به امدن موعود است. (4) 


1- در المنثور. سیوطی, ج 6. ص57. «قال رسول اللّه - صلّی اللّه علیه و 
سلم- ابشرکم بالمهدی یبعثه الله فی امتی علی اختلاف من الژمان و 
زلازل فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملثّت جورا و ظلما». 

2- مسند احمد.؛ ِِ ِ مجمع الزوائد. هیئمی, 0 ۳ 3 

"ِ/ الله ۳ 0 الشریف ید فی الاحادیث الوارده بذکره » 

4- مانند: 1 -. «و روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال کیف یهلک 
انثه آنا فی الها و عیسی فی آخرها و المهدی عجل الله تعالی فرجه 
اس ری سا ار ۰ 
المنثور. سیوطی, ج 2, ص 36. کشف الاسرار. میبدی, ج 2 ص137. 
الکشف و البیان. تعلبی, ۳ 3 ص 82. . تفسیر نسفی, جح ص 6 1. 2 - «لو 
لم یبق من الدنیا [لا یوم واحد لطول اللّه ذلک الیوم حتی یخرج رجل من 
هل تن اطع اسفه اسنت.ه. کته کنیتی یملا الازتض. قدلا هقسیظا کما 
ملثّت جورا و ظلما». دژ المنثور. سیوطی. ج6, ص38. مفاتیح الغیب, فخر 
رازی. ج2, ص28 کشف الاسرار میبدی, ج1, ص‌325. غرائب القران. 
نظام الدین, ج 1, صس144. 


ص :140 
فصل یکم: توصیف قیام 
۳۳ 


در تفاسیر اهل ستت, درباره قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
اس ص او ور اس ار و نیم اس سک ار 
آنها عبارتند از: 


1 زمان ختم نبت و ظهور ولایت 


ابن عربی در تفسیر خود روز ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, را زمان به نهایت 

رسیدن نبوّت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سرآغاز دوران ولایت و 
امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می داند. (1) البته 


تا سیر آنن ناور اس که امایک بل فاصان د از مر ضای له 
ی ار 


شده تا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه دارد نه این که 
اغاز این امامت از زمان 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. 
2 زمان خواری ظالمان 


الق ان قر سس ند «و من أظلَمُ یقن عتع مساجد للله آن بذک فیها 


سعْة و سعی فی خرایها آولنک ما کات له ان تخلوها الا خایفین له فی 
الصا و و و فی الاخته عذاب عَظَیمُ» (2) آورده است خواری در دنیا 


برای ظالمان به این است که 


[- تفسیر منسوب به ابن عربی؛ ج1, ص 60 2. «ابتداء الظهور الذی هو 
زمان ختم النبوّه و ظهور الولایه» . 


2 سفره بفرع: 2 آبه. 114 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی خروج کند آنها را , به قتل خواهد 
رسانید. (1) 


3 ات کبر ق 


در مواضع متعددی از تفسیر ابن عربی از ظهور امام مهدی عجل الله 


عنوان قیامت کبری, یوم القیامه, یوم الجمع و الساعه, نام برده شده 
ای اه ماه اه ارت بر ان تا 


وساعه مفهومی متفاوت ا: معتی غرفی آن در نظر گرفته است: ایشان 
مد ات مور او اه ای را اس اس رام ۱ 


و وصول به مرتبه فناء معنی نموده است و بر این باور است که این مقام 


چنانچه برای یک و یا چند نفر خاص مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
و اولیاء حاصل شود, این قیامت صغری است؛ اما اگر اين امکان برای همه 
افراد فراهم شود آن زمان. قیامت کبری محقق خواهد شد؛ به عقیده وی 
زمان حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که زمینه رسیدن 
همه مردم به مقام لقاء الله و فناء فی الله فراهم می شود, شروع 


اه النخر اامخظ اه اش عرص ورگ هو قل قن الم سل ار 
تعالی فرجه الشریف ایاهم اذا خرج». 

2- وی به ابن ,.کربی» ج1, ص 70. ( قالله که سم بالحق ) 
فی اختلافاتهم یوم قیام القیامقه الکبری و ظهور الوحده الذاتیه عند خروح 
المهدک 9۳ ام -». و ص270. «المراد بالساعه: وقت ظهور القیامه 
الکبری, آی: الوحده الذاتیه بوجود المهدی». و تفسیر منسوب به ۵ این عربی؛ 
1 ص70 3. و آما ظهور هذه القيامه للکل و بروز الجمیع لله و حدوت 
التقاول بین الضعفاء و المستکبرین. فهو بوجود المهده القائم بالحق, 
الفارق بین آهل الجتّه و النار عند قضاء الأمر الالهی بنجاه السعداء و هلاک 
الأشقیاء». 3 تفسیر منسوب به ابن عربی؛ م2 ص20 1. ٍِِ تر تا من 8 کل 


امه شهیدا( آی: نخرج یوم القيامه عند خروج المهدی من کل امه نبیهم و هو 
آعرفهم بالحق». و تفسیر منسوب به ابن عربی, 2 ص131- ۰132 «(, و 
یوم تقوم السَاعة ( بوقوع القیامه الصفری پیلس المجره مون عن رحمه اللّه 
هرهم کی اافتات یر قالش شمه ام یامه یر تیور | لممفهه 
و قهرهم تحت سطوته و حرمانهم من رحمته و حینثذ یتفرق الثّاس بتمیز 
المومن عن الکافر». و ص 321 و انما سمی بوم الجمع لأْنه وقت 


الظهور». 
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قیامت کبری است. (1) 


[- تفسیر منسوب به آبن عربی, ج1, ص370. «و روا له جَمیعاً للخلائق 
ثلاث برزات؛ برزه عند القيامه الصفری بموت الجسد و بروز کل آحد من 
حجاب جسده الی عرصه الحساب و الجزاء و برزه عند القيامه الوسطی 
بااعیته الارای عه. ان ضفات لس و اترهد ال عرضه. الخلب 
الرع الی افظت موی نو لاه اس انا اس یدای 
الانیه [آلی فضیاء الوحده الحقیقیه و هذا هو البروز المشار الیه بقوله تعالی: ( 
و بَرژوا له الواجد ال ر ( و من کان من آهل را یا سر 
یخفی علی الله منهم شی ‏ و اما ظهور هذه القیامه للکل و بروز الجمیع 
له و حدوث التقاول بین الضعفاء و المستکبرین, فهو بوجود المهد القائم 
بالحق, الفارق بین آهل الجثّه و النار عند قضاء الأمر الالهی بنجاه السعداء و 
هلاک الأشقیاء». و ج1, ص380. «آنی مر اللّه لما کان - صلّی ال علیه و 

ام رم ان مه کیره تا و پشاهد آحوالها 
کما قال - صلّی اللّه علیه ما اخبر عن 
شهوژه بقوله عالی"( آنی. مر ال( و لما کان ظهورها علی التفصیل بحیث 
تظهر لکل آحد لا یکون الا بوجود المهدی علیه السلام قال: قلا تَسَمَجلوة 
لان هدا لنش وقت. .ظهوره: نم. آکذ شهوده لوجه اه و فناء الخلق فی 
القیامه بقوله: ( سْبحاتة و تعالی عَمّا بش 0 ثم 
اه ی 
الصفات فی عین آخدنة الذات بحبت لا یحتجب بالوحده عن الکثره و لا 
بالعکس». وروح المعانی ج7: ص 217 به نقل از ابن عربی. 


ص:143 
فصل دوم: انتظار 

یداه اهلست براساس اعتاتان تست هت لو هبات 

امام مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف نسبت به ظهور و انتظار با 


دیدگاه شیعه تفاوت اساسی 


دارد, ایشان تولد و غیبت آن حخضرت را قبول نکرده ,و می گویند امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخرالژمان مود خواهد شد؛, برخلاف 


شیعه که معتقد به امام زنده 


زنده و در غیبت است و شیعیان هر لحظه منتظر تمام شدن دوران 


شبت یدرز نون سوام مور اشان ,و انا احن ست: توا 
خارجی زنده. برای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نمی 
شناسند. طبیعی است که با اين اعتقاد, انتظار در انديشه اهل سنت, بسیار 
خر نی 7 تر از انتظار در فرهنگ شیعه است و چه بسا انتظار شیعه را نیز به 
استهزاء گرفته, (1) آن را مذمت 


- الجواهر, طنطاوی, 15 - 16, ص217- 218. «فویل لمن تر کوا 
ِِِ و عقولهم . ثم انتظر وا مجی ۶ المهدی لیهدی ابناء ابنائهم و هم 
یهتدون کا الله 1 لیس هادیا للناس الأان مع ان من اسماثئه الهادی و 
کان ات لنش من. اسماته المادق. اللمه-خعل,. امد فی. آارض.فی کل 
زمان و مکان». . و مج 2 ح9 - 100, ص 19 2. و الامامیه قالوا مثل هذا فی 
بینه لا سیما الائنی عشریه منهم الذین یزعمون ان الثانی عشر من ائمتهم و 
هس آآخشی امش مات امین عصل اه عالی. دوه 
الشریف عند هم دخل سردابا بدارهم بالحله و تعیب حین اعتقل مع امه 
وغاب هنالک وهو یخرح آخر الژمان فیملاً الأْرض عدلا و هم الاآن ینتظرونه و 
یسمونه المنتظر لذلک و یقفون فی کل لیله بعد صلاه المفرب بباب هذا 


النجوم ثم ینقضون و یرجعوا الی اللیله الاتیه». التفسیر القرانی للقران, 
خطیب عبد الکریم, ج6, ص 956. «و الشیعه الامامیه متمسکون بهذا الرای؛ 
بل انه دعامه من دعائم عقيدتهم, لأنهم علی توقع هذه الرجعه ینتظرون 
امامهم الغائب ابو القاسم محمد بن الحسن و هو المهدی عندهم, کما آنه 
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کنند. (1) و حتی به بررسی آفات آن بپردازند. (2) 


با این همه باز رگههایی از انديشه انتظار در تفاسیر اهل سنّت به چشم می 
خورد:محمد رشید رضا می گوید: 


مسلمانان قبل از قیامت منتظر علائم و اشراط آن هستند و یکی از آن 
مقدمات, ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, است. (3) 


طه دره الحمصی نیز می گوید: 


مسلمانان منتظر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و عیسی علیه 
السلام هستند. (4) 


1- الاساس فی التفسیر. سعید حوی, ج4, ص2275. «ا ن کثیرا من 
المسلمین فی عصرنا یظنون ظنا خاطنا ان الاسلام قد انتهی دوره و غرب 
سا و تحضمم ر طقور الموی یل الله عالی فر الشری و و ام 

عه>». 

المتا در شید رضا. ج6ر.ض 4 من ظرر‌ها آنها لاتظار المشلمین لها 
با من اعاده عدل لاسام و مجده بدونها قد کانت مثار فتن عظیمه 
ار السلطان و پستچیب له کثیر من الاغرار, 
فتجری الدماء بینهم و بین جنود الحکام کالتهار کون انعر ورالعلب 
تاعیام بالخته و المال: علی. المستصرین شونم الیدالسماوی و حوارن 
العادات و قد ادعی هذه الدعوه آیضا آناس تا نی دی 
الولایه و الأأسرار الروحیه, فلم یکن لهم تأثیر یذکر». 
3- المنار. رشید رضاء ج9, ص408-407. «فالمسلمون المنتظرون لها 
(الشاعه) علیون ان لها اشزاطا بنع بالتدرنه هم اون هن متا بر 
فی کل زمان و اما ینتظرون قبلها ظهور الدجّال والمهدی عجل الله تعالی 
9 الشریف والمسیح علیه السلام و یاجوج و ماجوج». 
4- تفتشیر. القران الکریم, طه الدره الحمصی. ج12, ص 91 3د. «ینتظر 
ام ای ار ی اه ار 


علی نبینا و علیه الف صلاه و الف سلام _ ». 


ص: 145 


معنی مطلع بودن از وقوع چیزی در اینده و علم به وقوع آن است به این 
معنی که برای ایشان غیر منتظره, یا دور از انتظار نیست.امّا انتظار به 
معنی مترصّد بودن و لحظه شماری کردن برای وقوع این انقلاب جهانی, در 
این فرهنگ, کمرنگ است؛ بنابراین, مفاهیم بلندی چون: امید به اینده, 
علاقه به تحقّق ظهور, زمینه سازی برای ظهور که در فرهنگ شیعه از کلمه 
انتظار فهمیده می شود در میان اهل سئّت چندان جایگاهی ندارد. 


ص :146۰ 
فصل سوم: زمینه سازی 


در بحث زمینه سازی آمدن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
لزوم آن در بین شیعه بحث هایی مطرح است و در چند ساله اخیر با 
برگزاری کنفرانس ها و همایش هایی چون دکترین مهدویت و... در این 
خصوص اوج 1۳7 این مبحث در بین اهل 
سئت به طور جدی مطرح نشده است شاید به این دلیل باشد که: 


الف) ایشان معتقد به مهدی زنده و حاضر نیستند و اعتقاد دارند شخصی به 
نام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. از نسل پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم در آخرالژمان خواهد امد و کار جهان 


را اصلاح خواهد کرد و با این پیش فرض, بحث زمینه سازی و فراهم 


کردن شرانط آن غعنی تدار خکونه مین توان تظووی فهدی مه لد فده را 
نزدیک تر نمود؛ اما شیعه با این باور که امام دوازدهم متولد شده, زنده و 
ظهور خود است. تلاش می کند موانع ظهور آن امام را برطرف و برای 
ظهور ایشان زمینه سازی نماید. 


ی اشای شروع ام ایام سدع له ععالی ترجه شرف را مرک 
و مقارن با قیامت, می دانند؛ و مطابق روایات شان مذتی بین هفت تا ده 
سال را برای حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, باور 
دارند. (1) این اعتقاد. در نگرش ایشان به انتظار و لزوم 


1- رک: بررسی روایات مدت حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
سال دوم شماره ششم ص:6۵5-23. 
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زمینه سازی موثر است همان گونه که در «تفسیر مظهری» به این نکته 
۰ و ما و ی وس چه 


ظهوری است. (1) , و رن برای تحقق این ظهور, زمینه 


سازی و 

تس اس مسا 

در مورد زمینه سازان مشرقی که می فرماید: «گروهی از مشرق خروج 
می کنند 


و رنه تتاظه و ککوفت مهدی غطل الله تعالن فرع القتریف: را فر اش 
می اورند» (2) در منابع ایشان 


موجب گردد بحث زمینه سازی به صورت پررنگ تری از سوی ایشان دنبال 
شود, البته نمونه هایی هرچند اندک از بحث زمینه سازی در تفاسیر ایشان 
به_ 2 چشم می خورد. 


1 روایت زمینه سازان مشرقی با متن بالا در تفاسیر اهل سئت نقل نشده 
است ولی تفسیر «الدر المنثور» روایت دیگری را با متن متفاوتی نقل 
کرده است که قومی از مشرق قیام می کنند و پرچم های سیاه همراه 
شان است. خیر را مطالبه می کنند و به ایشان داده نمی شود سپس می 
جنگند و پیروز می شوند و در این هنگام چیزی را که می خواستند به آنها 
دادم.می. شود بسن آن را قبول نمی کنتد تا برجم را به دستت مزذی از اهل 


1- تفسیر مظهری, ج 6. ص352. «و فیه دلیل علی صحه مذهب اهل 
التفته و کته دیا ارام لاه و بظلا. فدهت: الوواحض کیت فالها ااننه 
ای ام وی ما ره 
هو مختف لخوف الأعداء و قولهم انه سینجز اللّه وعده حین یظهر المهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف باطل یأباه کلمه منکم فی الاأیه و ۲۶۱ ظهور 
للدین ان ظهر بضع سنین بعد الف و مائه». 


2 سنن ابن ماجه, ج2, ص‌1368. «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و 
سلم " "یخرج ناس من المشرق فیوطتّون للمهدی یعبی سلطانه». 

3- در المنثور, 1 , ج 6, ص58. «عن رسول اللّه - صلّی اللَهٍ علیه و 
یت ان آهل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا و تطریدا| حنی بأتی قوم 
من قبل المشرق معهم, رایات سود فیسآلون الخیر فلا یعطونه فیقاتلون 
فینصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلوه حتی یدفعوها الی رجل من آهل بیتی 
قتفله‌ها مسا کم ماما حور من ادر کوک مکی داباهم و دحا 
علی الثلح». 
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این روایت از یک منظر به زمینه سازی مربوط نمی شود؛ زیرا تنها 
گزارشگر یک آثفاق است که در زمان قبل از ظهور رخ خواهد داد؛ ایا از 
این نظر که کسانی امده. پرچم و مبارزه ای خواهند داشت, خیر را مطالبه 
کرده به انها داده نمی شود (در بعضی از متون به جای کلمه خیر, واژه حق 
دارد) بعد از این محرومیت از خیر (حق) به مبارزه ادامه می دهند و با 
تلاش و کوشش به مطلوب خود رسیده و پرچم فتح را به دست امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, می سپارند: به زمینه سازی ربط پیدا می 
کند؛ زیرا از تقذم اين پیروزی بر ظهور و منتهی شدن ان به حکومت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. می توان برداشت کرد که این 
سر ها ام ی اه یت ات 
نیرو می بخشد؛ زیرا پرچم در مبارزه, نماد قدرت و حیات لشکر است و 
نباید بر زمین بیفتد و دادن پرچم, کنایه از تحویل دادن قدرت به امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و قبول حاکمیت ایشان و واگذاری تمامی 
اک ور و هیارا ری اس 
کند وبرای بجعت ز مینه سازی قابل استفاده است. 


2 در تفسیر «المنار» در ضمن انکار مهدویت» می گوید: 


اگر باور به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عقیده درستی باشد 
لازم است باعث حرکت جامعه اسلامی و آمادگی ایشان بشود. باید یک 
نیروی قوی فراهم کنند تا به مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. جهت 
تشکیل حکومت کمک نماید. در حالی که این باور باعث سستی و تنبلی در 
جامعه اسلامی شده و مسلمانانی که با اين باور زندگی می کنند. دست از 
فعالیت برای اصلاح و پیشرفت برداشته اند. (1) 


ِ المنار, رشید , رضا؛ ج9, ص 6 1 4- -417. و قد کان من حق تصدیق 
ان المتأحرین بخروج مهدی یجدّد الاسلام و ینشر العدل فی جمیع 
الأنام آن یحملهم علی الاستعداد لظهوره شالیف عصبه 9 تنهض بزعامته 
و تساعده علی |قامه آرکان امامته و لکتهم لم یفعلواء بل ترکوا ما یجب 
فان آاشت مب سا ۵ ااماد سم مها واه ما استطاعوا 
من حول و قوه فاتکلوا و تواکلوا و تنازعوا و تخاذلوا و لم یعظهم ما نزع من 
تا ما سای فم مه هی تا ان فرش سر 
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نظر ایشان امری ضروری و لازم است و با فرض باور به مهدویت, باید 
برای تحقق زمینه های ان اقدام کرد. 
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فصل چهارم: وقت آغاز قیام 


اشاره 


منایع تفسیری اهل سئت به مباحث مربوط به زمان خروج امام مهدی عجل 
الله تعالی سم الشرش ند یداه اند که از فته مار فایل. پرزستی 


است: 
1 توقیت و نهی از آان 


توقیت در لفت به معنی قرار دادن وقت اختصاصی برای چیزی (1) 
مشخص کردن وقت (2) و بیان کردن مقدار مذت (3) است و در اصطلاح 
مهدویت به معنی تعیین و بیان وقت خاص و يا داثره زمانی خاص برای اغاز 
قيام مهدوی است. 


مراد از توقیت. در این تحقیق, معین کردن وقت خروج امام مهدی عجل 
اللت ال فرصم ری 


آ النمانده این اتیدد در ص 212 و التذفیت و التافیت: ان تجفل. للفغ 
وقت یخثص به». ۱ 

2 الصحاح, جوهری, ج1, ص270. «و التوقیت: تحدید الأوقات. تقول: وقته 
لیوم کذا, مثل اجلته». لسان العرب, ابن منظور. 2 ص 108. «و التوقیت: 
تحجدبد الأوقات و تقول: وقته لیوم کذا| مثل اجلته و الموقت؛ مفعل: من 
الوقت». تاج العروس, زبیدی, ج3, ص‌د. «و التأقیت کالتوقیت: تحدید 
الأوقات و هو موقت, من ذلک». 

3- الثهایه, اين اثیر, 5 ص212. «و التوقیت و التأقیت:. وهو بیان مقدار 
المده. یقال: وقت الشی پوقته ووفتع پقته, |ذا بین حده». لسان العرب, 
ابن منظور, 4 ص 08 1. و تقول: وقته, فهو موقوت اذا بین للفعل وقتا 
یفعل فیه». مجمع البحرین؛ طریحی. ج4, ص 31 3. و اه هورت المحدود 
بآوقات معینه؛ یقال وقته فهو موقوت: |ذا بین للفعل وقتا یفعل فیه و 
التوقیت للشی مثله». 
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است با هر عبارت و به هر نحو, خواه به صورت صریح و خواه با الفاظ و 
تعابیری که آن را در بازه زمانی خاصی محدود کند ؛ امّا گفتن زمان مبهم یا 
رمزی مانند آنچه در روایت ود کرو تسه 21 آمده که می گوید: وقتی 
عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم کامل شد زمان تولد (1) مهدی عجل 
الله‌عالی فرجه الشرف, است. سا لام انن غری مار هنت اه 
زمین و اين که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, در دور هفتم ظهور 
ار و ان ریا یل اه اه 
فرح ای ای علاعت سم مقدار حاصله واروی ما انم کهزر 
فان روز حفقه. وبا علان هسام ظقور انقاقمی. افتتر انا هیچ کذام 
مصداق توقیت نیستند. (البته با نگاه دقیق تر به توقیت. می توان موارد 
ذکر شده را هم نوعی توقیت دانست و توقیت را به 


1- بنابر اعتقاد اهل سّت به تولد و رشد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در آخر الرمان؛ معین کردن زمان تولد یعنی تعیین محدوده زمانی 
خاص برای ظهور. 
2- روح البیان حقی؛ ۳ 0 ص 48 1 . «قال امیر المومنین علی - کرم اللّه 
وجهه - |ذا نفد عدد خر وف شنم اه الرحمن : الرحیم فانه یکون آوان خروج 
ال سل الله تعالی فرجه الشریف من بطن امه». 
3- تفسیر منسوب به ابن کریی؛ ۲ 1 ص 60 2. «(ِنّ 7 الله الّذٍی حَلَقَ 
السماوات 5 الأأرض فی سته یام( .. ۰ و هذه المده من ابتداء دور الخفاء (لی 
ابتداء الظهور آلای. هه زمان.ختد القظه و ظهور الولایه, کما قال - صلی الله 
علیه و سلم -: «ان الژمان قد استدار کهیئته بوم خلق اللّه فیه السموات و 
الأرض», لأْن ابتداء الخفاء بالخلق هو انتهاء الظهور, فذا انتهی الخفاء الی 
الظهور عاد الی آول الخلق کما ملرٌ و یتم الظهور بخروج المهدی علیه 
السلام فی تتمه سبعه آیام و لهذا قالوا: مده الدنیا سبعه آلاف سنه > . 
وه ان خقیه عت ص124 ال الساق نویه مه االم ب 
یظهر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قبل الدجّال بسبع سنین و 
یخرج الدجال قبل طلوع الشمس بعشر سنین». و ج4, ص‌346. «و یظهر 
(المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) قبل الدجّال بسبع سنین و بخرج 
الدجال قبل طلوع الشمس من مغربها بعشر سنین و قبل ظهور المهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف اشراط و فتن». و ج 6. ص372. «اَنْ بنی 
الافر هرهم قرط فلین.سا ذهت الیة الشعدهن. ادا عرجواه ظهرها آلین 


الاعماق فی سثٌ سنین یظهر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی 
السنه السابعه ثم یظهر الدجال ثم ینزل عیسی ثم تخرج الدابه ثم تطلع 
الشمس من المغرب ». روح المعانی, آلوسی, ج 13. ص210. «الدجال 
الذی خروجه قبل طلوعها (الشمس) من مفربها بعده سنین... المهدی الذی 
من قبل الدجال بسیع ۰ 

0 وقت ی 
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صریح و رمزی يا صریح و مبهم تقسیم کرد) 


در تفاسیر اهل سئت در مورد نهی از توقیت اظهار نظری نشده است., تنها 
ابن عربی در دو جأ از تفسیر خود با نقل روایت نبوی " کذب الوفاة تون " (1) 
به. این نهی اشارة می کند (12 و هی کویده 


راتها اه ی تام ایا سا ی اه ند 
و سلم خودشان وقتی را برای ظهور معین نفرمودند و کسانی را که برای 


خاطر باشد که وی ظهور را قیامت کبری می داند (3) و طبق صریح قران 
علم به زمان قیامت مخاص خداوند است. (4) 


این روایت ده ننها در منایع, شیعه موجود است. کتاب الغیبه, نعمانی, 
حِ تن نی یر عن آبی عبد اللّه - علیه السلام -, قال: " قلت له: 
جعلت فداک, متی خروج القائم (علیه السلام ) ؟ فقال: یا آبا محمد, انا آهل 
بت قوفت هد فال مخقضلی االه غله م الم کنب له دا تور 

2- تفسیر منسوب به آبن عربی؛ ج1, ص70 2. «المراد بالساعه: وقت 
ظهور القیامه الکبری, أی: الوحده الذاتیه بوجود المهدی و لا یعلم وقتها الا 
اه کما قال النبیٌ - علیه الصلاه و السلام - فی وقت خروج المهدی: 
«کذب الوقاتون» و لعمری ما بعلمها کند وتوعها # آیضا لا اللّه کما هی قبل 
وقوعها ... لم بعین رسول اللّه - ضلی الله علیه و سلم - وفت ظهوز 
ای اه له السلم و تال کت الگ اه 

3- رک همین کتاب, بخش چهارم: تفاسیر اهل سئت و قیام و خروج امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف - فصل یکم: توصیف قیام - 3 - 
قیامت کبری. ِ 

4 سوره اعراف: 7, آیه187. (یَسْلوتکَ عَن السّاعه آ فساها قل نم 
لها عند ربّی لا بجلیها لوفتها و تفت تَمْلّت : ی السَماوات 5 الأرض لا تأنیکم 
لا معته مستلویک کااک عفر عتها فلا اتما عاشها عتد | للّه و لت آکتر البّاس 


لا یعْلَمُونَ (. سوره احزاب: 33, آیه 63. ( یَسْتلک اللاس عغَن السّاعه فْل 
اثما علمّها عنْد الله و ما بُذریک لعَل السَاعَة کون قریبا (. 
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ج) نمونه هایی از توقیت 


الف) تفاسیر المنار و روح المعانی از سیوطی نقل کرده اند که ایشان 
وقت خاصی را برای ظهور مشخص کرده و گفته است که فاصله ظهور 
دین اسلام تا قیامت 1500 سال است و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف هم قبل از سال 1300 رخ خواهد داد؛ با اين بیان که دجال 
ابتدای سده ظاهر شده, حضرت عیسی علیه السلام که همزمان با مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد آمد او را خواهد کشت و بعد به 
مذّت چهل سال زندگی می کند:سپس طلوع خورشید از مغرب اتفاق می 
افتد و مردم بعد از این واقعه صد و بیست سال زندگی می کنند؛ بعد از ان 
نفخ صور اول اتفاق می افتد و با فاصله چهل سال با نفخه دوم قیامت برپا 
می شود. با جمع این اعداد (40 +120 +200<40) و لحاظ این که خروج 
دجّال در راس سده است و مدّتی باقی می ماند آن گاه به دست حضرت 
مسم‌ ایام وهی سوه فا یر کل ارس سا 1 
خواهد شد. (1) 


آلوسی و رشید رضا بعد از نقل این توقیت از سیوطی در مقابل آن موضع 
گیری کرده و گفته اند تا کنون اين وعده سیوطی محقق نشده است و در 
سالی که وی مشخص کرده بود ظهور اتفاق نیفتاد و تمام اوهام بنا شده به 


د ات او 


1- الحاوی للفتاوی, سیوطی, ج2, ص104. «الذی دلت علیه الّثار آن مده 
هذه الاأمّه تزید علی آلف سنه و لا تبلغ الزیاده علیها خمسمائه سنم و ذلک 
لأْنه ورد من طرق آن مده الدنیا سبعه آلاف سنه و آن النبت - صلّی اللّه 
علیه وسلّم - بعث فی آواخر الألف السادسه و ورد آن الدجال بخرج علی 
راسن العانه ه بترل فیسی علیه السلام فیقاه. تم بعکت‌فی الارض, آربعین 
ی ۱ 
و آن بین النفختین آربعین سنه, فهذه مائتا سنه لا بد منها و الباقی الان من 
الف مائه سته و ستان و الي اآن لم تطلع الشمس من مغربا ولا خر 
الدخال الذی خروجه قبل طلوع الشمس من مغربها بعد نزول عیسی 
بستنین و لا ظهر المهدی الذی ظهوره قبل الدجال بسبع سنین و لا وقعت 
الأشراط التی قبل ظهور المهدی». 
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منهدم شد. (1) و عدم تحقق وعده, در زمان معین شده, دلیل واضحی بر 
کذب ادعای سیوطی است. 


ب) حقی بروسوی از سیوطی نقل کرده است که مهدی در سال 1200 و 
یا سال 1204 قیام خواهد کرد. (2) ولی چنین متنی در کتاب های سیوطی 
یافت 


1- روح المعانی, آلوسی, ج 5, ص125. «و آخرج الجلال السیوطی عده 
آحادیث فی آن عمر الدنیا سبعه آلاف سنه و ذکر آن مده هدذه الامه نزید 
علی آلف سنه و لا تبلغ الزیاده علیها خمسمائه سنه و استدل علی ذلک 
بأخبار و آثار ذکرها فی رسالته المسماه بالکشف عن مجاوزه هذه الاْمّه 
الألف ... و |ذا لم یظهر المهدی علی رس المائه التی نحن فیها ینهدم جمیع 
ایکا ی وس را ماه و ج 20 
ص4<. «و مما ذکره السیوطی فی ذلک ما نقل و قد یرد علیه بانه قد 
فص فو تفن آلنعته لین یقفا هرز ات و مثتان و ثمانی و ستون سنه و 
اذا ضم آلها ما ذکره من ستی مکت عیسی علیه السلام یت ی 
ارماگد م۵ ماس تن قصفی هن آلمده ای گرها ( 
سته:ه الیه الان لم تظام الشمنس .من ففرسا ه لا خره الضال الدی شروجه 
قبل طلوعها من مغربها بعده سنین و لا ظهر المهدی الذی ظهوره قبل 
الا حال نع سین ي لا عفعت. الاسراط. التی. فبل. طمور. المندی و لایکاد 
یقال: نه یظهر بعد خمس عشره سنه و بظهر الدجال بعدها بسبع سنین 
علی رأس المائه الثالثه من الألف الثانیه لأن قبل ذلک مقدمات تکون فی 
سنین کثیره. فالحق آنه لا یعلم ما بقی من مده الدنیا الا اللّه عز و جل 
».المنار, رشید رضاء ج9, ص394-393. «وآأخرج الجلال السیوطی عده 
آحادیث فی آن عمر الدنیا سبعه آلاف سنه و ذکر آن مده هذه مه نزید 
علی آلف سنه و لا تبلغ الزیاده خمسمائه سنو و استدل علی ذلک پأخبار و 
ار ذکرها فی رسالته المسماه (بالکشف عن مجاوزه هذه الأأمه الألف) - 

۵[ آخ تن الخففی علن راش الماته التی : قخون اتود سم ما تام 
کیها کضا لا شم و کاسبی تزاه متفدعا ۲ اد . آقول" نقلت هذا لأن کنیا 
من الناس یرجعون الی هذا التفسیر فی مثل هذا البحث, فأحببت آن یعرف 
رأپه فی المسأله من لم یطلع علیه و قد مضت المائه التی کان فیها مولفه 
پراش نها و هی ااحانه الال عصه من ایو تم مضی تهاعصک 


المائه التی بعدها و هی الرابعه عشره, اذ نکتب هذا البحث فی سنه 1345 
و لم یظهر المهدی, فانهدم و له الحمد ما بناه السیوطی عفا الله تعالی عنه 
من الأأوهام التی جمعها کحاطب لیل». 

2- رو الانرحقی. خ در ص12۸ صقان الامام الشخ‌ظی بت مه الله و 
بقوم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سنه مائتین بعد الالف او اربع 
و مائتین و اللّه اعلم و قبل ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اشراط اخر من خروج بنی الأصفر و غیرها». 
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نشد. فقط در کتاب «الحاوی للفتاوی» از محمد بن حنفیه عبارات ماتین 
(1) و اربع و ماأتین (2) به چشم می خورد که سال 200 و 204 را برای 
ظمفد هم وه ند سال های 1200 م1201 ار ونم که ی ار 
کرده است. 


۳0۹ با وجود خرده گیری بر سیوطی, خود حقی در دو قسمت از تفسیرش 
(3) همین تاریخ را برای ظهور مشخص می کند و این یک عبارت صریح در 
توقیت است. 


از مجموع مطالب به دست آمده از تفاسیر اهل سئت. در موضوع توقیت. 
می توان این گونه نتیجه گرفت که نهی از توقیت در جامعه شیعی با جدیّت 
ترا سر اهل ی مطرح شده است و حساسیت بیشتری برای 


1- الحاوی للفتاوی, سیوطی, ج2, ص100. «و اخرج نعیم عن محمد بن 
الحنفیه قال: یملک بنو العباس حتی ییأس الباس من الخیر ثم یتشعث 
اهر هی فی: سته مین .۵ تستضور : فان لم تجدوا الا جحر عقرب فادخلوا فیه 
فانه یکون فی النّاس شر طویل, ثم یزول ملکهم فی سنه سبع و تسعین, آو 
تسع و تسعین و یقوم المهدی فی سنه مائتین». و ج2, ص110. «حدثنا ابو 
توش العفدسی .و دق و۳ + من مجمد بر القبه گال: یملک بنو 
قععین, بورکون کی الا و جنر ثم یزول ملکهم في سنه سبع و 

تسعین, او ی را هر رس | 
عن جعفر قال: یقوم المهدی سنه مائتین». 

2 الحاوی للفتاوی. سیوطی, ج2, ص 110. «و آخرج آیضا عن آبی قبیل 
قال: اجتماع الناس علی المهدی سنه اربع و مائتین». 

3-روع البيان: حعی: خ 8 ص285 2 2806 «یقول الققیر الففن المتضله 
بخروح الدجال بعضها قد مضی و بعضها سیقع فیما بین المائتین بعد الالف 
دل علیه حم و هو ثمان و اربعون و العین و هو سبعون و السین و هو ستون 
و القاف و هو مائه لأنه قد صح آن الدجّال متأخر عن المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و ان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یخرج 
علی زاشه القانه النالنه ام غلی. اربعه: ماش قیقع سل مور دی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف الطامات الکبری». و ج 9, ص262. «و قد 
صح ان مده هدذه الأْمه تزید علی الف بنحو اربعمائه سنه الی خمسماثه 


سنه و لا یجوز الزیاده الی خمس مائه سنه بعد الالف لعدم ورود الاخبار فی 
ذلی و لاقتضاء البراهین و الشواهد عند اهل الظواهر و البواطن من اهل 
السنه و قد قال - علیه السلام - الایات بعد المائتین و المهدی عجل الله 
تغالی فرسه اانشفف هن الما شن نمی جویه الفعتله هون سوه 
علیه السلام -». 
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مقابله با آن: وجود دارد. در متابع خدیتی, اهل سنت نیز از آن تهی تشدم 
است و تنها ایرادی هم که بر سیوطی گرفته می شود این است که وعده 
او خلاف واقع است. البته در تفسیر «المنار» گفته های وی را اوهام نامیده 
است. (1) 


2 قیام قبل از خروج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نهی از استعجال 


اسد ستعجال در لغت به معنی عجله و شتاب بی مورد برای کاری که هنوز 
زمانش فرا نرسیده است. (2) 


در روایات شیعه, از حرکت مسلحانه قبل از ظهور امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف, شتابزده عمل کردن و خود و دیگران را در معرض 
هلاک قرار دادن» نهی شده است. (3) ابی حیان در «البحر المحیط» نقل 


می 


1 از اعتراض زید به برادرش (امام) باقر علیه السلام نسبت به عدم 
بام » 


- المنار. رشید رضاء, ج9, ص‌394-393. «(ذ نکتب هذا البحث فی سنه 
45 وم بو المهدی, فانهدم و للّه الحمد ما بناه الشیوطی عفا اللّه 
تعالی هه ااوهام التی‌جممیا کتاطتب لیل 4 

2- لسان العرب, این منظور, 11, ص425. «و الاستعجال و الاعجال و 
۳ اس ای سا را ی یس ۱ 
ایاه». النهایه, آبن اثیر, ج4, ص 1001. لسان العرب, ابن منظور, ج4, 
صر 7 م خطترص 291 اج العرفسن ندعم مه رو و د. «اسشعحال اد 
مبادره شدیده»». لسان العرب, ابن منظور, ج۵, ص78 2. و 7 ص 35 2. 
تاج العروس, زبیدی, ج7, ص‌583. «استعجال الأمر قبل بلوغ اناه». 

3- الکافی, کلینی. ج1, ص368. «عن عبد الرحمن ابن کثیر قال کنت عند 
آبی عبد اللّه - علیه السلام - اذ دخل علیه مهزم. فقال له: جعلت فداک 
آخبرفی.غن هدا الاسر الدی ار تیه کففال با مهزم کدت الوفا وه 
و هی المسصتلون و نجا المسلمون * ال الم ان اویدرض و37 
«اشفر اش ی ای ال «صعصیت ابا ور مد لیا سا 


السلام - یقول: ...|ن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر... فقلت له: 
و الم سقی المتتطر ؟ قال؛ لان له عیبه یکتر. آیامها و.یطول آمد‌ها. فتتتظر 
خروجه المخلصون و ینکره المرتابون و يستهزی بذکره الجاحدون و یکذب 
فیها الوقاتون و بهلک فیها المستعجلون و ینجو فیها المسلمون». 


ص:157 


ایشان زید را این گونه نصیحت کرد که برای امر ما وقتی است که از آن 
زمان تجاوز نخواهد کرد, هرکدام از اهل بیت قبل از قیام مهدی عجل الله 
سالین فرجه الشریف خر کت مشاحانه کتم عثل بزندم ان است که کل از 
شا ای وا ام مسا رت 
بچه ها خواهد شد, بعد حضرت با علم غیب از آینده خبر می دهند و به زید 
می فرمایند: مواظب خودت باش تا فردا در کناسه کوفه به دار آويخته 
توق اف رید به کلام زرامام) بافر علبه الشسلام اهمفت نداد و همان بل بر 
سرش امد. (1) 


از خهت. عقلی. نیز شتایزد کی در هیچ کاری بسندیدم نیست,: به ویژه در آن 
جا که خطر هلاک و انحراف وجود دارد. بحث مهدویت به خاطر حساسیتی 
مر اه اسسال در ان ات رنه یی ای ور ی سرا 
نابودی به دست حاکمان وقت خواهد شد. در منابع اهل سئت. نهی از 
نبهی توجه کرده است؛ ۰ وی در تفسیر ایه نف اهر الله فلا تستعجلوه 
بْحاتة و تعالی عقا بُشرکون» ۳ 


با وجود مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, محقق می شود و هنوز 
زمان ان فرا نرسیده است. ایشان 


1- البحر المحیط, ابو حیان, ج1, ص‌549. «زید بن علی وکان قد قال لأخیه 
الباقر: ما لک لا تقوم وتدعو الثّاس الی القیام معک ؟ فأعرض عنه وقال له: 
لهذا وقت لا یتعداه. فدعا الی نفسه وقال: ائما الامام منا من آظهر سیفه 
مه اشنم ین ال اه اه ما لا من آرخی علیه 
ستوره وجلس فی بیته. فقال له الباقر: يا زید ان مثل القائم من آهل هذا 
البیت قبل قیام مهدیهم, ها ی سس ی ری 
جناحاه. ف]ذا فعل ذلی سقط, فأخذه الصبیان یتلاعبون به. فاتق اللّه فی 
نفسک آ لا تکون المصلوب غدا بالکناسه. فلم یلتفت زید لکلام الباقر 
وخرح علی هشام, فظفر به وصلبه علی کناسه الکوفه وآحرقه بالنار وکان 
کما حذره الباقر». 

2- سوره نحل: 16 آیه 1 
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«امر اللّه> را : ی ی کرده و می گوید: آبه فرموده عجله. نکنید و 


تفص موب به آن غرنینه 1 خن 390 «انن. اهر الله لما کان:: 
صرای هه تام 1 و یشاهد آحوالها 
فی عین الجمع. کما قال ۹( 
کهاتین». آخبر عن شهوده بقوله تعالی: ( آتي اَمَرّ الله( و لما کان ظهورها 
علی التفصیل بحیث تظهر لکل آحد لا یکون و ااحهدق > غاب اادلام 
- قال: قلا تستَعجلوخ لزأن هذا لیس وقت ظهوره». 


ص :19 
فصل پنجم: علائم ظهور يا نشانه های شروع قیام 
اشاره 


عََم و علامت به معنای پرچم (بیرق), (1) نشانه شناسایی راه, (2) نشانه 
هدایت, (3) نشانه شناخت چیزی از چیز دیگر, (4) بیان می شود . علائم 
قیام امام 


1- کتاب العین, خلیل بن احمد, ج2, ص152 - 153. «و العلم: الرایه. الیها 
مجمع الجند». الصحاح, جوهری, جظ5, ص 1990 - 1991. معجم مقاییس 
اللغه, ابن فارس,: ج4, ص 109. مجمع البحرین, طریحی؛ ج3, ص 38 2. و 
العلم: الرایه». تاج العروس, زبیدی, ج17, ص498. «و العلم: الرایه التی 
نتم الما الخند و فیل هو ما عفد علی الرمح»: 

2 کتاب العین, خلیل بن احمد, ج2, ص152 - 153. «و العلم: ما ینصب 
فن الطریق. کون علامه هتدی بهاءشبه الشل و العلامه و انعم و العلم 
ما جعلتم.علما الشی و یقر | ( و انه لعلم للساعه (, یعنی: خروج عیسی 
علیه السلام ». الصحاح, جوهری, ج5, ص1990 - 1991. «و المعلم: الأثر 
بستدل به علی الطریق», النهایه, ابن اثیر, جح ص 292. « ما ِِ علامه 
للطرق و الحدود, مثل آعلام الحرم و معالمه المضروبه علیه و قیل: 
التع » ایو العامه انار و الصا 4 ان العرمه معا خر 
ص‌419. «و ی 
الطریق: آعلام واحدها علم و المعلم: ما جعل علامه و علما للطرق و 
الحدود مثل آعلام الحرم و ۷/۳ المضروبه علیه و العلم: المنار». مجمع 
ار حیحص ص ود و انعم الا ماه ی ری 
فالاعلام: جمع علم و هو الجبل الذی یعلم به الطریق و المنار بفتح المیم: 
المرتفع الذی یوقد فی اعلاه النار لهدایه الضلال و نحوه». تاج العروس, 
زبیدی, 17 ص 498. «و العلامه: شی ء منصوب فی الطریق و نص 
المحکم فی الفلوات یهتدی به الضاله, کالعلم فیهما, بالتحریک و یقال لما 
یبنی فی جواد الطریق من المنازل یستدل بها علی الأُرض: اعلام واحدها 
علم ... والمعلم: ما یستدل به علی الطریق من الاأثر». 

3- الصحاح, , جوهری, جط, ص 1990 - 1991. «و علفت الشين اعلنته عآوا: 
عرفته». لسان العرب. ابن منظور, ج12, ص‌419. «السمه و الجمع علام و 
فادها وات اللهعای او يم( چاه ار 


لاه رای الم مهن یی هو هل ال الا ی لام ند فلی 
اقتراب الساعه». مجمع البحرین. طریحی. ج3. ص‌238. «و علمت له 
علامه بالتشدید: وضعت له اماره یعرفها». تاج العروس, زبیدی. ج17. 
ص 497. «و العلامه: السمه» و ص498 «( و انه لعلم للساعه ( ای: آن 
مور نی و تزوله ال الارض علامه نز (م-علین افتر اب الساعه»: 

4- معجم مقاییس اللغه, ابن فارس, ج4, ص 109. «علم) العین و اللام و 
الفتم اضل صحیح داخدبدل علی ابر بالشنه مر به‌گن طیزه». 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در راستای بشارت, تقویت بنیه 
اعتقادی. شناسایی و يا هشدار,. بیان شده است ؛ علامت هر چیزی از جهت 
زمانی قبل از وقوع و یا همزمان با وقوع ان امر ظاهر می شوند؛ ؛ اما در 
برخی موارد می تواند بعد از زمان حادثه و باکاربرد نایید صحّت ان واقع 


گردد. 


همان گونه که در ابتدای بخش گذشت, ظهور در اصطلاح شیعي با معنی 
آن از منظر اهل سئت به خاطر اختلاف عقیده ایشان درباره تولد و غیبت 
فتفارت. اشت: و وز اتحا مراو ان علاتم‌ظمور شانه.های شروع فنام هد 
دا میا ای ی ای ها لاسام تر 
فان اسان آاسته 


موضوع علائم ظهور یا اشراط الساعه, بحث از آینده است بر همیر 
اساس,: مفشران اهل سئت در این موضوع به به نقل روایات و آثار اکتا 
کرده. بحث تحلیلی در این خصوص انجام نداده اند فا بر .در بپررسی. ندید گام 
های ایشان به دسته بندی و نقل روایات مطرح شده در تفاسیر اکتفاء می 


در تفاسیر اهل سئت. موارد زیادی به عنوان اشراط الساعه يا علائم 
اخرالزمان بیان شده است و در پاره ای موارد به هم زمانی این اتفاقات با 
ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, تصریح کرده اند؛ (1) امّا 
تصریح به این که فلان واقعه علامت برای ظهور است. تنها در دو مورد 
(خسوف و کسوف خاص و قنل نفس زکیه) انجام گرفته است. در این 
تحقیق علاوه بر بررسی مواردی که در آن تصریح به 


اه هه ان ری هسیر عم کعش که که کل ادظیون اعاه 
دفحی عجل الله ان صرح السی: ا اقا رحومی حفه رو اسای: 
روط اس ات ار 
اشراط اخر». و ج 4, ص‌346. «و قبل ظهور المهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف اشراط و فتن » و حح 9 ص 86 2. «قد صح آن الدجال ناخ 
عن المهدی عحل الله سعالی فرجه الشزیت: و ان المهدی عجل الله عالی 
فرحه الشرنق سر غلی اش القاتة التالته ام علی رنه مان دیفم 
فیل مور الفمجی عحل الله عالی: فرجم الشرنی الطاعات الکیری ۰ 


ظهور المهدی». 
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علامت بودن شده به موارد دیگر که در محدوده زمانی حکومت ایشان رخ 
خواهد داد يا مواردی که همراه با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به عنوان اشراط الساعه بیان شده اند و می توان با مسامحه آنها 
را علامت قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به حساب اورد., 
نیز اشاره خواهد شد. 


یکم. تعداد علائم 


دز کهداه غلانم فنام آمام دی غحل الله عفالی فرجه الشریی در کناستر 
ال و ای ی اس ۱ ور مرت یل اه ار 
اشراط الساعه. هفت علامت و با رخداد مقارن با ظهور امام مهدی عجل 
الله عالی فرحه آلترش: اسان ماهر آضاد ع به وان عاانی خر کت 
مهدوی در این تحقیق بررسی خواهد شد. 

دوم. تفصیل علائم 


اشاره 

در فرهنگ روایی شیعه بحث علائم ظهور به طور پررنگ مطرح گردیده و 
علاوه بر تصریح روایت به علامت بودن یک حادثه علائم را به حتمی و غیر 
حتمی تقسیم کرده اند اما در تفاسیر اهل سّت بسیار به ندرت اشاره به 


علامت بودن یک حادثه برای قیام مهدوی شده و در پاره ای موارد به هم 
زمانی دو واقعه يا نزدیکی زمان وقوع ان با ظهور اشاره شده است. 
بایسته است در این قسمت مواردی که تصریح به علامت بودن دز ان شده 
در ابتدا با عنوان علائم صریح اورده شود و سایر موارد با عنوان علائم غیر 
صریح در پی بیاید و در قسمت بعد به ترتیب زمانی انها پرداخته شود. 


حقی بروسوی از سنن ابی داوود نقل فق کند: 
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ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از اين است که در 
شب اول ماه مبارک رمضان ماه می گیرد و در روز پانزدهم همان ماه 
خورشید گرفتگی اتفاق می افتد و اين تقارن خسوف و کسوف در یک ماه 
به این کل ار ایلشافت با آن‌مان اه فداشیم است ‏ .2 


خاوم ‏ ای ور سم ال ای یه ار 


است. 


یکی دیگر از نشانه هاء کشته شدن نفس زکیه در مکه است در تفاسیر 
ایشان به خصوصیات نفس زکیه اشاره ای نشده است و تنها مطلبی که 
آمده آن است که این واقعه قبل از خروج امام مهدی عجل الله تعالی 
۱ ی ۳ 
ظالمان, اهل اسمان و زمین بر انها غضب می کنند 


و سراغ مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می روند, مانند عروس 
اطراف ایشان جمع شده و ایشان 


1 روج البیان, حقی, ج 4, ص 46 3. «#و روی آبو داود فی سننه .. . فجعل 
له القائم بالخلافه الحق عند شده الحاجه الیها من ولده لیم الأرض عدلا و 
علهوره عکون. بند. آن. کش آلقمن فی اول له مق رحضان و 7 
ال فص به وی و ی له رات 
الاررض. 

2- این روایت در سنن ابو داوود بافت نشد, و منیع نقل ان سنن دارقطنی, 
السیره الحلبیه و القول المختصر است: سنن دارقطنی, 2, ص51. «عن 
تا ی ی ان میا ای لم کسام عای السماوات 
و الارض, تنکسف القمر لأول لیله من رمضان و تنکسف الشمس فی 
ای مسا یی اه 
حلبی, ج1, ص314. «و ظهوره یکون بعد آن یکسف القمر فی آول لیله من 
رای بت اس ی لا ام و ۱ 


السماوات و الأرض». «القول المختصر», ص20, ب3, ح3, به نقل از 
معجم احادیث الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, کورانی, ج1, 
ص274. «لمهدینا ایتان لم یکونا منذ خلق الله السماوات و الارض ینکسف 
القمر لأول لیله من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منها». 

9 در المنثور, سیوطی, ج 6, ص8<ظ. «حدثنی رجل من اصحاب النبیت - 
هی الا خیم سم موی سل الله عالی فو الفر یل بت 
حتی یقتل النفس ال ززکیه». 


ص :63 1 


را با احترام یاری می دهند. (1) از این نقل چنین بر می آید که اندکی پس 
از 
ز 


این حادثه یک حرکت جمعی ایجاد شده و از امام مهدی عجل الله تعالی 


خواهد کرد. 


یوخ ین | هتفر 


برخی از تفاسیر اهل سنّت به خروج بنی الاصفر, قبل از ظهور امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره می کنند؛ اهل لفت در مورد بنی 
الأصفر گفته اند که منظور, پادشاهان روم و یا رومیان هستند (2) طبق 
نقل مفسران, این علامت قبل از قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف (3) و براساس نقل دقیق تر, هفت سال قبل از ظهور شروع شده 
دا را تاو سس سا تال و سا وال کل 
از ظهور 


1- در المنثور, سیوطی, ج 6, ص‌58- 59. «حدثنی رجل من آصحاب النبیث - 
صلی اللّه علیه و سلّم - ان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لا یخرج 
حتی بقتل النفس الزکیه فاذا قتلت النفس الزکیه غضب علیهم من فی 
السماء و من فی الارض فاتی الّاس المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف فزفوه کما تزق العروس الی زوجها لیله عرسها و هو یملا الارض 
قسطا ه.عدلا وتخرج الارکن تباتما و تقطر الشهاء عطرها و عم آمتن فین 
ولایته نعمه لا تنعمها قط ». 

2- کتاب العین؛ خلیل بن احمد, ج 7 ص14 1. «و بنو الأصفر: ملوک الروم». 
الصحاح, جوهری, ج2, ص14 7. «ویتو. الاضفر: الرهم» لسان العرب, اند 
منظور, ج4, ص465. «وبنو الأصفر: الروم وقیل: ملوک الروم». القاموس 
المحیط, فیروز آبادی, ج2, ص 71. 9 بو الأصفر: ملوک الروم, آولاد 
الاتفر بنزم رم از عضو کت اسحاق, او لان حیسا فت لخن غلب: ریم 
فوطی نساءهم. فولد لهم آُولاد صفر». مجمع البحرین, طریحی, ج2, 
ص616. «وبنو الأأصفر: الروم, کان آباهم الأْول أصفر اللون وهو روم بن 


عفن موی تایب ار ای یه اسلا سای الرس تیع و 
ص100. «و بنو لأصفر: الروم وقیل: ملوک الروم وهو آولاد الأأصفر بن روم 
پن شضه وال + عضو اسهای: ین اد اهیی کلب الفلاه ومیل الاعیر 
لقبروم اش ونان اس اما سیرادلی ان آاهم ااول کان آستر 
اللون وهو روم بن, عیصون, آو لأن جیشا من الحبش غلب علیهم فوطیء 
نساءهم, فولد لهم آولاد صفر» فسموا بلدی الأصفر». 

و ایض ۱2 نامام امه لاش 
یقوم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سنه مائتین بعد الالف او اریع 
و مائتین و اللّه اعلم و قبل ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اشراط اخر من خروج بنی الأصفر و غیرها». 
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امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, به نتیجه دلخواه می رسند. (1) 
بنابراین اگر مراد از بنی الأاصفر مردم روم باشند, نقل مزبور,خبر از یک 

حرکت جمعی مردمی علیه حاکمان (خرجوا) است که به نتیجه خواهد رسید 
و الی الاعماق به معنی پیروزی بر مناطق و سرزمین های دوردست 
و یا به نتیجه رسیدن و تحقّق اهداف قیام است). و بنا بر این که مراد از 
اسان روم پات ایس فلی: کر ای سور سای تسا 
ملوک روم بر بخشی از دنیا می دهد. 


ب) علائم غیرصریح 


اشاره 


در بسیاری از علائم. تصریح به علامت بودن نشده اما از این جهت که این 
حوادث مقارن با قیام مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ می دهد و 
اعاتن: سبت به آن ها برای تشخیص مهدی واقعی کاربرد دارد, طبق 
مایی. که ار علامت ور اتدای فصل.ببان شد می. توان ابا را درز 
۱[ 


هی بسن شون طاهت سای ار فان ای عشضص آمامسفت صطل له ای فرجد 


اگر چه در بیشتر تفاسیر اهل سنّت نزول عیسی علیه السلام و ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کنار هم ذکر شده اند, (2) و 
تصریحی به علامت بودن نزول عیسی علیه السلام برای تشخیص امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نشده است؛ ؛ اما در معنی علامت و 
نشانه بیان شد که علائم و نشانه های یک چیز, می توانند همراه و يا بعد از 
آن اتفاق بیفتند و 


1- روح البیان, حقی, ج 6, ص372. «أنْ بنی الأصفر و هم الافرنج علی ما 
ذهب. البه المخدنون زا خجوا و ظهروا الی الاعفاق فی.ست: سین بظیر 


المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی السنه السابعه». 

2- روج البیان, حقی. ج4, ص 27. «و قد وقع هذا| الاختلاف و سیقع الی آن 
یقوم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بنزل عیسی علیه السلام ». 
روح الفعانی» الفسن, ج4,.ض 106.:«جاء فی غیر ها خبر آنه ضلی. الله 
علیه و آله و سلم |ذا عصفت الریح یصفر وجهه الشریف و یقول: آخاف آن 
تقوم الساعه مع ان الله تعالی اخبره ان بین یدیها ظهور المهدی و عیسی 
علیهما السلام و خروج الدجّال و طلوع الشمس من مغربها». 
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کاربرد چنین علائمی برای تأیید و شناسایی حقیقت از انحراف است و بنابر 
قبول این مبنا در علائم ظهور می توان گفت, نزول عیسی بن مریم علیهما 
السلام از نشانه های تشخیص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است, اگر چه همزمان و يا بعد از شروع قیام ایشان اتفاق خواهد افتاد. 


1 2 عیسی بن مریم علیهما السلام ناصر و موید امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 


ااپحپح«ح«ح۰ح«ح«۰«ح«ح«ِ 
رای اسهم ری ایا مها ن رت خی اند 1 


در جای دیگر در تقسیم کارها می گویند عیسی علیه السلام قائم به 
شریعت و امامت است و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, قیام 
مسلحانه, خلافت و زمامداری را عهده دار می شود و هر دو به دین اسلام 
خدمت خواهند کرد. (2) 


کند؛ 
سوم تفای ابید و دنت آمام شفحی عطل الله ععالی شرخه الشر یقت 


الف) نبرد با دجال و کشتن وی 


حضرت عیسی علیه السلام از آسمان فرود می آید و در دست وی اسلحه 
ای است که به وسیله آن دجّال را از بین می برد, (3) اين کار ایشان تا 
انجا در تقویت 


1- روح البیان, حقی, ج3, ص‌416. «و فی الحدیثت (... لا مهدی [ عیسی 
بن مریم) و معناه لا یکون آحد صاحب المهدی |لا عیسی بن مریم فانه بنزل 


ته و صحبته»؟. 


2 روح البیان. حقی, ج 8. ص‌385. «و یجتمع عیسی و المهدی عجل الله 
تال وی ار وس ی ای مه یه دای یل زد 
تعالی فرجه الشریف بالسیف و الخلافه فعیسی خاتم الولایه المطلقه کما 
ان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خاتم الخلافه المطلقه». و ج 3, 
ص‌416. «و ایضا آن عیسی خاتم الولایه المطلقه و المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف خاتم الخلافه المطلقه و کل ۳ یخدم هذا الدین 
الذی هو خیر الأدیان و آحنها الی اللّه تعالی ». 

3- تفسیر منسوب به آبن عربی, جح 2. ص‌239. الکشاف. زمخشری. ج 4, 
ص 201. مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 27, ص191.». معالم التنزیل, بغوی, 
ج 4 ص166. تفسیر آبی السعود, ج8, ص53. آنوار التنزیل, بیضاوی, ج5, 
ص150 - 151. و ص94. مراح لبید. نووی, جح 2. ص387. البحر المدید. 
ابن عجیبه» .۰ و ص60 2. روج البیان: حقی» ج 9 ص84 3. سس بروی آنه 
ینزل علی تنیه بالا رن المقدسه و علیه ممصرتان و نع راسه دهین و 
وی ال بل کال 
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باه ها کیت امام نموم غعل اللم‌عالی فرجه. الشویت منم و مور 
ات کمشصی از قا یس سا اخای و ل‌ مسرت سس اند شاه را 
فرو نشاندن فتنه دجال, می دانند. (1) در مورد خصوصیات این واقعه در 
قسمت سرنوشت دجال توضیحات لا زم خواهد آمد. 


نبا اققتا شفن بش آناه خییی فتل اق ای ی یت ی اه ترا تدش اطاعت و 
آنام) 


از اخبار موجود در تفاسیر اهل سئت استفاده مي شود اولین کار حضرت 
عشی اه الشلام‌سشو ار سول اه اما ۱ امد آمام حودی ععل اه 
ای را ی طا ار اسان ات وه ات وه بو سس 
عملی, با اقتدای به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, (3) در 
نماز 

ز 


1- نظم الدرر, بقاعی, ج6 ص113. «و آما تیان عیسی - علیه الصلاه 
الصام هد عم المیدی یاه مه - اممم سا وف من ا اه 
المکارم فلاجل فتنه الدجال ثم طامه یاجوج و ماجوج و نحو ذلک مما لا 
پستقل باعیا ند غیر نبی». السراج المنیر, خطیب شربینی, ج3, ص‌215. «و 
آما اتیان عیسی علیه السلام بعد تجدید الهدی لجمیع ما وهن من آرکان 
المکارم فلأْجل فتنه الدمال». 

2- تفسیر منسوب به ابن عربی, ج 2. ص‌239. کشاف, زمخشری, ج 4, 
ص 261. مفاتیح الفیب. فخر رازی. ج ۰27 ص191. تفسیر آیفی السعود, 
8 ص53 معالم التنزیل, بفوی, ج 4, ص166 نوار النتیل, 3 
ابن عجیبه» .۰ ی ص260 ۰ روج ان حفی» ج 9 ص384 «و پروی. : « آنه 
و ی دهین و 
در و ی الا آ ای تست اف رم 

وی نوا ای انظ ممعی امه عفن ان اما 8 ونم 
تمافین بوانای کقسام نام دیع اه ای مت التوتع زا در 
کنار عیسی بن مریم علیهما السلام می برد و هم زمانی این دو را ثابت می 
جماعت. همان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است مانند: 


روح المعانی, نون ۳ د1, ص 95. «و المشهور نزوله علیه السلام 
بدمشق و الثاس فی صلاه الصبح فیتاخر الامام و هو المهدی فیقدمه عیسی 
اس هو ول نا ام اه مر و 
یوم الثاس و الاکثرون علی اقتدائه بالمهدی فی تلک الصلاه». می توان 
نتیجه گرفت که این امام. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


است. 


ص:167 
جماعت نمود پیدا می کند. (1) 


شرح ماجرا| از این قرار است که: جماعت مسلمانان به همراه امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیت المقدس, (2) (اورشلیم) (3) یا 
دمشق, (4) می خواهند نماز صبح (د) یا 


- الجامع لأحکام القرآن. قرطبی, ج 4 ص101,و ج 16, ص106. در 
- تسعظفی سم ص 242 .لیات الامیل. دامیر ج صر در گم وج 
ررض 112 معالم التتر بل نف 4 صض .بان المعاتی؛ هلا کویس, 
۳ 4 ص 9 7. التفسیر الحدیت., عزه دروزه» ع ان ص ۵20. . تفسیر مظهری, 
ج 2قسم 1 ص57. و ج 8, ص‌358. روح المعانی, آلوسی, ج 13, ص95. 
دا سول ام ضای لاه الم و شام کب تم ادا تنل انم مور 
فیکم و امامکم منکم >. 

2- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 16, ص‌106. کشاف, زمخشری, ج 4, 
صوب1 26. تفسین موب به. آنن, عریی: 2 2 ض 2226 227. صفائیم الفیت: 
فخر رازی. ج 27, ص191. معالم التنزیل, بغوی, ج 4, ص166. آنوار 
ااتفر تلد یضامخر احگر 0ل ع1 و وض ت: تفس آیین ا تخود 
ص‌53. البحر المدید, ابن عجیبه, ج 5, ص260. مراح لبید, نووی, ج 2 
ص 387. السراج المنیر, خطیب شربینی, ج3. ص‌452. التفسیر المظهری, 
ج 8. ص‌359. روح البیان, حقی. ج 8, صس384. روح المعانی, الوسی, ج 
3 ص95. «فیاتی بیت المقدس و- ایس فی صلاه العصر و- الامام یوم 
بهم فیتأجر الامام فیقدمه عیسی و یصلی خلفه علی شریعه محمد 

الله علیه و آله و سلم 5 

3- فتح البیان, قنوجی, ج2, ص‌599. 

4- روح المعانی, الوسی, ج 13, ص‌95. «المشهور نزوله بدمشق و الثاس 
فی صلاه الصبح فیتأجر الامام و هو المهدی فیقدمه عیسی علیه السلام و 
ضلی اف و فص الروابات انه علیة الساام شزل لین تمه یعان. لها 
آفیق بفاء و قاف بوزن آمیر و مت دا مکان بالقدس الشریف نفسه »؟. 
تسیر موب بل این غزتیه 2 ض 226 227 کشا زمخفیری: ج 
4 ض 261. صفاعی الغیب: فخر زازی. خ. 27 ضرل19, آنوار العتزیل, 
بیضاوی, ج5. ص150 - 151. و ص94. تفسیر آبي السعود, ج8. ص‌53. 
مراح لبید, , لووی؛ ۰ج ۳ ص 387. «فی الحدیت.. ه فیأتی ببیت المقدس فی 
صلاه الصبح و الامام یوم بهم فیتأجر الامام فیقدمه عیسی و هب۳ خلفه 


وی تفن مدا یم الم لیم وت فراع الشی ات 
شر بینی؛ و ص 452. «وروی.. . ویاتی بیت المقدس والثاس فی صلاه 
العصر وروی فی صلاه الصبح فیتشر الامام فیقد مه عیسی علیه السلام و 
یصلی خلفه علی شریعه محمد - صلّی اللّه علیه وسلم -». روح المعانی, 
آلومنی:ج 15ص و9 «العتتهون تروله علیه؛ السلام بذفشق. و التاتن قی 
صلاه الصبح ». روح البیان. حقی, ج 8, ص384. «فیأتی بیت ی و 
الناس فی صلاه الصبح . .. فیتأخر الامام فیقدمه عیسی و یصلی خلفه علی 
شریعه محمد علیه ازترلاه کِ/, 
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شوند امام عقب می ایند و به ایشان می فرماید: 


کص عدا اقرار سم فصل آهام ممفی غحل الله‌عالی سر سرت و 
این که | 
بن و 


احام مشساان است: ههار ایشا ای شرفت اسلاد 
اقتداء می کند. (3) 


ان عما: خماعت به حلیل ایس که تایه عملی اهام مهد ععل. آلله ال 
در روایت نبوی (4) در شمار 


1- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 16, ص106. معالم التنزیل, بغوی, ج 
4 ص 66 1. البحر المدید, آبن عجیبه, ۳ / ص 60 2. تفسیر مظهری, ۳ 9 
ص 9 <3. و فی الحدیت 2 فیاتی بیت المقدس و الثاس فی صلاه العصر و 
الامام یوم ربهم, فیتاخر الامام؛ فیقدمه عیسی و یصلی خلفه علی شریعه 
خی + صلی اله۰عله و سلم بم, السراج آلمتین, خطنی, گتوبتن:. 52 
ص 452. «و روی ... و بات بیت المقدس و التّاس فی صلاه العصر و 
قیتا سر آلامام خیقدمه عیسی علبه السلام و بصلی خلقه علی شتریعه محمه 
- صلی الله علیه و سلم -». روح البیان. حقی, ج 8, ص384. «فیاتی بپت 
المقدس و الثاس فی صلاه الصیح و فی روایه فی صلاه العصر فیتاخر 
الامام فیقدمه عیسی و یصلی خلفه علی شریعه محمد علیه السلام ». 

2- تفسیر مظهری, ج 2 قسم 1, ص 37. فی ظلال القرآن, سید قطب. هت 
ص‌3199. «قال فینزل عیسی بن مریم فیقول آمیرهم تعال صلّ لنا فقال لا 
ان بعضکم علف بعض امر |ء تکرمه/, الله لهذه الافه» و حح 9 ص 9 <3. و 
روی مسلم من حدیث جابر فیقول آمیرکم تعال صلّ لنا فیقول ان بعضکم 
علی بعض امراء مکرمه لهذه الأْمه». 

3 الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ۳۰ ۷۹۰ ص 1006. . تفسیر منسوب به ابن 
عربی, ج 2, ص226- 227. کشاف, زمخشری, ج 4, ص261. مفاتیح 
الفیب, فخر رازی, ج 27, ص191. توص وتا 


التنزیل, بغوی, ج 4, ض 166. آنوار التنزیل بیضاوی, ج5, ص150 -151۰. و 
ص 4 9. البحر المدید, ابن عجیبه» .۰ج 5 ص 60 2. روج البیان: حفی» ج 9 
ص384. روح, المهانیر الوسی: ج 13, ص‌95. مراح لبید, نووی» ج 2 
ص 87 د. بر الامام فیقدمه عیسی ی خلفه ۳۹ شریعه محمد 
صلی الله علشه لیر 

4 صحیع بخاری: ج4 بر 13 «فال ,سول اللهدضلی اللم:غلیه وسام: 
کیف ۳ [ذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم» .مسند احمد, ج 2 
ص 72 2. «فأمکم آ قال امامکم منکم» و مسند احمد, ج 2 ص 36 3. صحیحم 
مسلم, ج1, ص94. 


ص :169 


شده است. 


مفسشران اهل سئت به ویژه عرفاء و متکلمان ایشان در مورد این نماز 
جماعت. وجه تعارف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به حضرت 
عیسی علیه السلام. قبول نکردن ایشان و اقتداء به امام مسلمانان سخنان 
مبسوطی بیان کرده اند. (1) 


درباره این که بعد از تعارفات بالأخره امام جماعت در این نماز چه کسی 
خواهد بود در بين اهل سئت. اختلاف است؛ اما مشهور می گویند امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, امامت خواهد کرد. (2) برخی دیگر 
نیز بر این باورند که تنها در این نماز به خصوص حضرت مهدی عجل الله 
ال فرحه شرت اعام است قا نوم شور گس اه ااسارم 


1- روح البیان. حقی, ج 8, ص385. «و فی شرح العقائد نم الاأصح ان 
عیسی یصلی بالناس و یومهم و یقتدی به المهدی عجل الله تعالی فرجه 
التترنی لاتم افصل مت فامامته اولی هن الممدی یلاله کفالی افر جر 
الشرف نی سس و نمی کل ای کوب شرت ی 1 
بتلع الولن درجه الب یقول الففیز فیه کلام ان عیسی« علبه السلام< ( 
پتزل بالتیوه فان مان نویه قو انفضی ف قد ثبت انه | تسد رسولن الاد 
ی با 
انیب الید عصل اه ارم 
الاقتداء به اقتداء بالنبت - صلّی اللّه تعالی علیه و سلم - و قد صعّ ان 
نی اخنفی شتا لاه اما نی تشد اافصن فه سا ااسا 
فیجب ان یقتدی بخلیفته ایضا لانه ظا و 

2- روح المعانی, آلوسی, جح 11, ص214. «قد ذهب معظم آهل العلم الی 
اف سین بنزل بضلی, فراع آلمههی - ری الله تعالی فعته - صلاه الفجر». و 
ج 4 ص 95. «فیتأجُر الامام و هو المهدی فیقدمه عیسی - علیه السلام - 
و یصلّی خلفه و یقول: اما آقیمت لک و قیل بل یتدم هو و یوم لاس و 
الأْکثرون علی اقتدائه بالمهدی فی تلک الصلاه دفعا لتوهم نزوله ناسخا». 
روح البیان. حقی, ج 8. ص385. «للغیره الالهیه یوم المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و یقتدی به عیسی لان الاقتداء به اقتداء بالنبن - صلّی 


اللّه تعالی علیه و سلم - و قد صح ان عیسی اقتدی بنبینا لیله المعراج فی 
المسجد الاقصی مع سائر الانبیاء فیجب ان یقتدی بخلیفته ایضا لانه ظاهر 
صورته الجمعیه الکمالیه». 
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تزا سس شزیعت. بسا سیر ضلی الله عله له دسلم آمده استء ولی :در 
نمازهای بعدی عیسی علیه السلام امام جماعت خواهد بود. (1) 


ابن عربی در وجه تعارف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
گوید: 


چون عیسی علیه السلام پیامبر است, امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, می خواهد ادب صاحب الولایه را نسبت به صاحب النبوه رعایت 
ی اس سرت ی ام ارات ات و و 
داند که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مقام قطبیت را دارا 
ات ایا و ی سای ول ی اه 
امام ایشان باشد. (2) 


آلوسی نیز به نقل از خفاجی می گوید: 


همین که بنا است نماز جماعت؛ مطابق شریعت اسلام خوانده شود ؛ معلوم 
می شود که عیسی علیه السلام به عنوان نبت و رسالت نیامده و به همین 
خاطر بر امام مسلمانان (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) 
مقدم نمی شود. ۱ 


1- بیان المعانی, ملا حویش» ح كِ_ ص 92. و ان المهدی بقدمه للصلاه 
فبقول, له [لما. آقیفت. لک و بصلی: خلفة .نما بدل غلی, دفع. توهم. تژوله 
ناسخا بل متبعا لشریعه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و موّیدا کونه 
مقتدبا بشریعته و ما عدا هذه الصلاه یکون هو الامام دائماء لأْنه صاحب 
الوقت و لا یجوز ان بتقذم علیه آحد». روج المعانی, آلوسی, ۳ ول ص 95. 
«و الأکثرون علی اقتدائه بالمهدی في تلک الصلاه دفعا لتوهم نزوله ناسخا 
و آما قی غیرها قیم هو الثاس لأنه الأفْضل و الشیعه تأبی ذلک». 

2- تفسیر منسوب به ابن عربی, ج 2, ص226- 227. «و الامام الذی یتأخر 
هو الفهدی و الما بناخر مع کهونه فظب الوقت: موافاه لادب ضاحتب الولاید 
مع صاحب النبوه و تقدیم عیسی علیه السلام ایاه لعلمه بتقدمه فی نفس 
الأمر لمکان قطبیته و صلاته خلفه علی الشریعه المحمدیه صلي الله علیه و 
آله و سلم اعتداژه به تجعیما لاستفاضه موه ظاهرا ‏ و باطنا و الله علم». 


3- روح المعانی, آلوسی, ج11, ص214. «الظاهر آن المراد من کونه علی 

دین نبینا صلی الله علیه و آله و سلم انسلاخه عن وصف النبوه و الرساله 
بان یبلغ ما پیلغه عن الوحی و اما یحکم بما یتلقی عن نبینا _ علیه الصلاه و 
السلام و لذا لم یتقذم لامامه الصلاه مع المهدی». 


17 
ج) از بین بردن مظاهر شرک و بی دینی و حاکم کردن دین اسلام 


در بسیاری از موارد در ضمن بیان اقدامات عیسی بن مریم علیهما السلام 
بعد از نزول, تعابیری مانند پرفع (یضع) الجزیه, یقتل النصاری, بهدم البیع 
والکنائس. یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر به چشم می خورد. (1) 


1- تفسیر ابن کثیر, 3 7 ص 402- 403 و انه سینزل قبل بوم القيامه, 
کما دلت علیه الأحادیث المتواتره... فیقتل مسیح الضلاله و یکسر الصلیب و 
یقتل الخنزیر و یضع الجزیه یعنی لا بقبلها من آحد من آهل الادیان, بل لا 
یقبل [ الاسلام ۳ السیف». تفسیر ابن ۳ حاتم, ج 4 ص‌1113. «آن 
رصان الله عا مالفه سا وال ینزل عیسی بن مریم فیقتل 
الخنزیر و یکسر الصلیب و یضع الجزیه». جامع البیان, طبری, ج د3, 
ص 2)04. «رسول اللّه صلی الله علیه ِ و سلم یقول :" لیهبطن اللّه 
و یضع و و بفیض المال حنی لا یجد من ۳ ا لخاد لْحکام ۳ 
قرطبی, ج 16, ص106. «ثم یقتل الخنازیر و یکسر الصلیب و یخرب البیع 
و الکنائس و یقتل النصاری الا من آمن به ». احکام القرآن, ابن عربی, ج 1 
ص‌103. «قال صلی الله علیه و آله و سلم: ینزل فیکم ابن مریم حکما 
«فی الحدیت... یکسر الصلیب و بهدم البیع و الکنائس». عشاف. 
زمخشری, ج 4, ص261. «ثم یقتل الخنازیر و یکسر الصلیب و یخرب البیع 
و الکنائس و یقتل النصاری الا من امن به». مفاتیح الفیب, فخر رازی, ج 
7 ص 191. «فی الحدیت: «... ثم یقتل الخنازیر و یکسر الصلیب و یخرب 
البیع و الکنائس و یقتل ۱۳ الا من آمن به». بحرالعلوم, , سمرقندی, ج 
1 ص 356. «یهبط عیسی علیه السلام من السماء الی الارض... ثم بقتل 
الدجّال و یکسر الصلیب و بهدم البیع و الکنائس و لا یبقی علی وجه الارض 
بهودی و لا نصرانی [ آمن بالمسیح و دخل فی الاسلام». د المنئور, 
سیوطی, ج 2, ص242. «و یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب و یضع الجزیه و 
وا کی تون منم سا را وس 
0 0 
یکسر الصلیب و یضع الجزیه». و ج 3, ص231. «حتی توضع الجزیه و 
س اصای دنل اخس رها ها رل سجن لام 


یک رفن ات را بیضاوی, ج 9 ص 94. «فی الحدیث .. . تم ریقتل الخنازیر و 
دکشن العلت و کوب تعسو الکنانین هشن التضاری را ف آمن نم 
البحر المحیط, ابو حیان. ج 3. ص177. «قال این عطیه: 1 الأْمه 
علی وا تضهیه التیت این من آندعتن فی‌اسیاع ی اه سر[ 
فق آخر‌ اسان یل آلخری هکس ال بو رل الدحال فص 
العدل و این ه ال هام محیه صلی اه ند و امه تم اه 
المدید, ابن عجیبه, ج ظ5, ص260. «و فی الحدیث: آن عیسی علیه السلام 
.. و یقتلی الخنزیر و یکسر الصلیب و یخرب البیع و الکنائس و یقتل 
التضایی ال ی اف متفه سای اه یت و له سا تا 
المعانی, ملا حویش, ج 4 ص 80-81. «ثم یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب و 
بخرب البح و الکنانس (المراد بتخرییها ازاله ما فیها من الصور و التماثیل و 
تفیل الصاری امن امن آن امن رو مشی غلی شرفته التی, نجوم نیا 
ف. ار جدهی ربعم سفن علی الا له وله ی یی 
مظهری, ج 2قسم 1 ص56. «عن الثبت صلی الله علیه و آله و سلم قال و 
و یقتل الخنزیر و یضع الجزیه». الجواهر الحسان,: تعالبی, ۰ ۳ 2 ص 32. 
«فیفتل الختزیر و کنسر الطلیب بقل الدسال و فنص العول»: آلعمسیر 
الوشیط ططای عم رس 122 دقال رسول الله صای الله علیدو ال و 
سلم «یوشک آن ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلاء یقتل الدجّال و یقتل 
الخنزیر ,و یکسر الصلیب و یضع الجزیه و یفیض المال و تکون السجده 
واحده, له رب العالمین» .المنار, رشید رضاء ج0, ص 47. «یعلم الخاصٍ و 
ااخاه آنهفرونی تسام ار تلف ای سر 
عیسی ابن مریم من السماء فیرفع الجزیه و یکسر الصلیب». روح البیان, 
حقی, ج 2 ص 41. «قیل سینزل عیسی علیه السلام من السماء علی عهد 
الدخال حکما عدلا یکسو الصلیب و بفتل الخنزی و بضه آلجزیه: فیفبض 
المال ختی. لا بقبله اجه و بهلی فی تمانه الملل کلها زا الارسلام» روج 
الما ایا و ده ای اه او سل رن 
نشیم بت ها خدل شیر الضلیت: ول التتریر م بضم. الحریی. 
معالم التنزیل, بغوی, ج 1 ص‌448. «النبت صلی الله علیه و آله و سلم 
زا اجه ال یی نوش ان راد کی ات فریی. کی 
عارا یکتن ااصلیت و سل التون وم الحر سس فص الیال خی ( 
یقبله احد». 
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در برخی منابع؛ توضیحاتی درباره این عبارات داده شده است: 


در توضیح برداشتن حکم جزیه از غیر مسلمانان توسط حضرت عیسی علیه 
السلام گفته شده که مراد این است که ایشان تابعیت بدون اعتقاد را در 


مورد 


ایشان, قبول نمی کند و ایشان را مخیر بین متدیْن شدن به دین اسلام و 
1 


درباره تخریب عبادتگاه ها توسط حضرت عیسی علیه السلام گفته شده که 
تصاویر و مجسمه ها را خرا نبه کردم و بة ضورت ماج غاد دز می آهرد 
ها ان اماکر: 


1- تفسیر ابن کثیر, ۳ 2 ص 402- 403 و انه سینزل قبل بوم القيامه, 
که ول خلیه الاحاست الفق‌اعره التی:شتقردها آن شاءالاه فرسا. فقیل 
مسیح الضلاله و یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیه یعنی لا یقبلها 
من آحد من آهل الأدیان, بل لا یقبل الا الاسلام 


:173 
را به خاطر این که مرکز گناه شده اند تخریب می کند. (1) 


در مورد کشتن خنزیر نیز می توان گفت, کشتن خوک کنایه از مبارزه 
ایشان با حرام خواری و مظاهر آن است. (2) 


قمافی .این اقذامات. به. توغی ابید آمام .عهدی :عصل, الله تعالی, فرچه 
الشرنیت.ه ان مظاهر اعتلاهه مور زین اساام بن تسایر اویان ات 


2 دچال 


اشاره 


در منابع اهل سئت و از جمله تفاسیر ایشان, در مورد دجال مطالب زیاد و 
متنوعی به چشم می خورد., در حالی که این مباحث در منایع شیعه به 
صورت کمرنگ تری موجود است را مب یی 
فقط مواردی از بحث دال که با مباحث مهدویت گره خورده بررسی 
خواهد شد. 


مه کال ام غلاتی هور اما میدق سمل الله عالی فرجه ااشریف 


در مورد علامت بودن دجال برای ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, در تفاسیر اهل سئت تصریحی وجود ندارد؛ و در بیشتر منایع 
خروج دجال را در کنار ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
عنوان اشراط الساعهبیان کرده اند. ( (3) اما با توجه به معنای پیش گفته در 
مورد علامت که کاربردش تشخیص واقعیت از دروغ است و در 


1- بیان المعانی. ملا حویش, ج 4, ص80-81. «ثم یقتل الخنزیر و یکسر 
الصلیب و یخرب البیع و الکنائس (المراد بتخریبها ازاله ما فیها من الصور و 
التمائیل و قلبها (لی مساجد عادیه او انه بهدمها جزاء لما وقع فیها من 
المحرمات) و یقتل النصاری الا من آمن ی آمن به و مشی علي شریعته 
التی یقوم فیها فی الأرض و هی شریعه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 


ک. 


2- فتح الباری, ابن حجر, ج4 - ص344. « قوله ویقتل الخنزیر آی یأمر 
باعدامه مبالغه فی تحریم اکله وقیه توبیخ عظیم للنصاری الذی پدعون انهم 
علی طریقه عیسی ثم بستحلون اکل الخنزیر ویبالغون فی محبته ». عمده 
القاری, العینی, ج12 ص35. «قوله: (ویقتل الخنزیر). قال الطیبی: ومعنی 
3- جامع لطائف التفسیر قماش, 23 ص284.بیان المعانی. ملا حویش, 
ج 4 ص‌80-81. روح المعانی. آلوسی, ج4. ص106 و ح11, 
ص 1ظ3.المنار. رشید رضا,ء ج9, ص 408-407. 
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نظر داشتن این نکته که دجال در زمان حکومت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف ظهور خواهد کرد (1) و برای شناخت مهدی واقعی کاربرد 
دارد شاید بتوان استفاده کرد که دجال نیز از علائم ظهور است؛ زیرا در 
معنی علامت بیان شد که هم زمانی و يا سابق بودن علامت شرط نیست. 


عر ‏ فقت ای مان 


از روایات و بیانات مفسران, استفاده می شود که ظهور دجال, در زمان 
حیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (2) و هفت سال بعد از 
ظهور ایشان است. (3) در بعضی روایات دیگر, زمان ظهور دجّال را در 
اواخر حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان می کند 
(4)اين دو نقل با هم تعارض ندارند زیرا در بحث مدت حکومت امام مهدی 
اد ات را سا و هس اه هو رت 
که ایشان هفت سال حکومت خواهند کرد. () 


1- .روح المعانی, آلوسی, ج13, ص210 .« و مما ذکره السیوطی ... و الی 
الان لم تطلع الشمس من مغربها و لا خرج الدجال الذی خروجه قبل 
طلوعها من مغربها بعده سنین و لا ظهر المهدی الذی ظهوره قبل الدجال 
۱ سنین»؟. 

2- المنار, رشید رضا؛ ج 0, ص 401. روج البیان. حقی. ج 0 ص 72 3. « أن 
بنی الأصفر و هم الافرنج علی ما ذهب الیه المحدئون |ذا خرجوا و ظهروا 
الی الاعضاق. فیس سنین:بطهد المهخی قخل الله تعالی: فرجه الشتریف 
في السنه السابعه ثم یظهر الدجال». و ج8, ص286. «قد صح آن الدجال 
متاخر عن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ». ۱ 

3- روح البیان. حقی, ج3, ص124. «قال الامام السیوطی - رحمه الله - 
یظهر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قبل الدجال بسبع سنین». و 
ج 4 ص‌346. «و یظهر (المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ) قبل 
الدخال بسبع سنین». روح المعائی, الوسی: ج13: ص210. «و لا ظهر 
المهدی الذی ظهوره قبل الدجال بسبع سنین ... و یظهر الدجال بعدها بسیع 
سنین»؟. 

4- المنار, رشید رضاء ج0, ص 47. «یعلم الخاص والعام آنه ورد فی علامات 
الساعه من الأخبار آنه یخرج رجل من آل بیت النب ی الا کایی متام 
۳ بقال له المهدی ار الأرض عدلا بعد آن تکون قد ملثّت جورا وینزل فی 


آخر مذته عیسی ابن مریم من السماء فیرفع الجزیه ویکسر الصلیب ویقتل 
المسیخ الدجال». 

3- رک بررسی روایات مدت حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف مصطفی ورمزیار فصلنامه علمی ترویجی پژوهشهای مهدوی 
سال دوم شماره ششم ص:6۵5-23. 
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2 3. سرنوشت دجال 


از مامورنت های حضرت. عیسی. قلیه: السلام از بین بزدن فتته دخال ۱11 
اکن وخماشت راو این عفم تا کفک افام میدق فحل. اللت ععالی فرحه 
الشریف, محقق خواهد شد. (3) 


رساند. (4) 


اشاره 
بحث های مربوط به سفیانی بر خلاف بحث دخال, در منابع شیعه 


بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و در منابع اهل سّت به صورت کمرنگ 


در موضوع سفیانی نیز مانند بحجت دجال. مواردی که به ظهور امام 


1- نظم الدرر, بقاعی. ج6 ص113. «و اما اتیان عیسی - علیه الصلاه و 
السلام - بعد تجدید المهدی - رضی الله عنه- لجمیع ما وهن من ارکان 
المکارم فلاجل فتنه الدجال». 

2- تفسیر ابن کثیر. ج3. ص <44. «فاذا اهلک اللّه فی زمانه الدجال 
واتباعه». البحر المحیط, ابو حیان, ج 3,. ص177. «قال ابن عطیه: و 
آجمعت الامه علی ما تضمنه الحدیث المتواتر من ان عیسی: کی المتفاء 
حی و آنه ینزل فی آخر الرمان, فیقتل الخنزیر و یکسر الصلیب و یقتل 
الدجال». و ج 4, ص‌419. «الأخبار تظافرت برفعه حیا و آنه فی السماء 
حیْ و آنه ینزل و یقتل الدجال». جامع البیان, طبری. 26, ص141. الجامع 
لأحکام القرآن, قرطبی, ۳ 0 ص76 3. «لان الاخبار تظاهرت برفعه و اند 
فی السماء حی و ان پنزل و یقتل الدجال». بحرالعلوم. سمرقندی, ج 1, 


ص218 وج 1. ص3<6. مفاتیح الغیب. فخر رازی, ج 8. ص46 .و ص60 .و 
ج 27, ص 191. در المنثور. سیوطی, ج 2, ص 242. تفسیر الجلالین ح60. 
3- تفسیر سور آبادی, ج دص 04 ان کفاز استمان تسه زمین. آینه مهد 
با وی پار گردد. دجّال را مقهور کنند و همه چلیپاها را بشکنند و خلق را با 
دين محمد صلی الله علیه و آله و سلم آرند». 

4 کشاف. زمخشری. ج 4 ص261. مفاتیح الغیب. فخر رازی» ج 27 
ص 191. تفسیر منسوب به ابن عربی؛ ج2 ص 226. «و فی الحدیت: آن 
عیسی - علیه الصلاه و السلام - ینزل علی ثنیه بالأأرض المقدسه: یقال لها 
افیف یه ممض نان مسر تاه هی هیده هو تما سل ندال 
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یل اللهضالی فرحه تشر موط است زوسن گناهه کید 


بعد از بحث سفیانی به خسف بیداء به عنوان علامت دیگر, پرداخته خواهد 


شد؛ زیرا خسف و فرو رفتن در زمین,؛ مربوط , به لشکری است که سفیانی 
برای مقابله با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به طرف مکه 
گسیل می دارد و این دو بحث از یک دیگر, جدا نیستند. 


3. 1. سفیانی از علائم شروع قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


تاس ست صت سای با ور ی رد 
اه اس ام اس ۱۱ 
تعالی فرجه الشریف نیز از ذکر سفیانی در کنار ظهور امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف و بیان رویاروبی و درگیری بین دو جبهه می توان 
ای ار ار ها ام را ای ها 


دانست. 
3 2. نام و نسب سفیانی 
در مورد نام و نسب و خصوصیات جسمی سفیانی در بعضی از 


روایات اهل نع اشاراتی شده است ؛ اما در تفاسیر ایشان. تنها نام 
«سفیانی» امده است. (1) 


3. 3. زمان ظهور سفیانی 


در تفاسیر اهل سئّت در مورد زمان دقیق ظهور و پدیدار شدن سفیانی 
تصریحی نشده است؛ اما از خلال مطالب مطرح شده به دست می اید که 
به قدرت رسیدن سفیانی, قبل از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است. (2) 


- دژ الهنئور, سیوطی, ج 5, ص241. «عن آبی هریره قال قال رسول 
ال ایا ای هه عم هس لاصتا و ان 
اشوین و تمام مواردی که به نام سفیانی اشاره کرده اند. 
المقام 1 الشام ۶ بر ۱۳ 


الشام حتی آذا کانوا بالبیداء خسف بهم ... و یخرج رجل من آهل بیتی فیبلغ 
السفیانی فیبعث الیه جندا من جنده فیهزمهم فیسیر الیه السفپانی بمن 
عنهم». روح المعانی, الوسی, ج 11, ص330. «و قیل فی اخر الژمان حین 
بظمر آلمدم هسعت لی السیاتی تا فمتعيم نم مین السفانی له 
حنی.اذا کان بنیداء من الارض خسف به و نمن معه»*. 


ص:177 


سیوطی روایتی نقل می کند که وقتی خبر خروج امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف به سفیانی می رسد برای مقابله با ایشان لشکری 
می فرستد؛ (1) از این روایت فهمیده می شود وقتی امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف, ظهور می کند. سفیانی به حکومت رسیده و دارای 


وادی یابس (2) به عنوان مکان ظهور سفیانی و منطقه شام و شهر دمشق 
برای مقر حکومت وی معرفی شده است. (3) 


1- در المنثور. سیوطی, ج 5, ص241. «و یخرج رجل من اهل بیتی فیبلغ 
السفیانی فیبعث الیه جندا من جنده فیهزمهم فیسیر الیه السفپانی بمن 
معه حتی آذا ار ها ابص تا و یم مسر 
عنهم >. 

2- یکی از مناطق شام (سفیانی از ظهور تا افول. آیتی؛ ض 59) 

3- تفسیر مقاتل, ج3, ص38 39-5د. «و دک ان السفیانی یبعث تلائین آلف 
رجل من الشام». جامع البیان. طبری, ج 22, ص‌129. «فبینما هم کذلک, اذ 
خرج علیهم السفیانی من الوادی الیابس فی فوره ذلک, حتی ینزل دمشق, 
فیبعث جیشین: جیشا الی المشرق و جیشا الی المدینه». الجامع لأحکام 
القرآن, قرطبی, ۳ 14 ص 15 د3. «ذکر فتنه تکون بین آهل المشرق و 
المغرب: فبیناهم کذلی اذ خرج علیهم السفیانی من الوادی الیابس فی 
فوره ذلک حتی ینزل دمشق فیبعث جیشین جیشا الی المشرق و جیشا الی 
المدینه». البحر المحیط, ابو حیان, ج 7, ص‌279. «فبینما هم کذلی., اذ خرج 
السفیانی من الوادی الیابس فی فوره, ذلک حین ینزل دمشق, فیبعث جیشا 
الی المدینه». در المنثور. سیوطی, ج ظ5, ص240. «فیياتيهم جیش من 
الشام‌حتی از کاب بالییداغخست بیم »خر رل بقال له الشمبانی فی 
عمق دمشق .. و فتنه من بطن الشام و هی السفیانی». وج 0, ص‌8د. 
غر. آم سراف رضی. آلله عنم - عن النبیث- صلی اللّه علیه و سلم - قال 
یکون اختلاف عند موت خلیفه فیخرج رجل من آهل المدینه هاربا الی مکه 
فیاتیه ناس من آهل المدینه فیخر جونه و هو کاره فیبایعونه بین الرکن و 
المقام و یبعت الیه بعت من الشام فیخسف بهم >؟. الکشف و البیان, تعلبی, 
ی و ار کی انیم الا یخن واه آلناشی کت وه رای 


حتی ینزل دمشق, فیبعث جیشین: جیشا الی المشرق و جیشا الی 
المدینه». التفسیر الحدیث, عزه دروزه» ۰ 4 ص 296. «[ذ خرح علیهم 
السفیانی من الوادی الیابس فی فوره ذلک حتی ینزل دمشق فیبعث 
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کرک اقتامانت میات جر مالسا انم خفیع. غحل الا تعالی فرح اش یف 


سفیانی بعد از به قدرت رسیدن و تشکیل حکومت, جنایات زیادی انجام 
می دهد که در این تحقیق جای بررسی ان نیست؛ اما مهم ترین اقدام و 
حرکت سفیانی در رابطه با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, این 
است که وی به محض شنیدن خبر حرکت و قیام امام عجل الله تعالی 
ها ای ای رو 
در بحث خسف پرداخته خواهد شد. 


اشاره 


این واقعه در مورد لشکر سفیانی اتفاق خواهد افتاد (1) از این رو در ادامه 
بخش مربوط به سفیانی قرار می گیرد. 


بیشتر تفاسیر مسأله خسف بیداء را در ضمن تفسیر آیه «وَلَو ری لا قغوا 
قلا فوّت وَأخذوا م من مان قریب» (2) بیان کرده اند. 


4 1 معنای خسف 


خسف در لفت به معنای فرورفتن چیزی در زمین (3) (معنی لازم) و پا 


1- تفسیر مقاتل, ج3, ص‌539-538. «( ولو تری اٍذ فرغوا فلا فوت ( یقول: 
ادا فوعوا عند معایته العدات» ولت فی السباتی ملک آن. الشتیانن 
یبعت نلاثین آلف رجل من الشام». 

وه شیاه یهد 

3- الصحاح, جوهري, ج4, ص‌1349. «خسف ] خسف المکان یخسف 
خسوفا: ذهب فقی الأُرض». ۰ معجم مقاییس اللغه, ابن فارس, ج 2 ص 60 1. 
«(خسف) الخاء و السین و الفاء اصل واحد پبدل علی غموض ورغوّور و الیه 
وحم فرع الاب فالخست ,خصوصض ظاهر. آارض: قال. الله تعالی: ۱ 


فخسفنا به و بداره الأرض (القصص91) (». لسان العرب, آبن منظور, ج 0, 
ص 67. «وانخسف به الأرض وخسف الله به الأآرض وخسف المکان یخسف 
خسوفا: ذهب فی الأرض وخسفه اللّه تعالی. الأزهری: وخسف بالرجل 
وبالقوم اذا آخذته الاأرض ودخل فیها». تاج العروس, زبیدی؛ 12, ص 65 1. 
«[ خسف ]: خسف المکان. یخسف. خسوفا: : ذهب فی الأرض». 
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کردن (1) و فرو بردن (2) چیزی توسط زمین (معنی متعدی) است. 


4 2. محل خسف 


در محل وقوع خسف, بسیاری از تفاسیر. خسف را مقید به سرزمین بیداء 
می کنند. (3) نیز در بعضی تفاسیر بدون اشاره به محل خاصی, قضیه 
خسف را 


- الصحاح, جوهری, ج4, ص‌1349. «و خسف الله به الأرض خسفا, آی 
ِ به فیها و منه قوله تعالی: (فخسفنا به و بداره الأرض(». لسان العرب, 
ابن منظور, ج9. ص67. «الخسف: سووخ الارض بما علیها. خسفت تخسف 
خسفا و خسوفا و انخسفت و خسفها اللّه و خسف ال به الأرض خسفا آی 
غاب به فیها و منه قوله تعالی: (فخسفنا به وبداره الأرض(». زا - ج العروس, 
زبیدی, ح12, ص166. «وخسف اللّه بفلان الأرض, خسفا: غیبه فیها و منه 
قوله تعالی: (فخسفنا به و بداره الأرض(». 
2- کتاب العین, خلیل بن احمد, ج4, ص201. «الخسف: سووخ الأرض بما 
علیها من الأشیاء. انخسفت به الأرض و خسفها اللّه به». لسان العرب, ابن 
منظور, ج9, ص67. «الخسف: سووخ الارض بما علیها ... الأزهری: و 
خسف بالرجل و بالقوم اذا آخذته الأرض و دخل فیها». 
3- تفسیر مقاتل, ج3, ص‌539-538. «ف|ذا انتهوا ٍلی البیداء خسف بهم». 
جامع البیان. طبری, ۳ 2 رم ص 29 1. «و قال آخز ون" عنی بذلک جیش 
تکشسق عم صعداه فن اضر : .. (و لو تری اد قزغوا قلا فقوت( قال: هم 
الجیش الذی یخسف بهم بالبیداء . . حتی |ذا کانوا بالبیداء بعث اللّه جبریل, 
فیقول: يا جبرائیل اذهب سس قنضر یا برجله ... ضربه یخسف الله 
بهم». الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 7, ص393 - 392. «حتی |ذا کانوا 
بالبیداء خسف بهم». و ج 14 ص‌315. «حتی [ذا کانوا بالبیداء بعث ال 
جبریل - علیه السلام -فیقول یا جبریل اذهب فآبدهم فیضربها برجله ضربه 
پیخسف ال بهم >». احکام القرآن, ابن عربی؛ ج3, ص30 د. و فی بعض 
الاثار و فی صحیحم الأخبار آنه سیخسف بجیش فی البیداء بقصد ,البیت». 
کات زمخشری, ج3, شرح ص296. «وعن این عباس - رضی اللّه عنهما 
نزلت فی خسف البیداء و ذلک آن ثمانین آلفا یغعزون الکعبه لیخربوها, 
فاد ی البیداء خسف بهم». البحر المحیط, ابو حیان, ج 7, ص 279. «و 
عرش ابیم. غیا مره خر لت فب خسی الییداع: قااا دحلها اسداغ کت مه :. 


فیخسف اللّه بهم فی بیداء من الأرض». در المنثور, سیوطی, ج 
ص241-240. «حتی |ذا کانوا ببیداء بعث اللّه علیهم جبریل - علیه 0 ۰ 
فصو ههور تشد للم شم ده هم الجیش الذین یخسف بهم 
بالبیداء ۳ . |ذا 1 بجیش قد خسف به فقد اظلت الساعه ۰ حلی |ذا 
کاسا انس کی اسان تایه ای وهی خی ی عم مسا 
حتی |ذا کانوا بالبیداء خسف بهم فیرجع من کان امامهم لینظر ما فعل 
القوم فبصيبهم ما آصابهم ... حتی |ذا کانوا بالبیداء خسف بأولهم و آخرهم و 
لم ینج آوسطهم .. . فیبعت الیه بعث فٍذا کانوا ببیداء من لأرض خسف بهم 
ی ی ی ۱ ۱ ۳ 09 
ج 0, ص 8 د. بت اه بعث من الشام فیخسف بهم بالبیداء بین مکه و 
المدینه ». حاشیه الصاوی علی تفسیر الجلالین, ابن صاوی, ج3, ص285 
«فلما یدخلون البیداء یخسف بهم فهو الأخذ من مکان قریب». الکشف و 
البیان, تعلبی, ج 8. ص95. «حتی |ذا کانوا بالبیداء بعث اللّه سبحانه 
جبرائیل - علیه السلام - فیقول: یا خبرال اذهب فآبدهم. فیضربها برجله 
ضربه بخسف اللّه بهم>». معانی القرآن, نحاس, جظء ص 425. «یخسفیٍ بهم 
بالبیداء». روح البیان. حقی, ج 7. ص310. «فاذا دخلوا البیداء و هی اف 
ملساء ند بین الحرمین کما فی القاموس». روج المعانی, آلوشیرخر ۳ 1 
ص30 3. «حتنی |ذا کان ببیداء من الارض خسف به و بمن معه». , التفسیر 
الحدیث, عزه دروزه, ج 4, ص296. «حتی |ذا کانوا بالبیداء بعث اللّه جبریل 
فیقول يا جبرائیل اآذهب فابدهم فیضریها برجله ضربه بخسف اللد بهم». 
الشیس الدی ی همق ادا فاد فا لا خی مر 


ص90۰ 1 
به طور مطلق مطرح می کنند. (1) و با امکان حمل مطلق(خسف بدون 


ذ‌ 


محل آن) بر مقید (وقوع خسف در سرزمین بیداء) نمی توان این دو نقل را 
معارض دانست. 


بیداء در لغت به مفازه از ريشه فوز به معنی نجات_ فقللا بهبیا بان فک :و 
را هه ی ی اس و هد 
معنی هلاکت و نابودی (2) (بیابان, 


1- در المنئور, سیوطی, ح 5, ص241-240. «عن, این عباس ری 
عنهما - فی قوله ( و لو تری اد قزغوا قلا وت و أخدُوا من مکان قریب ( 
قال هو چیش السفیانی قال من آين آقز قال من تحت آقدامهم و. و 
قطیه -.وضی. الله. عنه - فی قوله ( و لو تری | قغوا ( الأیه قال قوم 
خسف بهم آخذوا من تحت آقدامهم . .. |ذا سمعتم بچیش قد خسف به فقد 
آظلت الساعه .. و یت و بت اه شوت بجیش 
منهم »؟. 

2- کتاب العین, خلیل بن احمد. ج8. ص894. «و البیداء: مفازه لا شی فیها». 
الصحاح, جوهری, ج2, ص4<50. «البیداء: المفازه». معجم مقاییس اللفه, 
ابن فارس, ج1, ص 325. «و البیداء المفازه». النهایه, ابن اثیر, ج1, 
ص 171. «البیداء: المفازه التی لا شی فیها». لسان العرب, ابن منظور, 
3, ص 97. «البیداء: الفلاه و البیداء: المفازه المستویه یجری فیها الخیل و 
قیل: مفازه لا شی فیها». القاموس المحیط, فیروز آبادی, ج1, ص‌279. «و 
البیداء: الفلاه, ح: بید». مجمع البحرین, طریحی, ج1, ص269 - 270. «و 
البیداء: المفازه لا شی بها و " البید " بالکسر جمع البیداء». تاج العروس. 
زبیدی, ج4. ص367 - 368. «و البیداء: الفلاه و المفازه المستویه یجری 
فیها الخیل و قیل: مفازه لا شیء فیها و قال ابن جنی: اما سقیت بذلک 
انها تبید من. بظلها و عن. ابن. شمیل: البیداء؛ المکان المستوی المشرف: 
قلیله الشجر جرداء تقود الیوم و نصف تم و اقل و اشترافها نشنیء۶ فلیل: لا 
تراها لاله میت ۱ کون الا فی ارض طین». 
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فلات (1) خالی از سکنه و بی آب وعلف (2)) ترجمه شده است. اهل 
لفت, در 


1- کتاب العین, خلیل بن احمد, ج8, ص‌333. «الفلاه: المفازه». الصحاح, 
جوهری, ج6, ص 2456. «الفلاه: المفازه و الجمع الفلا و الفلوات». معجم 
مقاییس اللغه, آبن فارس,: ج4, ص 459. «ثم اختلف فی المفازه فقال قوم 
سکیت بذاک فاولا لراکها پالسلام ۵و التجاه و الففاره العتجاة فال. نله 
عز وعلا ( بمفازه من العذاب ( و قال آخرون هی من الکلمه الثانیه فوز [ذا 
هلی تمربعال فوز, الرخل ۱:۱ رکب المفاره». اسان العربه این متطون ع 5 
ص 392 «و صل المفازه مهلکه فتفاءوا بالسلام ه و الفوز و یقال: فاز لذا 
لقی ما بغتبط وِ تاوبله التباعد من المکروه و المفازه ایضا: واحده التفاوز و 
نیت بدلی: لا نها معاکه مین ففن آخه هلی و فیل : سمیت تفاولا من الفوز 
النجاه». و ج5, ص‌393. «المفاز و المفازه: البریه القفر و تجمع المفاوز... 
ات را تس نت اساسا ما سا ها نا ول 
ایشفل السام ال ز ماه نا ها کات لیا لا سا نها کمن 
فاص ای رنوه ی را وال و تا وی 
مفعله من الفوز, یقال فاز فلان: [ذا نجا و فی الحدیث (کان آبو عبد ال - 
علیه السلام را ار رای ی اه 
بین عمودین؛ قال الجوهری هو عربی فیما آری و المفازه: المهلی, مأخوذه 
من فوز بالتشدید: |ذا مات لأنها مظنه الموت و فیل من فاز |ذا نجا و سلم. 
سمیت بذلک تفا بالسلام ۵ و الجمع المفاوز». تأج العروس,: زبیدی, ج8, 
ص124. «و قیل: أصل المفازه: المهلکه, من القوز بمعنی الهلاک و قال 
ابن الا وان سمیت المفازه, من فوز الرجل, |ذا مات و قبل: سمیت 
ها را 
قیل " السفارم: الفلام التی زا هاء با فا اسان ول هه نا ات 
لیلتین. لا ماء قیها قفی مفازم و ما زاد. غلی دلی کذلک و آما اللیله و الیوم 
فلا یعد مفازه». 

2 کاب العیوه فلیل بر اخیهه حق 2 هو القی؟ ارصنر موه 
ملساء اشتق من القواء [ یقال ]: آرض قواء: لا آهل فیها». الصحاح 
جوهری, ج4, ص 491 1. «صعید | زلقا آی آرضا ملساء لیس بها بندی». لسان 
العرب, ابن منظور, 6 ص222. «الأُرض ملساء لا شی بها». و ح 7 
ص124. و ارض بیضا ء: ملساء لا نبات فیها کأن النبات کان یسودها». و 


ج9, ص 6۵3 3. «آرضا ملساء لا تنبت شینا». و ح10, ص 89. «و هضبه خلقاء: 
مصمته ملساء لا نبات بها». و ج10, ص144. «آأی آرضا ملساء لا نبات فیها 
آو ملساء لیس بها شی». و ج12, ص‌648. «فلاه ملساء لیس بها نبت». 
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معرفی سرزمین ۰ 9 در اخبار و آثار مربوط به خسف اشقح است 
اس رسای تیا وا ام بین الحرمین 
(3) (حرم اللّه و حرم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ), بین مکه و 


مدینه (4) و گاهی به صورت جزئی تر و با حد و رسم جغرافیایی سخن 
کفته: آنتد: ۱51 


1- کتاب العین. خلیل بن احمد, ج8, ص84. «و البیداء:... و بین المسجدین 
ات ملساء اسمها البیداء». لسان العرب, ابن منظور, ح ص 99. و بیدا" 
موضع بین مکه و المدینه, قال الأزهری: و بین المسجدین ار ملساء 
اسمها البیداء». القاموس المحیط, فیروز آبادی, ج1, ص‌279. «و البیداء: 
الفلاه. ج: بید و القیاس: بیداوات و ارض ملساء بین الحرمین». تا 
العروس, زبیدی. ج4, ص368. «و هی ارض ملساء بین الحرمین 
الشریفین». 

2 کتاب العین, خلیل بن احمد. ج8, ص84. «و بین المسجدین آرض ملساء 
اسمها البیداء». لسان العرب, ابن منظور. ج3, ص‌99. «قال الأزهری: و 
ی | مدز اد ملساء اسمها البیداء». ۱ 

3- القاموس المحیط, فیروز آبادی,. ج1, ص‌279. «و البیداء: ... آرض 
ملساء بین الحرمین». تاج العروس, زبیدی, ج4, ص‌368. «و هی هنا (فی 
الحدیت) ۳1 موصعم بفته ورظی ادض ماضاعسنن. آلحرفین السر تقو 

4- النهایه, ابن اثیر, جح1, ص 171. «البیداء: المفازه التی لا شی فیها و قد 
تکرر ذکرها فی الحدیث و هی ها هنا اسم موضع مخصوص بین مکه و 
المدینه و اکثر ما ترد و یراد بها هذه». لسان العرب, ابن منظور, ج3, 
ص97. «البیداء: المفازه لا شی بها و هی هاهنا اسم موضع مخصوص بین 
مکه و المدینه». و ج3. ص‌99. «و بیدا: موضع بین مکه و المدینه». مجمع 
البحرین. طریحی, ج1, ص269 - 270. «و البیداء ارض مخصوصه بین مکه 
و المدینه». ۱ 
مجمع البحرین. طریحی, ج1. ص269 - 270. «و البیداء ارض 
مخصوصه بین مکه و المدینه علی میل من ذی الحلیفه نحو مکه ی ی 
الحدیث ... " البیداء هی ذات الجیش «.. قلت: و آين حد ذات الجیش ؟ 
فقال: دون الحفیره بثلاثه آمیال > زبیدی, ج4, ص 368. و 


شیه ا [ نی ا لصو رش تصش ان ماع و ]اسر 
اش نت لفات السنی افی‌هال لت م ااحلنی * 
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به من سبت خسف لشکر سفیانی در این سرزمین به آن؛ ذات الجیش نیز 
می گویند. (1) و از اماکن مورد غعضب واقع شده (مغضوب علیها) است. 
(2) تفاسیر نیز بیداء را سرزمینی بین مکه و مدینه می دانند. (3) 


الق) فرعاندی 


همراهی و فرماندهی می کند و در واقعه خسف , نابود می شود؛ (4) اما 
در رد و ۰ 


1- الحدائق, بحراني, ج7, ص212. «وانما سمیت بذلک لأٌنها تبید جیش 
0 ومن ذلک ایضا سمیت ذات الجیش». 

الحدائق, بحرانی, ج 7 ص 12 2. و فی الحدیث نبهی عن الصلاه فی 
9 و علل بأنها من الأماکن المفضوب علیها». ۱ 

3- در المنئور, سیوطی, ح ۵؛ ص 8 د. «عن آم تشلمة - رضی الله عنها ۶ من 
النبوخ 0 - قال یکون اختلاف عند موت خلیفه فیخرح 
و هم کاخ 9 بین ]رکه هسام و یبعت الیه بعت من الشام 
فیخسف بهم بالبیداء بین مکه و المدینه فلذا رأی الثاس ذلک آتاه آبدال 
الشام:ه عصاتت اهل العرآق سا یعونه 7 

4- دژ المنئور, سیوطی, ج 5, ص241. «و یخرج رجل من آهل بیتی فیبلغ 
الشفراتین فسعت الية جندا من جنده. کیهر مهم. کیسیر آلبه. السخیانی یمن 
صعه حتی: ادا ضار بدا هن الارضن.خست بیع فا تشوستهم. الا المخیر 
عنهم». روح البیان حقی, ج 7, ص310. «و عن اين عباس - رضی اللّه 
عنهما - ان ثمانین الفا و هم السفیانی و قومه یخرجون فی آخر الرمان 
قتضووی. الکفیه. مها فاذا لها شدای هد هی اضر مها سنن 
الحرمین کما فی القاموس خسف بهم». در جایی بدون اشاره به 2 
خی فقط آن وا مت بهستیاتی هن کند و ضاید شان از آن استفادم 
کرد که فرمانده خود سفیانی است». در المنئور, سیوطی, ر ج 5, ص240. 
«عن ابن عباس رضی اللّه عنهما فی قوله ( و لو تری لد قَزِعُوا قلا قّت و 


9 


آخذوا من مکان قریب ( قال هو جیش السفیانی». موارد دیگری نیز هست 
ی مطرح می کند و نمی توان 
از آن چیزی در مورد فرمانده جیش استفاده کرد». و ص 241. «( و لو تری 
اد فزغوا قلا فَوّت ( قال هم الجیش الذین یخسف بهم بالبیداء ... لذا 
سمعتم بچیش قد خسف بغ فعد آطلت الساعه و لیومن هذا البیت جيش 
پعرونه حتی ادا کاتوا بالییداء خسف آوتناظهم فیتادی آولهم آخزهم قیخسفت 
نم تام بای نش فا ری برس کت رل مرت ال که حون 
انا کاا وال آ کیت مهم اسشمی لاس و سوه ۹ 
بفزوه: تشن -جنی, ادا کانوا بالیداء خمش: ناملعم ه آخرهم.. سوه عانه 
بالحرم فییعث الیه بعث فذا کانوا بییداء من الأرض : خسف بهم .. یوم 
غزو بیت له حتی یخسف بجیش منهم». 
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تفاسیر آمده است سفیانی در مقر فرماندهی خود در شام مانده. لشکر را 
می فر ستد (بدون اشاره به نام فرمانده لشکر) (1) و بعد از واقعه خسف 
کسی نزد او برگشته, خبر نابودی لشکرش را برایش می آورد. در نقلی هم 
شخصی به نام بحیر بن بجیله را به عنوان فرمانده لشکر سفیانی معرفی 
می کند. (2) 


درباره تعداد نفرات این لشعر دو نقل است: سی هزار نفر, (3) و هشتاد 
۴ 
هزار 


خامم القان یره ور 129 تساو خر خانممر. التشا سین 
الوادی الیابس فی فوره ذلی, حتنی ینزل دمشق؛ فیبعت جیشین یک الجامع 
لأحکام القرآن, قرطبی, ۳۰ 14 ص 1 3. «ذکر فتنه تکون بین آهل المشرق 

هد الففرنب: فیناهم کدلی از عرح علیهم الشفیانی من الوادی آلبآیهن .فی 
فوره ذلک حتی ینزل دمشق فیبعث جیشین». البحر المحیط, ابو حیان, ج 7 
ی لاعف ای ناشن می ور دایم 
دمشق. , فیبعث جیشا الی المدینه». در المنئور, سیوطی, ۳ 0 ص 8 د. «عن 
آم سلمه - رضی الله عنها - عن النبن - صلی الله علیه و سلم - قال یکون 
اختلاف عند موت خلیفه فیخرج رجل من آهل المدینه هاربا (لی مکه فیأتیه 
ناس من آهل المدینه فیخر جونه و هو کاره فیبایعونه بین الرکن و المقام و 
یبعت الیه بعت من الشام فیخسف بهم بالبیداء بین مکه و المدینه ی 
الکشتفت:: آلمانزلی‌بص گر و و« از خر علیمم. السشانی. مت الواوه 
الیابس فی فوره ذلک حتی ینزل دمشق, فیبعث جیشین». التفسیر الحدیث, 
گرم درفزم: ج ص96 2 از خرن علیهم النتان من الوادش آلبایشن قن 
فوره ذلک حنی ینزل دمشق فیبعت جیشین». 

2- تفسیر مقاتل, ج3, ص‌539-538. «و ذلک آن السفیانی ببعت ثلائین آلف 
رجل من الشام مقاتله |لی الحجاز علیهم رجل اسمه بحیر بن بجیله, فلذا 
انوا ال ال آع نی شخ فا برخم سم احو یر را من کته آنشیه 
ناجیه یفلت وحده؛ مقلوب, وجهه وراء ظهره, پرجع القهقری, فیخبر الثاس 
تما اقی اضحابة, قال»ر و آخدوا مت فان فریت ( منحضت. ارجام »> 


3- تفسیر مقاتل, ج3, ص‌5339-538. ( ولو تری لٍذ فرغوا فلا فوت ( یقول: 
|(ذا فزعوا عند معاینه العذاب. نزلت فی السفیانی و ذلک آن السفیانی 
یبعث ثلائین الف رجل من الشام». 
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نفر, (1) و منابع بیشتری به قول دوم اشاره کرده اند. 
ج) محل تجمع و آغاز حرکت 


سپاه سفیانی در هنگام حرکت از شام (2) به دو لشکر تقسیم می شود و 


یک قسمت آن برای سرکوب کردن قیام مهدوی به طرف مدینه حرکت 
خواهند کرد. (3) 


د) هدف 
لشگر سفیانی, با انگیزه سرکوب قیام مهدوی به سوی سرزمین وحی 


ِ 1- البحر المحیط, ابو حیان, 3 7 ص 79 2. «و عن ابن عباس: نزلت فی 
کشت او ان ان شا ها ی ای وا فا ۱ 
البیداء خسف بهم». کشاف, زمخشری, ج3. شرح ص296. «و عن آبن 
عاسن ری للم یا دق لت میرف اه رلک ان مات نا 
تقرفن الک لک نها فار ا ایا السهاء سیف مه اه الضاوه قلی 
تفعسیر الجلالین, ابن اه ج3؛ ص 85 2. و قیل نزلت فی ثمانین الفا 
بانون فی. آعر ال مان تفزون الکفیه لیخریو‌ها فلما بدعلون بیدا بحست 
بد # یی القران الیرم هه افرو و اک و فا سید مزا 
ان الذی یخسف بهم فی البیداء فیبقی منهم رجل واحد فیخبر 
الا سا ی اضاه فص موی ان اس تا یت ان 
لیخربوها فاذا دخلو البیداء خسف بهم». روح البیان. حقی, ج 7, ص310. «و 
اه اه یا ای امه اس نم ده 
پخرجون فی آخر الرّمان فیقصدون الکعبه لیخربوها فاذا دخلوا البیداء و هی 
اسان او و 
2 تفسیر مقاتل, ج3, ص‌539-538. «( ولو تری |: فرغوا فلا فوت ( یقول: 
ادا فو وا عند ماه العداپ» لت قی السعیانی ودلی آن آلسانی بعت 
تلائین آلف رچل من الشام مقاتله الی الحجاز». د7 المنتور, سیوطی, 5 
فش خفن الشام یا کافا بانهاع مت ممته. 


3- در المنثور. سیوطی, ج <ظ, ص 241. «فیآتیهم جیش من الشام حتی آذا 
کانوا بالبیداء خسف بهم ... و یخرج رجل من اهل بیتی فیبلغ السفیانی 
فیبعث الیه جندا من جنده جامع البیان, طبری, ج 22, ص 129. الجامع 
لأحکام القرآن, قرطبی, ج 14, ص315. الکشف و البیان, ثعلبی, ج 8, 
ص 95. «حتی بنزل دمشق, فیبعث جیشین: جیشا الی المشرق و جیشا الی 
المدینه ... و یحل جیشه الثانی بالمدینه». التفسیر الحدیث, عزه دروزه, ج 
4 ص 296. «حتی ینزل دمشق فیبعت جیشین جیشا الی المشرق و جیشا 
الی المدینه». 
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حرکت می کند. (1) البته برخی تفاسیر دیگر انگیزه اين لشکرکشی را 
تخریب بیت ال الحرام دانسته اند (2) و عده ای دیگر بدون ذکر انگیزه 
انش لت کر کنقیی: نما 


1- روح المعانی, آلوسی, ج 11, ص330. «و قیل فی آخر الژمان حین 
یظهر المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یبعث الي السفیانی جندا 
فیهرمهم تم سیر السفنانی الیهجتی آذا کان بیدا ء هن الار خسشف: به و 
بمن معه فلا ینجو منهم الا المخبر عنهم فالفزع فزع ما بصیبهم یومثذ». و 
همچنین تعابیری مانند رجل من اهل بیتی, رجل من قریش, رجل من اهل 
مکه و رجل من امتی. که:به. قرینه سای روایات نز امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قابل تطبیق است: الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 
7 ,ء ص393 - 392. «روی مسلم ,عن عبد ال نز آلزتبر ان عائشه - رضی 
اللّه عنها - قالت: عیث رسول ال ای + فی نام 
فقلت: یا رسول اللّه. صنعت شیئا فی منامک لم تکن تفعله؟ فقال: 
العجب. آن ناسا من ۳۹ یوّمون هذا| البیت برجل من قریش قد لجاً 
بالبیت حتی اذا کانوا بالبیدا خسف بهم "». در المنثور, سیوطی؛ ۰ ‌؛ 
ص240- 241. «یعوذ عائذ بالحرم فیبعث الیه بعث فلذا کانوا ببیداء من 
الارض خسف بهم سر بنی یش من فیل المسرق بردون رجا من اهل 
مکه حتی |ذا کانوا بالبیداء خسف بهم فیرجع من کان امامهم لینظر ما فعل 
القوم فیصیبهم ما آصابهم ... یبایع الرجل من آمتي بین الرکن و المقام کعده 
اف را وا الشام فیأنیهم جیش من الشام حتی 
از انوا الییاع رف .ده بخر نع رخل من آهشی فلع السخاتی 
فیبعث الیه جندا من جنده فیهزمهم فیسیر الیه السفیانی بمن معه حتی ذا 
صار ببیداء من الأرض خسف بهم فلا ینجو منهم الا المخبر عنهم». و ج 0؛ 
ص‌58. «عن آم سلمه - رضی اللّه عنها - عن النبی - صلّی الله علیه و سلم 
- قال یکون اختلاف عند موت خلیفه فیخرج رجل من آهل المدینه هاربا الی 
شکه یامه کاس کر اه المدیته فیک رنه و هو کاره قیا هخته بت آلر که 
المقام و یبعث الیه بعث من الشام فیخسف بهم» 

2 الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, فان امه انیس ات 
قت تعاس آلفا بشون فی آخر الر مان الکفیه لیخرس‌ها». الیجن المخحیظ اب 
حیان, ۳ 7 ص 79 2. «بغعزون الکعبه لیخربوها». کشاف, زمخشری,؛ ج3, 
شرح ص 296. «و ذلک آن ثمانین آلفا بیغزون الکعبه لیخربوها». و ص‌93د. 


«یغقزون الکعبه لیخربوها». کشف الاسرار, میبدی» .۰ ج 8, ص 152. « 

الخبر ان جیشا یغزون الکعبه لیخژبوها». حاشیه الصاوی علی تفسیر 
الجلالین, ابن صاوی, ج3, ص‌285. «و قیل نزلت فی نمانین الفا یآتون فی 
آخز اسان عون له لیخرن‌هاه سیر الطران کرهش ظه آلدرم: 
ج11, ص543. «یغزون الکعبه لیخربوها». روح البیان, حقی, ج 7, ص310. 
«فیقصدون الکعبه لیخربوها». در تفسیر آبن عربی حرکت به قصد خانه خدا 
را مطرح می کند و تعبیر لیخربوها ندارد اما از آن این قصد شوم استفاده 
می شود: احکام القرآن, ابن عربی» ج3, ص30 د. و فی بعض الاثار و فی 
صحیم الأخبار آنه سیخسف بجیش فی البیداء بقصد البیت». 
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به اصل آن و مسیر آن اشاره می کنند. (1) 


) جنایات در مدینه 


لشگری که برای سرکوبی قیام مهدوی گسیل شده سه شبانه روز در شهر 
مدینه غارت و فساد خواهند کرد و بعد از ان به سوی مکه حرکت می کنند. 
(2) بی تردید کارهای ناشایست و فساد سه روزه در مدینه و قصد هتک 
حرمت به حرم امن الهی و ولی اللّه الأعظم, زمینه های نزول عذاب 
(خسف) را بر ایشان فراهم می آورد. 


و) سرنوشت 


سرنوشت لشکر سفیانی به طور اجمالی این است که در سرزمین بیداء در 
زمین فرو خواهند رفت که تفصیل ان در بحث های بعدی بررسی خواهد 
شند. 


4 4. چگونگی خسف بیداء 


در , بعضی از تفاسیر اهل 1 ست, بدون اشاره به چگونگی خسف فقط به 
اصل آن اشاره شده است (3) و در تفاسیر دیگر در مورد خصوصیات 
0 


1- جامع البیان, طبری, ج 22, ص‌129. «ثم یخرجون متوجهین الی مکه».و 
رک: الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 14, ص‌315. البحر المحیط, ابو 
حیانه چ. 7 9 الکشت, رن المان. علنی: ج 8 ص و9 . التفشیر 
الحدیث, عزه دروزه» ح 4 ص 6 29. دز المنثور, سیوطی, ۳ 5 ص 40 2- 
1 تایعت این آلن الممیمن لا شب العوت عن غرم بفت: لاد ی 
حِِ بجیش منهم >؟. 

ِ 2 الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ۳ 14 ص 15 د3. و بحل جیشه الثانی 
بالمدینه فینتهبونها ثلائه یام و لیالیها ثم یخرجون متوجهین الی مکه». و رک: 
الکشف و البیان, علبی, ج 8. ص‌95. جامع البیان, طبری, ج 22, ص‌129. 
و یخلی جیشه التالی بالمد بنه, فینهبونها تلائه آبام و لیالیها, نم بپخرجون 


متوجهین الی مکه». و رک: التفسیر الحدیت, عزه دروزه» ۰ 4 ص 96 2. 
الک الخطی اد ان هه هر تفت میا الم ااعوش 
فینتهبونها ثلائه آیام, ثم یخرجون |لی مکه ». 
3- تفسیر مقاتل, 35, ص70. «فاذا انتهوا الی البیداء خسف بهم». و رک: 
الجامع لأأحکام القرآن, قرطبی, ج 7, ص393 - 392. جامع البیان, طبری, ج 
اهر لت هرخص 2 اسام القرار آنن 
عربی, ج3, ص530. کشاف, زمخشری, ج3. شرح ص296. د# المنثور, 
سیوطی, ج ظ5, ص 241. و ج 6. ص538. حاشیه الصاوی علی تفسیر 
الجلالین, این صاوی, 3. ص285. معانی القرآن, نحاس, ج5, ص‌425. 
تفسیر القرآن الکریم, طه الدره, ح11, ص 43 د. روح البیان. حقی؛ ۳ 7 
ص 310 روج المعانی, الوسی, ۳ 1 ص30 3. 
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مطالب متنوعی یافت می شود. در بعضی به حالت خسف و این که در 
نزدیک ایشان اتفاق افتاده و زمین از زیر پایشان باز می شود تصریح می 
کنند (1) و در موارد دیگر به چگونگی خسف اشاره کرده, می گوید: 


زمین از وسط لشکر شروع به فرو بردن می کند و پیش آهنگان لشکر 
برای خبر گرفتن از بقیه برمی گردند وقتی همه جمع می شوند زمین همه 
را در خود فرو می برد. (2) 


زمین این کار را انجام می دهد. (3) 


1- دز المنتور, سیوطی, ج 5. ص240. «فی قوله ( و لو تری لا قزغوا قلا 
قّت و أَخدُوا من مکان قریب ( قال هو جیش السفیانی قال من آين آخذ 
قال من لحت آقدامهم - ِِ خسف بهم آخذوا من لحت قدامهم» جاشیه 
ید خسف بهم ۳ الأخذ من مکان ب ۳ 

ِِ دز المنثور, سیوطی, ۳۰ د ص 241. و هذا الببت جیش یغعزونه 
خی ادا کانوا پالیباء عسی: امشاطیم فتادی اولهم آخرهم کیخست بفم 
خسفا فلا ینجو لا الشرید الذی یخبر عنهم ... حتی اذا کانوا بالبیداء خسف 
بهم فیرجع من کان امامهم لینظر ما فعل القوم فيصيبهم ما آصابهم ... لا 
ینتهی النّاس عن غزو هذا البیت حتی یغزوه جیش حتی |ذا کانوا بالبیداء 
خسف بأولهم و آخرهم و لم ینج آوسطهم». 

3- جامع البیان طبری, ج 22, ص129. «حتی |ذا کانوا بالییداء بعث اللّه 
جیریل, فیقول: با جبرائیل اذهب فأیدهم, فیضربها برجله . . ضربه یخسف 
ال بهم».و الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 14. ص 315 الکشف و 
المنثور, 9 0 ی ص 240- 1 2 التفسیر و عزه دروزه» ۲ + 4 
ص 296. 
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4 5. نجات یافتگان و هلاک شدگان 


از این لشکر عظیم تنها یک و یا دونفر باقی می مانند تا بروند و خبر خسف 
اک 9 


غیر از کسی که خبر ایشان را ببرد کسی نجات پید| نمی کند. (1) 


نیز در برخی از اخبار و انار تصریح می کند که یک نفر (2) پا دو نفر (3) 
نجات پیدا 


- دژ المنثور. سیوطی, ج 5 ص 241. «فلا ینجو [ الشرید الذی یخبر 
ِ . فلا ینجو منهم الا المخبر عنیم» ی اش ح 1 
ص330. «فلا ینجو منهم 1 المخبر عنهم 
2- تفسیر مقاتل, ج3, ص‌539-538. ۳ انتهوا الی البیداء خسف بهم, فلا 
ینجو منهم اعد رل ست تم آزسسه ناجیه یفلت وحده, مقلوب وجهه 
وراء ظهره, پرجع القهقری, فیخبر الناس بما لقی آصحابه». جامع البیان, 
طبری, ج 22, ص‌129. «الجیش الذی یخسف بهم بالبیداء یبقی منهم رجل 
یخبر النّاس بما لقی آصحابه». البحر المحیط, ابو حیان, ج 7, ص‌279. «و لا 
ینجو الا رجل من جهینه, فیخبر آلانی تفا تال .و فیل. لا فعلب: الا شجل 
واحد یسمی ناجیه من جهینه, , ینقلب وجهه الی قفاه». دز المنثور سیوطی, 
۳ ص 241. «یبقی منهم رجل بیخبر الناس بما لقی آصحابه». ,معانی 
القرآن, نحاس,: ج2, ص 5 42. «یخسف بهم بالبیداء فلا یسلم منهم [ رجل 
واحد, یخبر النّاس بخبر آصحابه». روج البیان. حفی» ‏ 1 ص10 3. « فلا 
پنجو منهم الا السری الذی یخبر عنهم و هو جهینه فلذلک قیل عند جهینه 
ان کِ/, ۲ 
3- الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, ج 14, ص‌315. «فلا یبقی منهم ال 
رجلان آحدهما بشیر و الااخر نذیر ۳ من جهینه ولذلک جاء القول: وعند 
چهینه الخبر الیقین». جامع البیان,. طبری, ج 22, ص‌129. «و لا ینفلت منهم 
رجلان: اخدهها شیر و الاخر تذیر و هما هن جمیته. فلزای: جاء القول: و 
عند جهپنه الخبر الیقین ». الکشف و البیان. علبی, ج 8, ص‌95. 7 
منهم الا رجلان: آحدهما بشیر و الاخر نذیر و هما من جهینه فلذلک جاء 
الیل م ند حفضه الشتر النفن» التصر المحط, اجان دج ررض ورد 


و ی ی ی «و عند جهینه 
الق ال اس حدهما تس سس اه فص از حدم ات رس 
السفیانی». معانی القرآن, نحاس,: ج 2و ص 5 42. التفسیر الحدیث, عزه 
در هی 96 2 و لا فلت مهم الا رحلان احتهها مشیه و ویر 
و هما من جهینه فلذلک جاء القول و عند جهینه الخبر الیقین». 
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می کنند و نام و ملیت آنها را نیز می گوید (1) و بیان می کند که به وضع 
رقت انگیزی در می اید (2) و این حالت او, در دیگران ایجاد ترس می کند. 
۳3 


این خسف باعث تقویت قیام مهدوی و روی اوردن مردم و حاکمان 


جهت بیعت با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می شود (4) و در 
مقابل برای مخالفان ایجاد 


رعب و وحشت می نماید. (5) البته اين بیعت عمومی شاید غیر از بیعت 


خاضی باشد که قبل از خسف بیداء در مکه و با حضور سیصدو سیزده نفر 


1- تفسیر مقاتل, َّ ص‌539-538. «فلا پنجو منهم آحد غیر رجل من 
جهینه اسمه ناجیه 2 ». الجامع لأحکام القز آن: قرطبی, #۹ 14 
و اخدهما بشتیر و الا خر قذیر وهها هن جهیته : 
خامع الساش ره ووص 2 یاهع ۱ آحدهما 
بشیر و الاخر نذیر و هما من جهینه, ... ». الکشت ررالنای. علیی. دم 
ص 95. فا لت منهم لا وبلان: آخذهفا شیر ها خر .ندیر وهما من 
جهینه ...». البحر المحیط, ابو حیان. ج 7 ص 79 2. «و لا ینجو لا رجل من 
جهینه, لا شفلت متمم الا خلان من عفنه . . اسم آحدهما بشیر, یبشر 
اخل تک زر سای سر السا وخ لا سب ال اه 
یسمی ناجیه من جهینه, > التفسیر الحدیت, عزه دروزه, ج 4, و 
وا ی اسان تا ره ی را و 
روح البیان. حقی, ج ۰7 ص310. «فلا ینجو منهم الا التسری الذی ۱ 
و هو جهینه. 

2 تفسیر قفا خر رواد کت9د و «قلا بتکم شنم ند یز رعن من 
جهینه اسمه ناجیه یفلت وحده, مقلوب وجهه وراء ظهره, برجع القهقری, 
ی ات بما لقی, آصحابه».». البحر المحیط, ابو حیان, چج 7, ص 279. 
س ایحا ام سم ی ات خی و 
قفاه». 


3- تفسیر مقاتل, ج3, ص‌539-538. «فیخبر الثاس بما لقی آصحابه». 
البحر المحیط, ابو حیان. ۳ 7 ص 79 2. ». , فیخبر الناس بماأ ناله, 9 
آحدهما بشیر, سر اما ار رن لت یه السسبان 0 
تفنبتین: لقر ان الکریم, طه الدره, ح11, ص 43 د. و قال سعید بن جیبیر.. 
فقی خ رحل اند یر الا بسا ای اصحانه مرن 
4- دژ المنثور, سیوطی, ۳ 0 ص 8 د. #۰ یبعت الیه بعت ,من الشام فیخسف 
تهم بالییداء ین مکه و المدیته. قادا رای. الناس, لک آاه ابدال الشام. و 
عصائب آهل العراق فیبایعونه». 
5- تفسیر القرآن الکریم, طه الدره, ح11, ص43 <. و قال سعید بن جبیر 
مالس ای تشه فی الوا قففی میم را ماه سر الا 
نیا لعی اححایم خهر عون ۰ 
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اتفاق می افتد. (1) 

سوم. ترتیب علائم 

ات فرل زد نو 

به نقل از روایات. کسوف و خسوف خاص, قبل از ظهور اتفاق خواهد 
افتاد؛ اما اين که چند ماه و يا چند سال قبل است معلوم نیست. 

ظهور سفیانی نیز اگر چه تاریخ دقبقش معلوم نیست؛ ایّا از فرستادن 


لشکر برای مقابله با قیام مهدوی روشن می شود که بایستی قبل از ظهور 


لشکر را داشته باشد. 


در مورد تاریخ خروج بنی الأصفر از بعضی از نقل ها, (2) استفاده شد که 
تاریخ شروع قیام بنی الأاصفر, هفت سال قبل از ظهور امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف است و زمان به نتیجه رسیدن آن یکسال قبل از 
شروع قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 


قتل نفس زکیه نیز در جای خود بررسی شد که اندکی قبل از قیام مهدوی 
رخ خواهد داد و جرقه های شروع قیام با ریخته شدن خون او زده خواهد 


شند. 
3 2. علائم بعد از ظهور 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع خواهد شد؛ زیرا پس از آغاز 
حرکت ان حضرت است که سفیانی لشکر را برای سرکوبی ایشان می 
فرستد و لشکر در سرزمین بیداء 


1- در المنثور, سیوطی؛ جح 5 ص 41 2. «عن آم سلمه قالت قال رسول 
الله ای الم کایی و رام - یبایع الرجل من آمتی بین الرکن و المقام 


کعده آهل بدر فیأتیه عصب العراق و آبدال الشام فيآتيهم جیش من الشام 
حتی |ذا کانوا بالبیداء خسف بهم». 

2- روح البیان. حقی, ج 6, ص372. «أَنْ بنی الاصفر و هم الافرنج علی ما 
ذهتف اليه. الفخجون ادا خزجوا م.ظهروا الن الاععاق فی‌ست سین بهر 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی السنه السابعه». 
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گرفتار عذاب الهی خواهد شد. 


ظهور دجال هفت سال بعد از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ال وا وا را یت ی ی از 
خواندن به امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الخترییف نیز استعاده 
می شود که نزول عیسی بن مریم بعد از ظهور است زیرا در اين روایت 
بیان می شود که نماز در بیت المقدس است و نماز در آنجا پس از ز غلبه و 
تسلظ بر آن سرزمین و نابودی یهود خواهد بود و این امر زمان بر است. 
ف رای وا نا 
با آن دجال را خواهد کشت و این نشان می دهد که ایشان هم زمان یا بعد 
از فتنه دجال به زمین ما هد امد حامورنت: کفشن صعال را انجام خواهد 
داد. 


فسوی ی 
لان لم تطلع الشمس من مغربها و لا خرج الدجال الذی خروجه قبل 
طلوعها من مغربها بعده سنین و لا ظهر المهدی الذی ظهوره قبل الدجال 


بسبع سنین»؟. 
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فصل ششم: یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, در هنگام ظهور 


1 چه کسانی هستند؟ 


اشاره 


ور ماه تا بایان آعا ‏ ص. له ای که ارت 
اسامی و ملیت ایشان بیان شده؛ اما در تفاسیر اهل سئت چنین اطلاعاتی 
ثبت نشده است و تنها به ذکر بعضی از موارد به مناسبتی بسنده شده 
است : 


از ال کرس زان کر مان ها مور اضام مدع خن اللت لین 
فرجه الشریف که کمک های زیادی به قیام مهدوی می کند حضرت عیسی 
علیه السلام است, (1) خدمات ایشان به دولت امام مهدی عجل آلله تعالی 
فرجه الشتر یف که ور ان کی تضرت و ابید ها قعم ببرد: در قسمت 
علائم ظهور بررسی شد. 


اشتطات کقن 


در تفاسیر اهل سنت, روایاتی با این مضمون نقل شده است که اصحاب 
کهف در شمار پاری دهندگان به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه 
الشریف هستند. (2) و این روایات در 


1- تفسیر سورآبادی, 1 ص288 و 504 و ح3. ص‌1791 و ج4, 
ص2235. روح البیان. حقی, ج3, ص‌416. «و فی الحدیث (... لا مهدی لا 
عیسی بن, مریم) و معناه لا یکون از 1 
الشریف الا عیسی بن مریم فانه ینزل لنصرته و صحبته». 

2- دژ المنئور. سیوطی, ج4, ص 215. «قال رسول اللهصلی االذ علیه و 
ام - اصحاب الکهف اعوان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ». 
روح البیان,. حقی, ج1. ص217. «و ورد ان اصحاب الکهف یبعثون فی اخر 
المان و یحجّون و یکونون من هذه الامّه تشریفا لهم بذلک و ورد مرفوعا 
اصحاب الکهف اعوان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ». روح 


الببان؛:حقی::ج5: 381: «ه‌هده الوزاره متده الی زمن المهدی: غجل الله 
تعالی فرجه الشریف و وزراءه سبعه هم اصحاب الکهف یحییهم الله فی 
آخر الرّمان بختم بهم رتبه الوزاره المهدیه» و 9, ص117. «المهدی عجل 
شخصین من کثثل هذه لأْمّه». 
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تضاد با اعتفاد اهل ست در انکار وجعت. اشت,با غین حال: اتشان بة آن 
اشاره ضف کنند: 


انیت رک تغل ای ا رل 


حقی نقل می کند که روحانیت (روح) (1) علی علیه السلام. از وزراء 
مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است و در ضمن این 
اشاره ای به رجعت روح کرده, آنسا قمرن.هی داته 2۱ در عای دبین وی 
گوید: 


اصحاب کهف و دو نفر از کامل ترین این ات همراه او خواهند بود. (3) که 
به قرینه کلام پیشین وی می توان گفت یکی از این دو نفر حضرت علی 
عح اا را مت 


وتان ما نی اخلاکی 


اشاره 


شاکله اسلی سان آمام ممدی غحل. الله عالی, قرجه الشریت. از ات 
ای اه مر اسب 


1- به نظر می رسد منظور حقی بازگشت حضرت علی - علیه السلام - به 
دنیا و یا همان رجعت مورد نظر شیعه است. اما چون نمی تواند از اعتقاد 
اهل سئت به عدم رجعت تخطی کند, تعبیر به «روحانیه علی» می کند. 

2 روح البیان,. حقی؛ ۰7 ص 391. «نعم آن روحانیه علی ی ات حور 
من وزراء المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی آخر الرُمان علی ما 
علیه اهل الحقائق و لا بلزم من ذلک محذور قطعا لان الارواح تّعین الارواح 
و الأجسام فی کل وقت و حال». 

3- روح البیان,. حقی. ج9. ص117. «المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف اذا خرج پستصحب اصحاب الکهف وروحانیه شخصین من کل 
هذه الأمه». 

4- تفسیر سورآبادی, ج3, ص 92 17- 1791. «مهدی عجل الله تعالی فرجه 
۱ ۳ 


فی ظلال القرآن, سپد قطب, ج 5. ص‌3199. «و عن جابر- رضی الله عنه- 
قال* قالن ,رسول اللعت صلی الله علیه امه زا بزال طانهه مر امتین 
یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه. فینزل عیسی ابن مریم, 
فیقول آمیرهم: تعال: صل لنا. فیقول: لا ان بعضکم علی بعض آمراء تکرمه 
ال تعالی لهذه الامْه». تفسیر ابن کثیر, ۳ 0 ص 4 7. «عن رسول الله - 
صلوه لاه علیه و شاج اند. فالت لا ترا ظاند مق ای طاحمیت علی 
الحق لا یضرهم من خذلهم و لا من خالفهم الی یوم القیامه- و فی روایه 
حتی ینزل عیسی ابن مریم و هم ظاهرون ». 
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نقل شده در تفاسیر اهل سنت, بعضی از خصوصیات اخلاقی ایشان قابل 
استفاده است: 


)1( 


تعبیر به «کل اهل الصدق من مقدمات المهدی» گویای این نکته است که 
جمع شدن اهل صدق, درستی و راستی؛ در کنار هم اندکی قبل یا هنگام 
آغار فیام. مهدوی رخ خواهد.داد و حرواضعه است که افرادی با عنین ویز کین 
هایی لایق حضور در سپاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


)2( 


تعبیر به «ظاهرین علی الحق» و «لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» 
بیان گر این نکته است که ایشان در دفاع از حق < خسته نخواهند شد و به 


1- تفسپر سورآبادی, ج9, ص263. «کل اهل الصدق من مقدمات المهدی 
نی | عنه». 

2- تفسیر ابن کثیر. ج 0, ص7/4. خر تا | بای الا ار واه 

آنه قال «لا تزال طائفه من آمتی ظاهرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم 
و لا من خالفهم الی یوم القیامه- و فی روایه حتی یاتی امر الله و هم 
و ی 
مریم و هم ظاهرون ». فی ظلال القران سپد قطب, هس ص 99 31. «و 
عن جابر- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله- ی لاه لیم ودزی ات : لا 
فزال طانقه مر ای یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه. فینزل 
عیسی ابن مریم, فیقول آمیرهم: تعال: صلٌ لنا. فیقول: لا |ن بعضکم علی 
بعض اخراء تکرمه الله تعالی لهذه الأمه». 
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فصل هفتم: وقایع هنگام ظهور 
1 وقایع اعجازگونه در هنگام ظهور 


۷ ش رخاتفن نز الایک بیت المقدذس 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ بعد از رسیدن به بیت المقدس 
جواهر| ت گم شده بهود را که در بیت المقدّس نگهداری می شده به عنوان 
نشانه حقانیت خود آشکار می کند. تعبیر به اعجاز گونه برای اين است که 
این گنجینه در طول تاریخ یهود مفقود بوده و ایشان بسیار مایل به پیدا 
شدن آن هستند و همان طور که ظاهر کردن تابوت بنی اسرائیل نشانه 
حقانیت طالوت بود و قران کریم به اين مهم اشاره کرده است (1) از واژه 
«بها یجمع الله الاولین و لاخرین» (2) نیز برداشت می شود 


- 


1 وقال هم تیم ان ال قذ بعت کم طالوت ملکا قالوا ‏ نی تکون له 
العلی نا عتین اه بالعلیمنه ولم لت سعیین القال قال لا 
اصطفاه ِِ وراد بط کم العلم والجشم واللة يُوْبي مُلِکهٌ من یسَاء 
۱ 6 (بقره247) وقال هم ت ببهْمْ ان ملک ۱ بتکم التاتو ظ 
فیه سَکِیَهٌ من 1 وه مقّا ترک آل موه مُوسی ول هاژون تحملَه اللانکد 
ِ فی دلک لاب لکم 7 ۳ موهتید (بقره248) 
- الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج10, ص222 - 223. جامع البیان, 
9 ج 11, ص222-223 .و ج 15, ص17- 18. در المنثور. سیوطی, ج 
4 ص<165. معالم التنزیل, بغوی, ج 3. ص‌113. مراح لبید, نووی, ج 1, 
ص‌618. الکشف و البیان, ثعلبی, جح 6,. ص70. تفسیر القرآن الکریم. طه 
الدره, ج8؛ جزء 16-15, ص20. « جمیع حلی بیت المقدس... فهو فیها الأآن 
حتی باخذه المهدی عجل, الله تعالی فرجه الشریف فیرده الی بیت 


المقدس. . وبها یجمع ال الاولین و الااخرین». 


دبع + 


۷ 


ِ‌ 
۱ 
۱ 
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که هویدا کردن این کته نیز نوعی اعجاز قلمداد شده و ۳ زیادی در 
گرایش یهود به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد داشت. 


در مورد خصوصیات اين گنجینه نیز گفته شده هزار و هفتصد سفینه است 
که بر صد و هفتاد هزار گوساله بار خواهد شد (1) که اگر سفینه همان 
معنای ظاهری و به معنی کشتی باشد از جهت اندازه و ارزش مادی. 
فا یر ارس 


تک اه ان تا ساعها و یو مان مور وافع می شوم منم آمام 
جفر :سا السهالی کرکه الشرت بر اصحاب فش شوه اشفان 
به واسطه این سلام حضرت است. (2) همین اندازه که زنده شوند و 
ات واه ماه هو راخ انا سعاشت امه ععل الم عالن 
فرجه الشریف کافی است؛ برخی منابع نیز نقش ایشان در قیام مهدوی را 
به همین اندازه تر سیم می کنند, (3) اما در منابع دیگر بیان شده که 


1- الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج10, ص222 - 223. جامع البیان, 
طبری, ج 11, ص‌222-223. تفسیر القرآن الکریم, طه الدره, ج8, جزء 
16-13 ص 20. «واخذ حلی جمیع بیت المقدس واحتمله علی سبعین الفا و 
سبعمائه سفینه پرسی بها علی بافا». و جح د ص 17- 19 درز المنثور, 
سیوطی, ج 4 ص165. الکشف و البیان. ثعلبی, چ 6. ص70. معالم 
التبزیل: بفوی: خ 3 ضص113. مراخ لبیده تووق: ج 1 .ص618 و هو ألف 
سفینه و سبع مئه سفینه». 

- الجامع لاحکام القرآن. قرطبی, ج10, ص389 - 390. «فیقال: 
1 عجل الله تعالی فرجه الشریف یسلم علیهم فیحییهم 0 
الکشف و البیان. تعلبی, ج 6: ص157. «و یقال: |ن المهدی یسلم علیهم, 
فیحییهم اللّه عرُوجل». تاج التراجم اسفراینی, ج 3. ص1307. «و همچنان 
باشند تا آخر الرّمان که مهدی بیرون آید و بر ایشان سلام کند. خدای تعالی 
باز ایشان را زنده گرداند». روح البیان. حقی, ج 5, ص‌232. «و بار دیکر 
نزد خروج مهدی از اهل محمد - علیه السلام - زنده شوند و مهدی بر 
ایشان سلام کند و جواب دهند». 


3- الجامع لاحکام القرآن. قرطبی, ج10, ص389 - 390. «اِنْ المهدی 
غن. الم ال ضحم الشرنی یلم علییم میم الاب کرد جفین الم 
رقد تهم فلا یقومون حتی تقوم الساعه». الکشف و الییان, تعلبی, ۳ 0 
ص 37 1. «ان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تا علیهم, فیحییهم 
الله عروجل, ثم یرجعون الی رقدتهم و لا یقومون الی یوم القیامه». تاج 
التراجم, اسفراینی, ج 3, ص1307. «تا آخر الرمان که مهدی بیرون ای و 
بر ایشان سلام کند, خدای تعالی باز ایشان را زنده گرداند, انگاه باز خسبند 
تا قیامت». روح البیان, حقی, ج 5, ص232. «و بار دیکر نزد خروج مهدی 
از اهل محمد - علیه السلام - زنده شوند و مهدی بر ایشان سلام کند و 
جواب دهند پس بمیرند و در قیامت مبعوث کردند». 
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ایشان به یاری حصر شش می پردازند و در پست وزارت به حکومت مهدوی 


و زنده شدن بعضی افراد (رجعت) 


در قسمت یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توضیح داده 
شد که اصحاب کهف, حضرت علی علیه السلام و عده ای دیگر به دنیا 
برمی گردند و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را یاری خواهند 
داد. این زنده شدن چون خلاف متعارف است برای ان تعبیر اعجا زگونه 
استفاده می شود و در واقع همان رجعت. در گستره محدود تر است؛ اگر 
چه خوش نداشته باشند که نام رجعت بر آن گذاشته شود. 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از خروج, با مخالفت 
ایا را اه و و 
ناپذیرخواهد بود. بر اين اساس 


1- در المنثور, سیوطی, ج4, ص215. «قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه و 
سلم - اصحاب الکهف اعوان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ». 
روج البیان حصی ج1, ص 217. و ورد ان اصحاب الکهف یبعئون فی آخر 
الژمان و یحجّون و یکونون من هذه الامّه تشریفا لهم بذلک و ورد مرفوعا 
(اصحاب الکهف آعوان المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ». و ج5, 
ص‌269. «و ذکر الشیخ الأکبر - قدس سره - فی بعض کتبه انه (الیاس) 
یظهر مع اصحاب الکهف فی آخر الرّمان عند ظهور المهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و یستشهد و یکون من افضل شهداء عساکر المهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ». و ص‌381, «و هذه الوزاره ممتده الی زمن 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وزراءء سبعه هم اصحاب الکهف 
یحییهم اللّه فی آخر الرمان یختم بهم رتبه الوزاره المهدیه». و ج9, 
ص 117. «المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اذا خرج یستصحب 
اصحاب الکهف وروحانیه شخصین من کمل هذه الأمّه». 


ص :199 


جنگ های متعدّدی با کفار و مخالفان دارند که مهم ترین آنها نبرد با دجال و 
سفیانی است و در پی این نبردها حکومت جهانی حضرت. شعل خواهد 
گرفت و عدالت موعود محقق خواهد شد. 


مانند فتح عموریه. (1) رومیه. (2) و قسطنطنیه. (3) و اشاره به این موارد 
۱ اس 


3 ظهور و اعتلای دین اسلام بر سایر ادیان 


برخی از مفسشران اهل سئّت در ضمن تفسیر آیات اظهار دین (4) و... 
ای کر سا ی ها ی اه ان 4 
ظهور و سیطره محقق خواهد شند؛ در زمین هیچ مشرکی باقی نخواهد ماند 


1- تفسیر اللباب, ابن عادل, ج4 ص 8 3 3. 9 قال السدی: الخزی لهم فی 
الدنیا قیام المهدی و فتح «عموریه» و «ژومیه» و «قسطنطنته» و غیر ذلک 
من مدنهم» 

2- تفسیر اللباب. ابن عادل, ج1, ص‌3<8. 

3- جامع البیان. طبری, ج1, ص‌699. در المنثور. سیوطی, ج1, ص 108. 
الکشف و البیان, ثعلبی. ح1, ص 261. فتح القدیر. شوکانی,ج 1, ص‌132. 
فتح البیان. قنوجی, ج1, ص83 1. البحر المحیط, ابو حیان.: 1 ص 29د. 
تفسیر 3 1 ِ 1 ۵« کشف الاسرار. میبدی. ح1. 
خزیهم فی ال فأنه ۳ قام ۰ فتح القسطنطنثه و قتلهم فذلک 
الخزی».المنار. رشید رضاء ج9؛ ص401 «و قال فی الاشاعه ... و غایه ما 
ثبت بالأخبار الطحیحه الکثیره الشهیره الَتی بلغت الوا 1 و ی 2 
بفائل: الوم فی الملحمه و بقع التسظنطه وریحرج الکال کی زونه 
وینزل عیسی و یصلی خلفه و ما سوی ذلک کله امور مظنونه او مشکوکه 
والله اعلم. انتهی». 

4 (هو الذی آرسل رسوله بالهدی و دين الحق لیظهره علی الدین کله و لو 
کره المشر کون( سوره توبه. : ۵0 ۳۹ دد. (هو الذی ارضل رسوله بالهدی و 
دین الحق لیظهره علی الدین کله وکفی بالله شهیدا( سوره فتح: 8 آیه 


۵( فالخ ارسل رسوله بالهدی مین الق تنظهره علی آلدین کلم و 
لو کره المشر کون( سوره صف : 6۵1, اه 9. 
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بپذیرند. (1) این اعتلای دین اسلام به صورت طبیعی نابودی و يا در اقلیت 
ان رفن و وازی طلعاه بعارز در چ جازه که بر همین پیز اه 
2 فی الییا خزی وم فی الاخرو عذَاب عَظیمُْ» (2) و آبه یسم 
من العذاب الأوَتی دون العذاب الاکتر عم بر جقون» (3) به آن اشاره شد 
که خزی مکوارت نوی کفار هبظالمان رات اکبر (5) آنها در زمان 
مت مهدوی محقق خواهد شد و موّمن و کافر از هم جدا می شوند. 


)6( 


1- الجامع لاحکام القرآن, قرطبی, ج8, ص 121. البحر المحیط, ابو حیان 
ج5, صس34. مفاتیح الغیب, فخر رازی. ج16, ص40.تفسیر سور ابادی, جح1. 
ص04 د. غرائب ب القرآن, نظام الدین؛ ج3, ص 8 45. الکشف و البیان: تعلبی, 
ج3» ض 352و ج5, ص34 - <3. السراج المنیر. خطیب شربینی, ج1, 
ص 479. جامع لطائف التفسیر, قماش, ج25, ص196و ج26, ص 262. 
تفسیر اللباب, ابن عادل, 1ص 2610. 

2 سوره بقره:2, آیه 114. 

3- سوره سجده: 32, آیه 21. 

4« جامع. البیان: طبری: 1 ض 699 تفسیر آنن. آبی,حانم: علض 211و 
4 ص‌1133. در المنثور. سیوطی, ج1. ص108. البحر المحیط, ابو حیان 
1 ص‌29<. تفسیر اللباب. ابن عادل. ج1. ص3<58. کشف الاسرار, 
میبدی, ج1, ص325 -326. الکشف و البیان, ثعلبی, ج1, ص261. فتح 
القدیر. شوکانی,ج 1, ص132. فتح البیان, قنوجی, ج1, ص‌183. 

5- البحر المحیط, ابو حیان, ج7. ص198. «العذاب الاکبر... و عن جعفر بن 
محمد علیهما السلام انه خروج المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
بالسیف». «تفسیر عز ابن عبدالسلام 2, ص‌5353. تفسیر منسوب به 
ابن عربی» .۰ج 2 ص14 2. 5 یوم تقوم مّ السَاعة بمحشر الأجساد آ ظهور 
المهدی علیه السلام ... و قهر المهدی - علیه السلام - ایاهم و تعذیبه لهم 
لکفرهم به و بعدهم عنه». تفسیر القرآن, سمعانی, ج4, ص‌252. «و 
اعدا الاکبر هو خروج المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بالسیف». 
النکت و العیون, ماوردی, ج4, ص365. «و الاکبر خروج المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قاله جعفر الصادق علیه السلام, ». روح المعانی, 
آلوسی, ج11, ص132. «و عن جعفر بن محمد رضی اللّه تعالی عنهما انه 
خروح المهدی عجل الله عالن فرجه الشریف بالسیت». 


چِ 


6- تفسیر منسوب به ابن عربی» ج 2 ص 39 1. «و یوم تقوم السَاعة بوقوع 
القیامه الصفری بلس القخرفون غن رجمه الله و تحترهم فی الهذ اب: غیر 
قایلیی للعخعه ار العامه الکری موز العف سفی‌مسعت وراه تم 


حرمانهم من رحمته و حینثذ یتفرژق الناس بتمیز الموّمن عن الکافر». 
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بعد از بررسی مطالب مهد وی در تفاسیر اهل سئت نتایج زیر به دست 


امده است : 


1 مفشران اهل سئت نیز همانند دیگر علمای ایشان به آموزه مهدویت 
تفصیل امده است. در بعضی از تفاسیر ایشان مطالب ارزشمندی یافت 
می شود. 


کرده اند و برای انکار خود نیز دلیل و توجیه قابل قبولی اراثئه نداده اند. 


3. مقابله و معارضه با باورهای شیعی نسبت به مهدویت از ابتدای تدوین 
تفاسیر اهل سئّت. در دو شکل مخالفت با عقاید شیعه در موضوع مهدویت 
و مخالفت با تفسیر آیات مهدوی از دیدگاه شیعه, مطرح بوده و با مرور 
زمان بر دامنه این مخالفت ها افزوده شده است. 


4 برخی مفشران اهل سئت., یقه 
الَْلوة و مقا فتاه بنفشون» ( طلر مب سای له 
ان یذگز فیقا امه و سقی فی خرایتا لک ما ان هم آن » یحْلوقا لا 
حائفین لهْمْ فِی الدلیا خری و لَهُمْ فی الأخره 


۷۵۱ 
2 
ب) ها 
سر 
م 
ست ۳۲ 


1- سوره بقره:2, آیه 3. 


ات شتخلف الذین من قَبْلهم و لیمکتن لَهْمْ ديتَهْمْ الذی ارتحی لهْم و لیبدلنهّم 
بقد حوفیخ مت بتبذوتیی لا بشرکون یی شیا و هن کقر تقد دلک 
قاولیک هم القاسقون» (9 و «5 ۳1 کت فی الرْبور من بعد الذکر أنَ 
الارْضَ رها عبادی الصَالحُونَ» (6) و... را به امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف یا حکومت ایشان تفستیر کردم اند. دز بیشتر این ایات: 
مخالفانی بر ای تغسیر مهده‌ی ایه وجود دارد و بسن آز.بحت تفسیزی در آبه 
این نتیجه به دست آمد که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یا 
کی اف ما 
معرفی شود. 


5 مشهور بین مفشران اين است که نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
التفریتی <«فحضند و از یل سامیر حرامت, اسلام‌ضلی الله عايه اه و 
سناخ. اشت: مسرواناتی که آنسان زا از عسل-غباس, بخ عید المطالب:فی دنه 
از جهت سندی قابل پذیرش نیست و با چشم پوشی از اشکال سندی, در 
تعارض با سایر روایات توان مقاومت ندارد. 


دی مین مت ان عامه کسی قائل به تولد امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نیست و هماهنگ با مشهور اهل سنّت می گویند امام مهدی 
غیل الله‌عالی فرجه الشریف ور اخرالر مان عه او شا هو شید 


7 در شخصیت شناسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


1- سوره بقره:2, آیه 114. 
2- سوره توبه. 0 آیه دد. 
3- سوره صف: 0۵1 آیه 9 
4 سوره فتح: 48, آیه 28. 
شسهرم تور" 24 آبة ر 5 
6- سوره انبیاء: 21,آیه 105. 
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عیسی علیه السلام است و کلام «لا مهدی الا عیسی بن مریم» حرفی بی 
انیس اس 


تسا اش فا هت دید کام شیعه با هل دی خصوض و لد وسیت: نام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور نیز معنای متفاوتی دارد و 
معنی ظهور (قیام و خروج) 

آمام,عهدی بل الله‌غعالی فرجه الضربت: اشکار شندن ایشان بعد از تولد 
و رشد است با این وجود 


چشم می خورد. 


ف اکسعو فا فاد اهل تست تاعاس یه فعل الم تعاای ره 
الرنت شسار وی یه فیات افای می. اند آ تا ظی و ار فا 
است و با ان تفاوت ماهوی دارد. 


منعی ندارد و نمونه هایی از توقیت در تفاسیر ایشان مشاهده می شود. 


ات ها اه ی 
نان قانت رن برای ورام یم فیل الاهعای رح 
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_القرآن الکریم 


اضفی: مخمد مهدی. اتقطار بویا. ترجمه: تقی. متقی: قم. بتباد فرهنگی 
مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف, اول, 1383 ش. 


آلوشتی. بقدادق: شاب الذین محموده روخ المعانی: قی. تفسیر القرآن 
العظیم وسبع المثانی, بیروت. دارالکتب العلمیه, 1415ق. 


اول, 1384ش. 


این آره التجایه فی غریت: دتم تحفبه ‏ طاهر امد الز او موه 


_ابن بابویه القمی, آبی جعفر محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق), 
کمال آلدین و تام النعمه: تصحیح: و علیق: علی اکبر الفغاریي: قم خاوعه 


ال ال دا ی ای امس کی که ات 
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تحص لشسان المیزآن :وه موه الا عامیننهم رود ای 


ارف خی ری لس تا و ماس وتا شتا 


ماخ تناها ال کی لها ات منوت مومس یی ۲ 


_ابن خلدون, تاریخ ابن خلدون, بیروت, داراحیاء الترات العربی. چاپ 
چهارم, بی تا 


۱۲۳ 0 


رابن عجيبه, ابوالعباس احمد, البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید, 
تحقیق: احمد عبدالله القرشی, قاهره. نشر دکتر حسن عباس 
زکی,1422ق. 


ک اد عربی. محیی الدین ابوبکر محمدبن عبدالله, تفسیر منسوب به آبن 
2 3 


_ابن عربی. محیی الدین ابوبکر محمدبن عبدالله, رحمه من الرحمن فی 
تفسیر و اشارات القران من کلام الشیخ الاکبر محیی الدین بن عربی. جمع 
و تالیف: محمود محمود الفراب. دمشق, مطبعه نضر, دوم, 1421ق. 


اسان ظرتی: خی الخین نکر امخمتن بدا لله. احکام الفر ان تحفیف: 
مجمد عبدالقادر عطا, لبنان؛ دارالفکر, بی تأ. 


ماو یه ندشن یا لخ مم الب الستون الوک قفش الکان 
العزیز, تحفیق : عبدالسلام عبدالشافی محجمد, بیروت؛ دارالکتب العلمیه, 
اول,1422ق. 


_ابن فارس, احمد بن فارس بن زکریا, معجم مقاییس اللفه, تحقیق: 
عیدالا ام و هانین ی سار مکتبه ااعلام الاسلامی. 1404 و: 


_ابن کثیر. ابو الفداء اسماعیل. تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: یوسف عبد 
الرحمن 
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_اين ماجه, محمد بن یزید القزوینی, السنن, تحقیق وترقیم وتعلیق: محمد 
فواد غند الناقی: بی جا,دازالفگردبی ۲ 


دا منظدنز مخفو دش المکومر ‏ لسان االغری مه من اد حور 
5ق. 


انا مهد نویه المالکی ماه الشاوی علی تفت ااخلاای: 
۷ 


ابو الفرج اضقوانی: ففاتل, الظالینونه فمه دارالکات: دام وود ان 


انم و رل بر نوش آند سید الیکر الخصیظ نمی کییر از 
تخفیق عاون عید الونود.وعلی شمه فعوضا کت وت دار الکتت العلیه: 
اول, 1422 ق. 


۲ آبوهاال عشکری اففجم الفروق آلاغوبة العاوی لکتاتب انی هلال الخشکر ی 
و-جرعا من کناب الشید تور لو الجداتری: زاین نیت الله پیات فص 


ات اون فشین ای بشید ماه اعناع ال ات عرش تین ها 


ات داود بن آشعث سجستانی. سنن ۳ داود. تحقیق: سعید محمد 
احمد بن حنبل, مسند احمد, بیروت, دارصادر, بی تا. 

_اسفراینی, ابوالمظفر شاهفور بن طاهر, تاج التراجم فی تفسیر القرآن 
للاعاجم, تحقیق: نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی, تهران, 


اف تین مس ریس ایض الق کی عازن ترا 
عمان؛ 1407ق. 


مه سید محسن؛ آعیان الشیعه, تحفیق وتخریج: حسن امین دارالتعارف 
للمطبوعات, بیروت, 1403 - 1983 م. 
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_الأنصاری, الشیخ مرنضی: کتات: ال ,تخقیق: لجنه تحقیق تراث الب" 


_بحرانی, (محقق البحرانی). الحدائثق الناضره. تحقیق وتعلیق واشراف: 
محمد تقی الایروانی,. موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین, 


بخاری. ابی عبدالله محمد بن اسماعیل. صحیح بخاری. استانبول, 
دارالفکر 1401ق. 


بستوی, عبدالعليم عبدالعظیم, الموسوعه فی احادیث المهدی الضعیفه و 


گ سس , آلمهدی المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف فی ضوء 
ااخاد وا او ال رال الا ایا الا ام رم 


_بغدادی, علاء الدین آبو الحسن علی بن محمد بن ابراهیم بن عمر 
الشیحی, لباب التاویل فی معانی التنزیل (تفسیر الخازن). تحقیق: محمد 
علی.شا هیر رفت: دابا لکتب: العلمته,» اب اول: 1415و 


_بقاعی, ابراهیم بن عمر, نظم الدرر فی تناسب الایات والسور, تحقیق: 
ال اه ال ال سا انیت مه و 


دای انوا ال یات التامل نی اسضاوی اد سرت 
دارالفکر, بی تا. 


ترمدذدی, ابی عیسی محمد بن عیسی بن سوره. سنن ترمدی, تحقفیق و 


تضعی کید الممات یو | للییت بیرعت ۱ امک الطیاعه این رام 
03ق. 


تعالبی, عبد الرحمان بن محمد, جواهر الحسان فی تفسیر القرآن, تحقیق؛ 
محمد علی معوض و عادل احمد عبد الموجود. بیرت., دار احیاء التراثت 


داراحیاء 
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الات الفرشر ول مهن 


_چوهری, اسماعیل بن حماد, الصحاح, تحقیق: آحمد عید الغقور العطار 


_حاکم حسکانی. عبیدالله بن احمد نیشابوری. شواهد التنزیل لقواعد 
التفضیل فی الایات النازله فی اهل البیت علیهم السلام, تحقیق: محمدباقر 
محمودی, تهران. نشر وزارت ارشاد اسلامی, اول. 1411.ق. 


_حاکم نیشابوری, ابی عبدالله محمدبن عبدالله بن حمدویه. المستدرک 


_حبری, ابو عبد الله حسین بن حکم حبری کوفی, تفسیر حبری, تحقیق: 


0 
حلبی, السیره الحلبیه, بیروت, دارالمعرفه, 1400ق. 


خسروشاهی, سیدهادی, مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل 


۳ الکریم تفس اراس لا نوی ها اف آلفریت: 
پ‌ او بی 


خطیب شر‌بینی؛ شمس الدین؛ محمد بن ۳ الشافعی, السراج المنیر, 
شرفت وا رالات ای ناه 


_خلیل بن احمد, فراهیدی, کتاب العین. تحقیق دکتر مخزومی و دکتر 
سامرائی, قم, دارالهجره, دوم,1410ق. 


تارفطانی تن الخازفطنی.. لب ور رنه مدق رن متضور 
سیدالشوری, بیروت؛ دارالکتب العلمیه, 0 7ق. 


_دوانی. علی, دانشمندان عامه و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه 


ییا ان غیدالله, معمه بر اخمه دن عما نم شش اعلاق التبلاع اسر اف هد 
نخریم. 
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را 0 محمد نعیم العرقسوسی, بیروت. موّسسه 
, چاپ نهم. ق. 


سس سس سس 2-2-2-2 میزان الاعتدال, تحقیق: علی محمد البجاوی بیروت؛ 
دارالمعرفه للطباعه والنشر, بی تا. 


_راغب الأصفهانی, آبی القاسم الحسین بن محمد, المفردات فی غریب 


فص الیته سره لاه لاکابد 90و 


_رضایی اصفهانی, محمدعلی, منطق تفسیر قرآن, بفن. ای نت ار 
9ش. 


_زبیدی. مرتضی, تاج العروس من جواهر القاموس, تحقیق علی شبری, 


_زمخشری, جار الله محمود, الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل, 
مرب بر کمک خی فصطفی الا اس مان ود وه 


_ سعید حوی؛ الاساس فی التفسیر, قاهره, دارالسلام, چاپ ششم؛ 
4ق. 

تام دفتيی آپوسخفد اغرالوین لغش بن. تا لام ففتر 
القرآن 2 سْلّمی), تحقیق: سید عمران؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه, 


سلیمیان. خدامراد, فرهنگ نامه مهدویت, تهران, بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف, اول,1383ش. 


کرو 


ابراهیم و غنیم بن عباس, عربستان, دارالوطن, اول, 1418ق. 


سور آبادی, ابوبکر عتیق بن محمد., تفسیر سور آبادی, تحفیق : ی اکبر 
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۱ 


سا اس سا سس سس سب 2 و الحاوی للفتاوی, بی جا, بی نا, بی تا. 


الخالین تشه الهر امظ غاب او 11 
یی فته ره ش فظییی واه ای ی ظلال ان سین 
دارشروق؛ هفدهم, 1412ق. 


_شنقیطی, اضواء البیان, تحقیق: مکتب البحوث و الدراسات, بیروت, 
دارالفکر, 1415ق. 


کر ی 
الدراش و عم ری تالم الکافر بت ۷ 


نی الفالره صرالیین یرای مور اسافیم. تقسیی الم آن 


سس , تطهیر با جاری قرآن, ج3, قم, لیلهالقدر, سوم, 
صدعت الخافی الا یو اعمه ارت نع ویرک ما وی 
داراحیاء الترات, بیروت, 1420 ق. 


طبرانی, المعجم الأوسط,قسم التحقیق بدار الحرمين, دار الحرمین 
للطباعه والنشر, 1415ق. 


یسیع توفطل یی شب سح ابا نی راز وی 3 


21 2 


مر ای هی تمه ی وش حامه لسع ان ا افران 
تقدیه خلیل: الخنسن: تریح صدفی. حمیل العظاره پیروته دار الفکر: 
5 ق. 


مککت النشر التقافه الاسلامیت دوم 1406 


ای یی ریامض بش ااسظ الران زک 


قاهر مارح ماه ای ۳ 


سس , آلچواهر فی تفسیر القرآن الکریم, بی جا, بی ناء بی 


_طوسی 0 سین (شیخ 0 ۳ قی تفسیر القرآن, 000 
09 


سب -----------, المبسوط, تصحیح و تعلیق: السید محمدتقی الکشفی, 
طظهران, حیبدربه» 7ق. 


ها ای ای ی ی سا 


ای یی العسی العف و الق آااعس سس سای 
محمودی, قم, دارالقرآن الکریم, اول, 1413ق. 


سا ای ای ای یی ار و ی 
با ای را اه 
الوهبی, بیروت, دارابن حزم, اول, 1416ق. 


عزه دروزه, محمد» التفسیر الحدبث, بیروت, دارالغرب الاسلامی, دوم 
1 


دم یاو مومس سا الک العلمیه ص ضا 1 


القا ی بیروت,؛ دار احیاء التراث 
عیلی, عمده ری بد 


: 7 : بل 3 
/ ۱ 1 4 ۰ 
۱ 4 1 حا 2 لمستصفی بصحیح محمد 
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دارالکتب العلمیه, اول, 1421ق. 


فقیه آیمانی. مهدی, الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. عند 
اهل السنه, قم, المجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام, دوم, 1418ق. 


فیروز آبادی, القاموس المحیط, تجمیع: نصر الهورینی, بی جا,؛ بی زاء بی 
تأ. 


قرطبی, محمد بن احمد, الجامع لأحکام القرآن, تصحیح: احمد عبد العلیم 


_قمی, علی ب بن ابراهیم, ی مین و ی وی السید طیب 


_ قنوجی بخاری, ابی الطیب صدیق بن حسن (صدیق حسن خان), الاذاعه 
لها کان.وضا بکفن. یو دی الساعه یی + عیدالعاورد الا وهی و 


- قتوخی مخارفنه انی الطفبه ضدتی رن خسن (صدیی خسن ضان از هو 
الشان ها و ان الفر ار روت دارالکت امه این 1120 


آلکتبی::قوات الوقیاتر تخفیی: علی محمد بن بعوض الله/غادل أحفه عید 
الضجه روا رآلکنی القامیه رش بات اواش 000 2 


کلتیه آبت عفر فحمدین عون اشحاق الرازی: الکافی: تضحتع و 
یی تغل اکیر الفتاری: هران دارالکتب الاسلامیه, پنجم, 1363ش. 


ار مهو سم الما رف لاسام اون و 


ماوردی, ابو الحسن علی بن محمد. تفسیر النکت و العیون, بیروت, 
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مبارکفوری, ی العلا محمد عبدالرحمن ابن عبد الرحیم. تحفه الأحوذی 
بر خجامم التوصنی, روت وا رالکتب العلمیه. او 1410 :۵ 


هدن غید الفاده فختار ااضاعر تحفیو» اخمه شین الدین, روت 
دارالکتب العلمیه, چاپ اول, 1415ق. 


مراغی, احمدبن مصطفی, تفسیر المراغی, بیروت, داراحیاء التراث 


المزی, تهذیب الکمال. تحقیق و ضر أ و له الدکتور بشار عواد 


ام شم الختاخت اس لسن الا سکم خی مایت سیم 
دار الفکرد بت تا 


مش دی خی فی کلمت القر ان ال هر ناه مه 


و نشر کتاب, 960 اش 

مصطفی عدوی, آبوعبدالله شلبایه المصری, سلسله التفسیر, بی جا,؛ نی 
صدرا, هشتم, 1383ش. 

ه و قاری ار مس اد ی اه ها ی کین 
صدرا,؛ بیست و ششم؛ , 13863ش. 


_مظهری. محمد ثاء الله. تفسیر المظهری. تحقیق: غلام نبی تونسی, 
پاکستان, مکتبه رشدیه, 1412ق. 


_مغنیه, محمد د جواد تظرات قی توق والگ مات موز ات امه 


_مقاتل بن سلیمان تفسیر مقاتل. تحفیق : عبدالله محمود شحاته, بیروت, 
داراحیاء التراث, اول, 1423ق. 
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مقدسی شافعی, عقد الدرر فی اخبار المنتظر, تحفیق : عبدالفتاح مجمد 
الحلو, قاهره, عالم الفکر, اول. 1399ق. 


مکی ناصری, مجمد؛ التیسیر فی احادیبث التفسیر, بیروت» دارالغرب 
الاسلامی, اول, 1405ق. 


هلا حور تالف درا عاره بان العاشی علن :مست رت ول 
دمشق؛ , مطبعه الترقی, اول, 1392 ق. 


ملکی, محمدباقر, بدایع الکلام فی تفسیر آیات الاحکام, بیروت, موسسه 
الوفاء اول, 1400ق. 


_مناوی, فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر, تصحیح آحمد عبدالسلام, 
بر هر دا رالکتت: | لعلمیهر ال وا 14ی. 


رالد اساتتصا سفن ای ی کی اسان و وم 


الابرار. تحقیق: علی اصفغر حعمت. تهران. انتشارات امیرکبیر. پنجم. 
1ش. 


2 السید علی, نفحات الأزهار فی خلاصه عبقات الأنوار, مهر. بی 


نجارزادگان, فتح الله, بررسی تطبیقی تفیتین "یات مهد وبت و شخصیت 
شناسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دیدگاه فريقین, 
تهران, انتشارات سمت., اول, 9 ش. 


دوس جد و رو نادزی تطبیقی آیات مهدوی (اظهار دین) در دیدگاه 
فریقین, , فصل نامه علمی _ پژوهشی مشرق موعود. سال چهارم. شماره 
3 بهار 1389. 


نحاس, معانی القرآن, تحفیق : مجمد ع الصابونی, سعودی» جامعه آم 
القری, اول, 1409ق. 


دس "ابوکاض نجم الدین محمد یداه ابن احمد, تفسیر نسفی. 


لت ر9از: تحفیه ۰۶ گرا عفر ات بیروگم دار الکتت: العلمیهه اول: 
ق. 
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_نعمانی, محمدبن [براهیم کتاب الغیبه, , تحفیق : فارس حسون» قم, انا 
الهدی, اول, 1422ق. 


خوا ای ال اه اای تس ات و 
1 ق/ 1369ش. 


رنووی الجاوی, محمدبن عمر. مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید, 
تحقیق محمدامین الصناوی, بیروت. دارالکتب العلميه, اول, 1417ق. 


_هیتمی, حافظ نور الدین » علی » بن آپی پکر, مجمع الزواند و منبع الفوائد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


